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 مقدمه مؤلف

نقل است که: جماعتی بر او (رابعه) در شدند و خواستند که بر او سخنی 
اند و تاج نبوت بر  ھا بر سر مردان نثار کرده بگیرند. پس گفتند ھمه فضیلت

اند و ھرگز پیغمبری  مت بر میان مردان بستهاند و کمر کرا سر مردان نھاده
 .بر ھیچ زنی نیامده است!

۠ رَ�ُُّ�مُ  ...﴿ رابعه گفت: این ھمه ھست، ولکن منی و خودپرستی ناَ
َ
�

 ٰ َ�ۡ
َ
ھا در  این …زن برنیامده است و  چاز گریبان ھی. ]۲۴[النازعات:  ﴾ٱۡ�

 .١اند مردان وادید آمده
ی بر بشر گذشته، که زن پایگاھی شمار ھای بی قرون و بلکه ھزاره

تر از مرد داشته و از سطح فکری کمتری برخوردار بوده است. این  پایین
انحطاط فکری و ضعف رفتاری را چه به جبر تاریخ و اجتماع برگردانیم و چه 
به زورگویی و جبروت مردان (مردسالاری) مربوط بدانیم، به صورت یک 

اند  جز زنان نادر و استثنایی که توانستهپدیده عینی وجود داشته است و به 
از موقعیت و امکانات خاصی برخوردار شوند، ضعف و انحطاط فکری زن به 
شکل یک قاعده مسلم، از طرف جامعه به رسمیت شناخته شده بوده است. 

اند این قاعده را بشکنند، نیز در اثر عوامل  اما آن عده از زنان که توانسته
ای بوده که در خانواده و گاه در جامعه آنان را  ثناییگوناگون و شرایط است

دربر گرفته است. اما جریان قاعده، یک حالت ثابت و یکنواخت داشته و 
ناپذیر است و تا تاریخ وجود دارد و بشر  آمده که تخلف چنین به نظر می

ھست، زنان محکوم آنند. طبیعی است که در چنین شرایط و در چنین 
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عمیق و ژرفی میان زن و شوھر وجود داشته است. به  ھایی، فاصله دوره
ای برخوردار بوده، زن و  خصوص در شرایطی که مرد از نبوغ و استعداد ویژه

اند برای ھمدیگر قابل درک باشند. بدین جھت،  توانسته گاه نمی مرد ھیچ
شده است. آنان ھرچند از نظر جسمی  تر و گودتر می رفته فاصله عمیق رفته

ز نظر روحی و اند، اما ا برده اند و زیر یک سقف به سر می دیک بودهبا ھم نز
کرده است. داستان  ای آنان را از ھمدیگر جدا می فکری بیابان گسترده

سقراط و زنش به صراحت گویای شرایطی است که در آن زمان بر زن و مرد 
حاکم بوده و بیانگر جوی است که آن دو از نظر فکری در آن به سر 

زند که: چرا بیکار  روزی زن سقراط با داد و فغان بر او فریاد می«اند.  دهبر می
کنم... زن با  دھد: دارم فکر می  کنی؟ سقراط پاسخ می نشسته و کاری نمی
زند که: آخر مرد! خجالت بکش، فکر کردن ھم شد کار!  عصبانیت فریاد می

 گوید: آخر... سقراط می
 .١»فکر کردن کار مرد است 

ع آن دوران، مشکلاتی از این دست مدام میان مردان برخوردار در جوام
اندیشند و ھمه  فکر، که تنھا به ظاھر خود می از نبوغ و زنان سطحی و کم

گاه  دانند، وجود داشته، گه چیز را در آراستن جسم و چھره خود خلاصه می
فکر و  افتاده که زنی نابغه و خلاق به چنگ مردی بی نیز اتفاق می

ھای زودگذر خود بوده و  افتاده، که تنھا در پی ارضای ھوس ئولیت میمس بی
خواسته و از تمام وجود  از زن، صرفاً برآوردن شھوات و امیال خویش را می

ھای روح و  او، تنھا با جسم ظریف و نازکش آشنا بوده و با حساسیت
این ھایی از  اش ھیچ نزدیکی و سنخیتی نداشته است. نمونه ھای اندیشه موج

قبیل را در جوامع بسته و سنتی امروزی به کثرت شاھده ھستیم: جوامعی 
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نماید و چون ھنگام  که پدر، ھم برای پسر و ھم برای دختر تعیین تکلیف می
کند و  خواھد، انتخاب می رسد، برای پسر، دختری را که او می ازدواج فرا می

که  یند؛ بدون اینگز داند، برمی برای دختر نیز پسری را که وی مصلحت می
ھا و آرزوھایشان تن در  به نظر و علاقه این دو اھمیت بدھد و به خواسته

کنند، اما کدام زندگی؟ تنھا  جا است که پسر یا دختر را شروع می بدھد. این
جاست که  چیزی که در آن معنی ندارد، زندگی است و اشتراک نظر از این

اند ـ یک  اند اما دل نداده ن دادهدو نفر (زوج)، زندگی خود را ـ که بدان ت
سوزند و  بینند که دو موجود متضاد و متناقض در آن می جھنم سوزان می

نھایت آن نیز یا جدایی است و سرنوشت و آینده مبھم فرزندان و یا تن دادن 
 به زندگی است که سرانجام آن، فرسودن، له شدن و از پا درآمدن است.

* * * 
افتاده که زن و شوھز کاملاً  ط، گھگاه اتفاق میاما در ھمین جوامع منح

کنند و با ھم  متجانس و ھمگون ـ که در بیشتر موارد ھمدیگر را درک می
اند. اما این موارد  دیده اشتراک نظر دارند ـ خود را در یک زندگی مشترک می

اند. گویی این سرنوشت بوده که  اند، حکم استثنا را داشته از بس نادر بوده
ن مورد خاص دست به کار شده و این دو تا را در کنار ھم قرار داده، تا در ای

ھمدیگر را درک کنند و بفھمند و چرخ زندگی را به حرکت درآورند. در 
ھایی عینی از این دست وجود دارد.  نمونه صزندگی حضرت محمد

از غاز حراء با مسئولیتی  صھنگامی که نزول وحی آغاز شد و محمد
فت و پا به خانه خدیجه گذاشت، او را کاملاً در مسئولیت سنگین بیرون ر

در فکر، اندیشه و  لو خدیجه صخود شریک یافت. حضرت محمد
احساس کاملاً با ھم متجانس و ھمگون بودند. به ھمین سبب، سالی که 

شھرت یافت. حضرت » سال غم و اندوه«درگذشت، به  لخدیجه
خورد. اما پس از او  می را لنیز تا پایان عمر، حسرت خدیجه صمحمد
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با نبوغ و استعداد خاص خود، توانست خلائی را که مرگ  لعایشه صدیقه
پدید آورده بود، پر کند. ھرچند سایر ھمسران پیامبر در این  لخدیجه

گذاشتند، اما قدرت  می صزمینه، با جان و دل، قدم در راه حضرت محمد
ایشه صدیقه، غیرقابل انکار فھم و نبوغ سرشار و استثنایی و منحصر به فرد ع

 است.
و اھمیت او برای پیامبر جای  صنزد حضرت محمد لجایگاه عایشه

زد، نیز از  موج می لانکار ندارد. محبتی که در دل پیامبر نسبت به عایشه
کسی پوشیده نیست. عایشه، تنھا پناھگاھی بود که بھتر از ھر زنی پیامبر را 

وجوش  در گرماگرم زندگی متلاطم و پرجنب  کرد. او تنھا زنی بود که آرام می
زدود. به گفته دکتر شریعتی:  پیامبر، مدام خستگی و تنھایی را از زندگی او می

ھای بسیار  ھا و خستگی ) و با او، سختیلمحمد با دیدار او (عایشه «
ھای بسیار و  داد. ھرگاه که در زیر فشار اندیشه زندگی سیاسیش را تسکین می

ھای بلند  ھای دشوار روح و معراج آمد و از تلاطم ن، به ستوه میتأملات سنگی
 .١...»خواند  شد، عایشه را می طاقت می افکارش بی

* * * 
دار  عظمت عایشه در این است که او برخلاف بسیاری از زنان و مردان نام

ھای خطربار به دور نگه  گریزند و خود را از صحنه که از مخاطره می
ھای خطرناک  انداخت و در عمق صحنه ه خود را به خطر میدارند، ھموار می

رفت. مسلماً عظمت در این نیست که فرد، راه سکوت و انزوا را در  فرو می
ھای سنگین بگریزد؛ چون در این  پیش بگیرد و مدام از پذیرش مسئولیت

آید. قطعاً اگر شخصی بدون مخاطره و ریسک  صورت، عظمتی پدید نمی
دار و عظیم جلوه کند، پوچ و  ھای سنگین، نام سئولیتنمودن و پذیرش م
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شود که توسط برخی ھواداران خود، در  یاوه خواھد بود و چنین استنباط می
برابر عظمت دیگران، برای رفع عقده حقارت خویش، بزرگ و عظیم نمایانده 

آورد، که قدم در میدان  ای به دست می شده است. کسی کشف تازه
کسی در آن پا نگذاشته  ه باشد: میدانی که قبل از او ھیچای گذاشت ناشناخته

باشد. پیداست که در چنین صورتی امکان اشتباه نیز وجود دارد. کسی که 
کند،  کند. دستی که حرکت نمی گاه اشتباه نمی زند، ھیچ دست به کاری نمی

چنان که به  زند، ھم سود و زیانی در بر ندارد. اما کسی که دست به کاری می
یابد، گھگاه نیز ممکن است دچار اشتباه  تایج و سودھای ھنگفت دست مین

 شود. اما این اشتباه با آن نتایج و سودھا اصلاً قابل مقایسه نیست.
نیز در ھمین است. شخصیت مستقل و مسئول او  لعظمت عایشه

یابد. او در زندگی خود مخاطره نمود،  لای ھمین حوادث تبلور می نیز در لابه
ین مخاطره بیش از آن که به شخصیتش لطمه بزند، به او بزرگی بخشید. اما ا

 داند: گونه خطر نمودن را، مترادف با حیات می علامه اقبال، این
ــت ــی درد دل گف ــا غزال ــی ب  غزال

 

 از این پس در حرم گیرم کنـامی 
 

 انـد به صـحرا صـیدبندان در کمین
 

 به کام آھوان صبحی نـه شـامی 
 

ــه ــان از فتن ــ ام ــواھمی ص  یاد خ
 

ـــه ـــی زاندیش ـــواھم دل  ھا آزاد خ
 

ــد ــار خردمن ــت: ای ی ــیقش گف  رف
 

 اگر خواھی حیات، اندر خطر زی 
 

ــان زن ــر فس ــویش را ب ــادم خ  دم
 

ــر زی  ــوھر تیزت ــاک گ ــغ پ  زتی
 

 خطر تاب و توان را امتحـان اسـت
 

 عیار ممکنات جسم و جـان اسـت
 

 ۲۳۳کلیات، ص 
ر راستین برای سنجش حقوق در زندگی وی ـ به گفت عقاد ـ یک معیا

شود در ھر عصری معیار  زنان در عصر او وجود دارد. با این معیار می
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راستین حقوق زنان را سنجید و ارزیابی نمود. بدین جھت است که شناختن 
گاھی از سیر حوادث زندگی او در مراحل مختلف، برای زن معاصر  عایشه و آ

ھای مختلف زندگی، قدم  نهیابد. عایشه در زمان خود در صح اھمیت می
آفرینی به تناسب  گذاشته و به ایفای نقش پرداخته است. البته، این نقش

ھای  ھای زمانی خاصی صورت گرفته است. زن امروز نیز در عرصه چھارچوب
گوناگون زندگی قدم گذاشته و دوشادوش مردان درصدد ایفای نقش است. 

زمانی متفاوت با قرون گذشته  آفرینی در شرایط البته، پیداست که این نقش
ھای قدیمی شکسته  ھا وعرف گیرد. سنت ھای گذشته صورت می و سنت

اند. موانع و سدھا در برابر امواج بزرگ تمدن جدید و دنیای جدید، فرو  شده
که موانع و سدھای پیشین، پیش پای  آن ریخته اند. بدین جھت زن امروز، بی

ھای وجدانی و اخلاقی رنج  ز حساسیتآن که ا او وجود داشته باشند و بی
اند، داخل  ھایی که در گذشته برایش جزو مناطق ممنوعه بوده ببرد، در حریم

 شود. می
در این میان، شاید زندگی پردامنه و پرفراز و نشیب عایشه که با وجود 

ای  کننده ھای خیره ھای پرتکان و کشش ھمه موانع قرون پیشین، از موج
اند برای زن امروز، الگو قرار گیرد. الگویی که ھم حافظ برخوردار است، بتو

ھای گذشته و ھم دربرگیرنده تحولات بزرگ کنونی باشد. پس باید  سنت
عایشه را شناخت و شناساند؛ چون وی در بستر سنت اسلامی رشد نموده و 

بینند،  بالیده است، برای زنانی که نسبت به این سنت خود را متعھد می
 بیش از یک ضرور است. شناخت عایشه،

* * * 
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ز است، این که به زبان فارسی، منابع در مورد عایشه یگان چیزی که تأسف
ای که بتواند تمام  از این رو فراھم نمودن نوشته . ١بسیار کم وجود دارد

زبانان  اش را به فارسی جوانب زندگی وی را در بر گیرد و شخصیت واقعی
ای که در  شود. نوشته یر احساس میناپذ بشناساند، یک ضرورت اجتناب

دست دارید، گامی است در ھمین راستا که زیر نظر دکتر محمد حبش 
توسط بانو رُفَیده حبش نوشته شده است. ھنگامی که دست به ترجمه کتاب 

ھایی به آن افزوده شود. به ھمین جھت صرفاً  زدم، احساس کردم باید بخش
دیدم، به آن  ش ھایی که لازم میبه ترجمه کتاب بسنده نکردم، بلکه بخ

ھا بنابر ضروت و جھت پربار نمودن و غنای مطالب  این افزوده . ٢افزودم

                                           
 البته به زبان فاری چند نوشته وجود دارد: -١
چنان که از عنوانش  عایشه در حیات محمد؛ نوشته سپھروز مولودی. اما ھم -الف 

بررسی شده  صدر این کتاب زندگی عایشه صرفاً در زمان حیات محمد پیداست،
 است.

الله منصوری. این  ؛ نوشته کورت فیشلتر و ترجمه ذبیحصعایشه بعد از پیغمبر -ب 
ھای فیشلر و  پردازی کتاب ھرچند قطور و پرحجم است، اما تنھا به درد خیال

 لخی، که شخصیت خایشهتواند به عنوان یک منبع تاری خورد و نمی منصوری می
 گونه که ھست معرفی نماید، قرار گیرد. را آن

عایشه، بانوی دانشمند اسلام؛ توشته عبدالحمید طھماز و ترجمه عبدالرحمن  -ج 
 حریری. این کتاب جزو منابع نویسنده بوده است.

 ام المؤمنین عایشه، نوشته محلاتی. -د 
 عبارتند از : اند، ھایی که توسط مترجم افزوده شده بخش -٢

دوران ابوبکر صدیق و عمر فاروق؛  )۳ صعایشه در چشم و دل پیامبر )۲ھووھا  )۱ 
ھای  لرزه پس )۵دوران عثمان و علی؛ حرکت برای ماندن  )۴آرامش برای اندیشیدن 

ھایی صورت گرفت که  ھا نیز افزوده تربیت در برخی بخش )۷ادبیات  )۶سیاست 
 عبارتند از:
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تری با  اند، تا خوانندگان بتوانند به صورت جامع مندرج در کتاب صورت گرفته
ھا،  آشنا شوند. برای ھمین ھدف در برخی بخش لشخصیت عایشه

ای که در  اند. به گونه  وردار شدهھای مترجم، از حجم بالایی برخ افزوده
دھند؛ به ھمین سبب، کتاب شکل   مجموع، تقریباً نصف کتاب را تشکیل می

ترجمه و نگارش به خود گرفته است. امیدوارم با این نوشته توانسته باشم، 
ھا اندیشه و احساسم را به خود مشغول  دَین خود را نسبت به بانویی که سال

ترین و  . بانویی که به حق ـ البته به نظر من ـ بزرگداشته، ادا نموده باشم
 رود. ترین بانوی تاریخ اسلام به شمار می شجاع

 نيبأليه إلت وكلا باالله عليه توإ يوما توفيق
 داود ناروئی

 ۱۳۷۹شھریورماه  ۵
 ۱۴۲۱الاول  جمادی ۲۵مصادف با 

 

                                                                                           
 حادثه افلک. )۳عروس جوان  )۲مھاجر کوچک  )۱ 



 

 
 

 بخش یکم:
 در عرصه زندگی و مسئولیت با پیامبر

 خانواده عایشه
در مکه  صدرست چھارسال پس از بعثت پیامبرل المؤمنین عایشه ام

اش را غیرمسلمان به سر نبرده است. وی  به دنیا آمد. او ھیچ روزی از زندگی
، ابوبکر صدیق، رشد نمود و صترین انسان به قلب پیامبر در خانه نزدیک

استعدادھا و مواھبش برای زندگی شکوفا شد: یعنی درست در زمانی که 
ھای سران و رھبران قریش خیمه زده بود و  ھا و اندیشه و جھل بر عقل شرک

ھا از طرف رھبران  ھا و سختی ترین شکنجه نخستین گروه مسلمانان با تلخ
 کردند. ھای کفر و دشمنان اسلام، دست و پنجه نرم می قدرتمند و پایه

ھای در آن زمان عایشه به دور از ھیاھو و غوغای شرکت و به دور از فشار
ای به دنیا آمد که عشق و خوشبختی بر آن خیمه  شکنجه و سختی در خانه

چنان که سخن خود عایشه بر این  و ایمان در پیرامون آن حلقه زده بود. ھم
 مطلب دلالت دارد:

 .١»من، زمانی صاحب عقل و درک شدم، که پدر و مادرم پیرو دین بودند«

 پدر
دالله، نام پدرش عثمان معروف پدر عایشه، ابوبکر صدیق است. نامش عب

باشد. ابوبکر صدیق، پیش از  به ابوقحافه پسر عامر از قبیله بنی تیم می

                                           
 .۳۳۱، ص ۲صحیح بخاری، ج  -١
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فکری، خوش اخلاقی،  مسلمان شدن به سخاوت، شجاعت، امانتداری، خوش
زد ھمه بود. مردان قبیله  ھمزیستی دوستانه و زندگی پاکیزه، مشھور و زبان

گاھی دقیق، ھمنشینی خوب و آمدند و به خاطر علم ف نزد او می راوان، آ
 .١گرفتند اش با او انس می اخلاق پسندیده

شناسی نیز از ھمه ماھرتر بود. ھمین  او یک تاجر ثروتمند بود. در نسب
امر سبب شده بود، که قریش نسبت به او مباھات کند. در این مورد 

قریش از  نظر دارند که او در مورد نسب نگاران عرب و مسلمان اتفاق تاریخ
گاه  .٢تر بوده است ھمه آ

علاوه بر ھمه این خصوصیات، او تاج پیشی گرفتن به اسلام را نیز بر سر 
چنین از بقیه مردم به  ھم .٣داشت. او نخستین مردی بود که مسلمان شد

 درباره او فرموده بود: صتر بود. تا جایی که پیامبر نزدیک صقلب پیامبر
گرفتم، مسلماً ابوبکر را  ی میاگر از امتم کسی را به دوست«
 .٤»گزیدم برمی

ھای  این نیست جز، به خاطر ایمان راستین، اخلاص بزرگ و کوشش
 ص، تا جایی که پیامبرصمداوم وی و بخشیدن دارایی خود به پیامبر

 درباره او گفته است:
کسی که از ھمه مردم در ھمراھی و دارایی خود بر من بیشتر منت «

 .٥»دارد، ابوبکر است

                                           
 ۴۳۷السیره النبویه از ابن کثیر، ج ، ص  -١

 .۳۴۲، ص ۲الاصابه فی تمییز الصحابه، ج  -٢

 ھمان. -٣

 .۳۳۱و  ۲۸۹، صص ۲صحیح بخاری، ج  -٤

 .۳۳۱، ص ۲صحیح بخاری، ج  -٥
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ھای عشق و ایمان  عایشه زیر سایه این پدر بزرگوار رشد کرد و بالید. از پله
 قدسی او بالا رفت و با خصوصیات و امتیازات این پدر مھربان خو گرفت.

 ابوبکر: نخستین دعوتگر
از زمانی که مسلمان شده بود و قلبش به اسلام آرام  سابوبکر صدیق

بود، ھمه کسانی را که مورد اعتمادش گرفته بود و شیرینی اسلام را چشیده 
خواند. در ھمان نخستین روزھا در مکه بزرگان  بودند به اسلام فرا می

چون عثمان، طلحه، زبیر،  به دست او مسلمان شدند: بزرگانی ھم شاصحاب
سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن مظعون، ابوعبیده بن 

 .١م بن ابی ارقمجراح، ابوسلمه بن عبدالاسد و ارق

اش را در راه دعوت اسلامی به  چنین تمام سرمایه ھم سابوبکر صدیق
نمود. ام  مانندی انفاق می مصرف رساند. او با سخاوتمندی و بخشندگی بی

 گوید: المؤمنین عایشه می
پیامبر که مبعوث گردید، پدرم چھل ھزار سرمایه داشت. او مرتب با این «
کرد، تا این  نمود و از مسلمانان سرپرستی می زاد میخرید و آ ھا برده می پول

که چون به مدینه آمد، تنھا پنج ھزار داشت. در مدینه نیز ھمین کار را 
کرد ... زمانی که درگذشت، ھیچ درھم و دیناری از خود به جا  می

 .٢»نگذاشت
دید که به سبب مسلمان شدن به  ابوبکر چون بردگان مستضعف را می

داد؛ چون  شوند، کنترلش را از دست می خود شکنجه میوسیله صاحبان 
خرید و  سخت به آنان علاقه و محبت داشت. سرانجام با پول خود آنان را می

                                           
 ۴۳۷-۴۳۹، صص ۱ابن کثیر، السیره النبویه، ج  -١

 ۲۴۲-۲۴۳، صص ۲لاصابه فی تمییز الصحابه، ج ا -٢



 عایشه همسر، همراه و همراز پیامبر   ١٢

 

ساخت. به ھمین صورت ھفت برده را آزار نمود؛ بلال  در راه خدا آزاد می
 .١حبشی، عامر بن فھیره، زنیره، نھدیه و دخترش کنیز بن مؤمل و ام عبیس

چنان که ابوبکر نخستین مسلمان بود،  توانیم بگوییم: ھم ب میبدین سب
نخستین دعوتگر نیز بود. او برای برادرانش از ھیچ نصیحت و خیرخواھی 

گرفت و به سوی ھدایت  نمود. او دستان آنان را می ارزشمندی دریغ نمی
با  داد و در این راه کشاند. اموال و دارایی خود را در اختیار آنان قرار می می

سان او  نمود. بدین ھای قریش را تحمل می روح و جسم خود انواع شکنجه
 کرد و ھم با جان و مال. ھمزمان، ھم با زبان جھاد می

شمارند. او را ھمین بس که  مناقب ابوبکر صدیق بس شکوھمند و بی
 اش فرموده است: پیامبر درباره

، کفه ایمان او اگر ایمان ابوبکر با ایمان دیگر مردمان مقایسه گردد«
 ».شود تر می سنگین

 مادر
مادر عایشه، ام رومان دختر عامر کنانی، از زنان بزرگ صحابه است. در 
دوران جاھلیت با عبدالله بن حارث اسدی ازدواج نمود و برای او طفلی را به 

رومان ازدواج  دنیا آورد، اما عبدالله درگذشت. پس از عبدالله، ابوبکر با ام
مان، عایشه و عبدالرحمن را برای ابوبکر به دنیا آورد. پس از آن نمود. ام رو

در حیات پیامبر  ٢ام رومان به مدینه ھجرت نمود و پس از حادثه افک
داشت و به شدت به او احترام  درگذشت. وی (ام رومان) پیامبر را دوست می

                                           
 ۳۴۳، ص ۲؛ الاصابه، ج ۴۹۳، ص ۱ابن کثیرف السیره النبویه، ج  -١

 به زودی درباره حادثه افک سخن خواھیم گفت. -٢
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به قبرش فرود آمد و برایش آمرزش خواست و  صگذاشت. پیامبر می
 فرمود:

دایا! بر تو پوشیده است که ام رومان در راه تو و در راه پیامبرت چه خ«
 .١»ھا دیده است سختی

ھا  ام رومان ھمسر ابوبکر صدیق و مادر عایشه است. او در زمان سختی
برای دخترش مادری مھربان و خیرخواه بود. ایمان، امانتداری، مھربانی و 

ای که در آن  ت خانوادهبارید. این اس خوش اخلاقی از تمام وجودش می
 آشیانه نمود. صدختری رشد کرد و بالید که بعدھا در دل پیامبر

 خواستگاری مبارک
عادت داشت، که ھر روز به خانه ابوبکر صدیق سر بزند.  صپیامبر

ھا و وظایف دعوت،  ابوبکر صدیق ھمراه و ھمراز باوفایی بود که در مسئولیت
کرد و آزارھایی را که از کفار  کم میبود. دردھا را از او  صشریک پیامبر

 نمود. دید، سبک می مکه می
نشست. او در این میان  تا لحظات طولانی نزد دوستش می صپیامبر

نمود و از  کرد، با شادمانی خود را سرگرم می دید که بازی می دخترش را می
شد. مسلماً در این میان سیمای زیرک و ھوشیاریی  زده می دیدن پیامبر ذوق

شد،  ه از چھره عایشه پیدا بود و در حرکات درست و عاقلانه اش نمودار میک
زده  از خوابی که دید، سخت شگفت صماند. پیامبر بر پیامبر پوشیده نمی

نقل نموده از این قرار  صاز پیامبر لچنان که عایشه شد. این خواب ھم
 است:

                                           
 .۲۵۵تراجم سیدات بیت النبوه، ص  -١
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ابریشمین ای  تو را دوباره در خواب دیدم. تو را دیدم که در پارچه«
ات را که ظاھر  گفت: این زن تو است. چھره بودی. فرشته به من می

گفتم: اگر از طرف خداوند باشد، حتماً  دیدم تویی. با خود می کردم می می
 .١»شود عملی می
زده شده بود. آخر چگونه این کودک ھمسر او  سخت شگفت صپیامبر

اگر از «ذار نمود، فرمود: خواھد شد! ولی در نھایت او قضیه را به خداوند واگ
در قلب خود موضوع  صپیامبر». شود طرف خداوند باشد، حتماً عملی می

داشت. ھرگاه عایشه از مادرش به پیامبر شکایت  خواب عایشه را نھفته می
کرد: ام رومان!  رفت و او را سرزنش می کرد، حضرت نزد ام رومان می می

شه سفارشم را به یاد داشته مگر به تو سفارش نکرده بودم در مورد عای
 .٢»باش؟

او فلان کار و فلان کار را انجام داد و «گفت:  ام رومان نیز در پاسخ می
 ».ابوبکر را بر ما عصبانی نمود

کنده از محبت و گذشت از لغزش صپیامبر ھای کودک  نیز با قلبی آ
 گفت: معصوم می

 .٣»کنی اگرچه آن کار را کرده باشد، باز ھم نباید او را سرزنش«
در یک زمان ھم عمویش: یعنی  صرسد. پیامبر فرا می ٤سال غم

دھد. خدیجه نخستین  ابوطالب و ھم ھمسرش: یعنی خدیجه را از دست می

                                           
؛ صیح مسلم، ۱۱۷، ص ۵؛ منتخب کنزالعمال، ج ۳۲۹، ص ۲صحیح بخاری، ج -١

 ۲۴۳۸حدیث شماره 
 ۷۸، ص ۸؛ الطبقات الکبری، ج ۱۱۸، ص ۵منتخب کنزالعمال، ج  -٢

 سیره ابن ھشام. -٣

 ».عاام الحزن« -٤
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ھمسر او بود. زنی باوفا و راستین که ھم برای خود پیامبر و ھم برای اسلام 
ر راه اش را د بھترین یاور بود. او سرمایه، مقام و نیروھای روحی و جسمی

 صرف نموده بود. صپیامبر
این زن پاک و با ایمان به سوی خدای خویش شتافت؛ سرشار از رضایت 

، را پس از خود تنھا و صو خشنودی کامل. ولی دوست و ھمسرش، محمد
کس گذاشت. او، پس از خدیجه دیگر ھمسری نداشت که برایش دلش  بی

چنین  ا بود. ھمپس از خدیجه تنھای تنھ صبسزود و ھمدمش باشد. محمد
چھار دخترش، مادر خود را از دست دادند: مادری مھربان و دلسوز پس از او 
کسی نبود که دست سرشار از محبت مادرانه خود را بر سر آنان بکشد، آنان 

 تنھای تنھا بودند.
یار خویش را از دست داد  نخستین دست صبا درگذشت خدیجه، پیامبر

دید که در میدان  کرد. وی می را حس میو به شدت جای خالی او (خدیجه) 
دعوت، جای خدیجه به شدت خالی است. از این پس، کسی نیست که 

وار از مسلمانان دفاع کند و با روح گرم خویش به کار و دعوت  خدیجه
لطافت بدھد و زمینه را برای ھرچه بیشتر کوشیدن و جستن  صپیامبر

 افراد جدید، فراھم نماید.
دید، از قلبش  در راه دعوت می صکه پیامبر ھایی را خدیجه غم

شست، اما پس از خدیجه کسی نبود که این خلأ را پر کند و تنھایی و  می
تمامی  صسکوتی را که پس از خدیجه به وجود آمده بود، بزداید. پیامبر

دید، خاطره خدیجه و جھاد و عشق او را  چیزھایی را که در پیرامون خود می
کرد با او در مورد  در چنین وضعیتی کسی جرأت نمی نمود. برایش تازه می

ازدواج صحبت کند. البته، زنان ـ که به حکم فطرت خاص خود، بیشتر 
قدرت داشتند ـ در این مورد سر سخن را با او باز کردند. خوله دختر حکیم، 
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نمود. او تصمیم  زن عثمان بن مظعون، این موضوع را به خوبی احساس می
پا پیش گذاشت و  ،را بشکند. بنابراین صکوت پیامبرگرفت تنھایی و س

بینم با از دست دادن خدیجه احساس تنھایی  گفت: ای پیامبر خدا! می
 کنی. می

 پیامبر پاسخ داد: درست است، او مادر فرزندان و کدبانوی خانه بود.
 کنی؟ خوله گفت: ازدواج نمی

 فرمود: با چه کسی؟ صپیامبر
مبر نگذشته بود، که باید برای خدیجه جانشینی گاه به ذھن پیا انگار ھیچ

 بیاورد. خوله با شتاب پاسخ داد:
 دختر یا بیوه؟

 فرمود: دختر کیست و بیوه کدام است؟ صپیامبر
ترین مخلوق نزد تو، عایشه، دختر ابوبکر  خوله گفت: دختر، دختر محبوب

 ر نموده است.و بیوه، سوده، دختر زمعه است. او به تو ایمان آورده و تو را باو
 .١پیامبر با او موافقت نمود و فرمود: برو و ھر دو را برایم خواستگاری کن

مند بود، تا کدبانوی خانه  برای این به سیده سوده علاقه صپیامبر خدا
و سرپرست دخترانش باشد. به عایشه صدیقه نیز برای این مایل بود، تا 

ت، یار و یاور او باشد. جانشین خدیجه باشد و در راه تبلیغ و گسترش دعو
چون  در نھاد عایشه کوچک (از نظر سِنی)، خصوصیات بارزی ھم صپیامبر

العاده و برخورداری از یک شخصیت قدرتمند و  زیرکی، ھوشیاری فوق
مستقل را یافته بود. او، با فراست خود، در عایشه استعدادھایی را کشف 
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 صکاردان برای پیامبر توانستند از او یک ھمسر خوب و نموده بود که می
 بسازند.

گاه و  جای تعجب ھم نیست. نبوغ، دارای مظاھری است که افراد آ
ھا، سخنان، ادب و اخلاق کودکان لمس  توانند آنھا را در بازی ھوشیار می

 نمایند.
خوله با یک مژده خوشحال کننده، به خانه ابوبکر رفت و به ام رومان 

برکتی به شما ارزانی نموده است!  دانی که خداوند چه خیر و گفت: نمی
 ، عایشه را یاد نموده و او را برای خود خواسته است.صپیامبر خدا

ام رومان غرق در شادی شد و گفت: این خبر، از قلب خودم برایم دوست 
 تر است، اما منتظر بمان تا ابوبکر بیاید. داشتنی

. ابوبکر گفت: ابوبکر صدیق که آمد، خوله موضوع را با او در میان گذاشت
مگر عایشه صلاحیت او را دارد. آخر برادرزاده اوست؟ مگر نه این است که 

 اسلام ھمه مردم را برادر دینی ھمدیگر قرار داده است؟
 صرساند. پیامبر صخوله بازگشت و موضوع را به اطلاع پیامبر خدا

 .١فرمود: به او بگو تو برادر دینی من و دخترت صلاحیت مرا دارد
ی دیگر، ابوبکر صدیق به مطعم بن عدی وعده داده بود، که عایشه از سو

را به عقد پسرش جبیر درآورد. عایشه با وجود سن اندکش، یک زن کامل 
نمود. به ھمین  تر می بود. از نظر جسمی تنومند بود و از سن خود بزرگ

ھای خواستگاران به او خیره شده بود. ھمین امر نیز مطعم را  خاطر، چشم
 ار کرده بود، او را برای پسرش بخواھد.واد

کوشید از قول خویش خود را خلاص گرداند. بنابراین  سابوبکر صدیق
 به دیدن مطعم رفت و از او پرسید:
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 گویی؟ در مورد موضوع این دخترک ـ عایشه ـ چه می
 زن مطعم به ابوبکر صدیق پاسخ داد:

دین  اوریم، او را بیترسیم اگر عایشه را به عقد پسرمان دربی ابوبکر! می
 کند و به دین تو درآورد.

 گویی؟ ابوبکر نگاھی به مطعم انداخت و گفت: تو چه می
 .گوید!! شنوی که زنم چه می مطعم گفت: می

خوشحالی و شادمانی ابوبکر صدیق، قابل وصف نیست؛ چون مجبور نشد 
ای را که به مطعم داده بود، بشکند. خود به خود، خویش را از  وعده

، پیامبر خدا بود؛ او تنھا کسی بود صاش خارج دید. حضرت محمد عدهو
چیز  زد. برای او (ابوبکر) ھیچ که قلب ابوبکر از محبتش موج می

نبود: وصلتی که بتواند دو خانواده  صتر از وصلت با پیامبر داشتنی دوست
ترین چیزی است که ممکن است وجود اشته  را با ھم پیوند دھد، این مبارک

و سرور  ص، پیامبر خداصد؛ ازدواج دخترش عایشه، با محمدباش
 جھانیان.

را خواست و عقد او را با  صاش بازگشت، پیامبر ابوبکر صدیق به خانه
عایشه بست. بدین ترتیب این خواستگاری مبارک و میمون به پایان رسید. 

داد.  لای به مقدار چھارصد درھم نقره به عایشه مھریه صپیامبر خدا
ھای سیره یادآور  طور که برخی از کتاب یشه صدیقه در آن زمان آنسن عا

اند، بنابر نظر ارجح، شش یا ھفت سال بوده است. این حادثه سه سال  شده
 قبل از ھجرت در ماه شوال رخ داده است.

و عایشه در این ازدواج  صجا محل طرح موضوع تفاوت سن پیامبر این
یم که این ازدواج در مکان (محیط) و کن نیست، ولی به این نکته اشاره می

زمانی صورت گرفته که تفاوت سن در عروس به کلی دارای اھمیت نبوده 



 ١٩   بخش یکم: با پیامبر در عرصه زندگی و مسئولیت

 

 

سن و سال، با یک مرد مسن ازدواج  شد که یک زن جوان و کم است. گاه می
ھا و رسوم آن زمان نیست؛ چرا که  کند. این ازدواج به معنی شکستن سنت

شد که یک مرد جوان با یک  . گاه نیز میقضیه کاملاً طبیعی و معمولی است
زن سالخورده ازدواج کند. این قضیه نیز در محیط مردم قریش، رایج و 

 شناخته شده بود.
در زمانی با خدیجه ازدواج کرد که سنش از بیست و پنج  صپیامبر

 ، چھل سال سن داشت.لکرد، در حالی که خدیجه سال تجاوز نمی
رفت،  عیب به شمار می صبت پیامبرمسلماً اگر این ازدواج به نس

چنان که دشمنان اسلام امروزه دوست دارند آن را به عنوان یک عیب  ھم
تلقی کنند، بدون تردید مشرکین آن زمان ـ که از ھیچ کوششی برای جستن 

و یا عاملی برای خرده گرفتن در رفتار و  صراھی برای انتقاد به پیامبر
گرفتند.  در این موضوع نیز بر او خرده میکردند ـ  عملکرد او فروگذار نمی

ھای تاریخ نیامده که کسی این ازدواج را بر او خرده  یک از کتاب ولی در ھیچ
گرفته باشد. آخر چگونه بر او خرده بگیرند؟ قضیه که برایشان طبیعی است 

آید؟ حارث بن عوف مری با وجود سن زیادش در زمان  و عیب به شمار نمی
ترین دختر اوس بن حارث طائی ازدواج نمود.  با کوچک جنگ عبس و ذبیان

این دختر با وجود سن اندکش، او را به عنوان شوھر پذیرفت. البته، ناگفته 
نماند که این دختر تنھا زمانی راضی شد با او ازدواج کند، که حارث برای 

بھای  ایجاد صلح میان دو قبیله فعالیت نمود و با ھرم بن سنان خون
 .١ان را متحمل گردیدشدگ کشته

توانیم از مرزھا و ابعاد زمان و مکان بگذریم و چندین  در این صورت نمی
سده را پشت سر بگذاریم و عینیت جامعه آنان را با عینیت جامعه خودمان 
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مقایسه نماییم. میان ما و آنان یک عامل زمانی به مدت چھارده قرن وجود 
و مناطق گرمسیر از نظر جسمی زود  دارد. علاوه بر این، غالباً زنان حجاز

شود آنان پس از  شوند. ھمین پدیده سبب می کنند و بزرگ می رشد می
 .١بیست سالگی با پیری روبرو شوند

برای فرزند مطعم بن عدی  صمسأله دیگر این که، عایشه قبل از پیامبر
خواستگاری شده بود. این موضوع بیانگر این نکته است که عایشه پا به سن 

از او خواستگاری  صزمانی که پیامبر خدا سزدواج گذاشته بود. عایشها
نمود، شش ساله بود. این سن، بیشتر به سن کودکان نزدیک است، اما او از 

یک زن کامل بود. زمانی که  ،نظر جسمی رشد کرده بود و بنابراین
ه با او ازدواج کرد، نُه ساله بود. از نظر جسمی رشد کرده بود و ب صپیامبر

بالد، راستی، آیا  زیباترین شکلی که یک دوشیزه در دوره جوانی بدان می
که  کنیم این ازدواج، نوعی ستم در حق عایشه بوده است، یا این گمان می
 ازدواج کند؟ صتوانست در آینده با مردی بھتر از پیامبر خدا عایشه می

ده و پنجاه ساله بود. با این وجود، او پیرمری سالخور صپیامبر خدا
فرتوت و از نظر جسمی ناتوان و به ھم ریخته نبود، بلکه جسمی کاملاً با 

، از  نشاط، قدرتمند و سرزنده داشت. در صحنه بزرگ از ھمه صحابه
شجاعت، شھامت و قدرت بیشتری برخوردار بود و به دشمن از ھمه 

 تر بود. حتی براء بن عازب گفته است: به خدا سوگند زمانی که تنور نزدیک
بردیم. در میان ما شجاع کسی  پناه می صشد، به پیامبر خدا جنگ داغ می

 باشد. صبود، که در کنار پیامبر
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گرفت و تنور  زمانی که جنگ شدت می«از علی نیز نقل شده است: 
کردیم. ھیچ  حفظ می صگردید، خود را در پناه پیامبر خدا جنگ داغ می

 .١»تر نبود یک از ما به دشمن از او نزدیک
عزت، شرافت و خوشبختی به بار آورد. در  لاین ازدواج برای عایشه

شوھرش خصوصیات مثبت جسمی و روحی به طور کامل وجود داشتند. او 
تر، قدرتمندتر، سخاوتمندتر و از نظر  ھا از ھمه زیباتر، شجاع در میان عرب

ھا و سرور ھمه  تر، او سرور عرب خلق و خو از ھمه برتر بود. از ھمه مھم
 بود. صتر او پیامبر خدا فرزندان آدم و از این مھم

کنم در جھان اسلام دختری وجود داشته باد، جز این که آرزو  تصور نمی
بود، ھرچند تفاوت سنی  ص، پیامبر خداصکند ای کاش ھمسر محمد

 میانشان زیاد باشد!.

 مهاجر کوچک
پس  درآمد. او از این صخواستگاری تمام شد و عایشه به عقد پیامبر

بود، اما با این وجود در خانه پدر باقی ماند. در  صھمسر عقد کرده پیامبر
با سوده دختر زمعه که چندی پیش شوھرش،  صھمین زمان، پیامبر

 سکران بن عمرو، درگذشته بود، ازدواج نمود.
، صشدند. عایشه در برابر چشم و دل محمد روزھا به سرعت سپری می

کوچکش در کنار آیات ملکوتی غیب، گسترده شد و قلب  تر می بزرگ و بزرگ
انداز که پیامبر را در کنار کعبه، زیر  گردید. این چشم تر می و گسترده

داد، روح حساس  ھای آلوده مشرکان در حال شکنجه شدن نشان می چکمه
ساخت. در این  عایشه را سخت آشفته و پریشان، اما نیرومند و مقتدر می
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و احساس او به فراسوھای دوردست ایمانی و پر عقل  ھا بود که شه صحنه
 آمد. گشود و به پرواز در می ھای دست نیافتنی غیب پر می کرانه

شد. از زمان خواستگاری سه سال پیاپی  تر می بزرگ و بزرگ لعایشه
و  صھای مشرکین به پیامبر گذشت. در این مدت، آزارھا و شکنجه

ای  رانجام مسلمانان چارهمسلمانان به اوج سختی و خشونت رسیده بود. س
جز ترک خاک، خانه و سرزمین خود ندیدند. به ھمین سبب شھر مدینه که 

شماری از مردم آن مسلمان شده بودند و یار جوان  از چندی پیش گروه بی
مصعب بن عمیر به عنوان معلم و راھنما نزد آنان رفته بود، به  صپیامبر

تک، راه  به صورت گروھی و تکمثابه مقصد ھجرت تعیین گردید. مسلمانان 
ھجرت را در پیش گرفتند. پس از مدتی تنھا مقدار اندکی از مسلمانان در 

نیز اجازه ھجرت داد. او  صمکه باقی مانده بود. در نھایت خداوند به پیامبر
توزانه مردم مکه، مجبور به ترک خانه و کاشانه  ھای کینه در برابر دسیسه

در این سفر خطرناک و  صوست و برادر محمد، پدر عایشه، دسشد. ابوبکر
است. تدارکات سفر را با سرعت  صآور، در کنار محمد در این گریز وحشت

 صرسد. در نیمه شب پیامبر کند. لحظه میعاد فرا می آوری تھیه می سرسام
گوید و پس از چند روز خود را  به اتفاق دوست خود، ابوبکر، مکه را ترک می

 گردد. از آسیب دشمنان ایمن می رساند و به مدینه می
 لھمه این اتفاقات و رویدادھا در برابر چشمان کنجکاو و بیدار عایشه

موقع در ساعات سوزان گرما،  بی صدید که محمد گرفت. او می صورت می
ای که خورشید از سینه آسمان، دل و دماغ آدمی را  درست در لحظه

ا رسیدن زمان ھجرت را به او خبر کوبد و فر سوزاند، در خانه ابوبکر را می می
دید که چون از ماجرا اطلاع یافت، از خوشحالی  دھد. او پدر خود را می می
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 صگریست؛ چون پی برد که در راه مدینه، تنھا رفیق و ھمسفر پیامبر
 گفت: خواھد بود. بعدھا می

که در آن روز ابوبکر  گرید، تا این دانستم کسی از خوشحالی نیز می نمی«
 ».گریست یدم که میرا د

کرد و از آنھا برای  ھا را با زیرکی استثنایی خود تماشا می او این صحنه
ھایی  ھا و صحنه گرفت. او با مشاھده این صحنه ھا برمی اش درس آینده

کرد و بارور  شد و شخصیت خلاق و بدیعش رشد می ھمانند آن، آب دیده می
سان یک شخصیت  دند. بدینش اش شکوفا می گردید و استعدادھای نھفته می

 آمد. مستقل با یک ھویت مستقل به بار می
بامداد دوشنبه عایشه که از خواب بیدار گردید، این خبر را دریافت نمود 

دوست خود و نامزد عزیز و ارزشمند وی  صکه پدرش به اتفاق پیامبر
 اند. او شب را در حالی سپری نمود که (عایشه) راه مدینه را در پیش گرفته

که  کرد. تا این فشرد و پاره می ترس، قلب با احساس و کوچکش را می
سرانجام اطمینان یافت، آنان از میان گرگان ھار قریش، سالم به مدینه 

اند. در ھمین زمان که ابوبکر رفته بود،  جا مستقر شده اند و در آن رسیده
عایشه کرد پدرش ابوقحافه در خانه در حالی که افسرده بود، رو به اسماء و 

رو  به چنان که شما را با غم جدایی خود رو کنم ابوبکر ھم و گفت: خیال می
ای  دستی کرد و در طاقچه کرده، مالی ھم برایتان نگذاشته است. اسماء پیش

ریزه  ای مقداری سنگ گذاشت، در کیسه جا می ھا را آن که معمولاً پدرش پول
طور  پدربزرگ خود گفت: این ای کشید. پس از آن به ریخت و روی آن پارچه

نیست. پدرم برایمان پول زیاد گذاشت. دستش را گرفت و به سوی طاقچه 
ھا بگذارد. ابوقحافه که دست خود را  برد و گفت: پدر! دستت را روی پول

ھا گذاشت خوشحال شد و گفت: اگر واقعاً این مقدار پول گذاشته،  روی پول
 ».ستپس اشکال ندارد. او کار خوبی کرده ا
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چند روز گذشت: چند روزی که برای عایشه برابر با چند سال بود. روزھا 
ای سنگین بر چرخ زمان آویزان شده  شدند. انگار وزنه به کندی سپری می

داد با سرعت بیشتری حرکت کند. خورشید در دل آسمان  بود و اجازه نمی
بن حارثه را زید  صشد. سرانجام پیامبر جا می تابید. اما به کندی جابه می

اش را به مدینه  اش، ابورافع، به مکه فرستاد تا خانواده شده به اتفاق برده آزاد
را با آنان به مکه فرستاد. او  ١بیاورد. ابوبکر نیز عبدالله بن اریقط دیلی

ای به فرزندش عبدالله نوشت و از او خواست که ام رومان، عایشه و  نامه
 .خواھرش اسماء را به مدینه بفرستد

ھمه از مکه خارج شدند. جز آذوقه سفر، چیز دیگری با خود نداشتند. 
زده آنان به کعبه دوخته شده بود که دستان ستمگر و  چشمان بھت

عصیانگری، آن را بازیچه خود قرار داده بودند و برای به دست آوردن 
سرمایه و حفظ نام، نان و شرف خویش، خدایان سنگی را در گرداگرد کعبه 

گرفتند و  ھای دروغین برای مردم سھم می وده بودند. با تیرکجمع نم
سان، تسلط و جبروت خود را بر خانه ساخته شده با دستان توحیدی  بدین

 نمودند. ابراھیم و اسماعیل، تضمین می
راه سفر برای این شش زن (فاطمه و ام کلثوم دو دختر پیامبر، سوده 

در عایشه و اسماء دختر ابوبکر، ھمسر پیامبر، عایشه نامزدش، ام رومان ما
فرسا و  که از شوھرش زبیر بن عوام نُه ماھه حامله عبدالله بود) سخت طاقت

طولانی بود. در میان راه، شتر عایشه و مادرش رم کرد. مادر برای دخترش 
 ترسید. برای ھمین فریاد زد:

                                           
 .۱۳۹او از بنی دیل بن بکر بوده است. ندوی، السیره النبویه، ص  -١
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گفت:  ای وای دخترم! ای وای عروسم! اما سرانجام صدایی شنید که می
 .١مھار شتر را رھا کرد، ایستاد». مھارش را رھا کن«

گویی توجه خاص خداوند، متوجه عایشه شده بود، تا در راه سخت و 
فرسای ھجرت از ھرگونه آسیبی در امان باشد. پس از این سفر دشوار  طاقت

فرسا، این کاروان کوچک در امنیت و آرامش کامل به مدینه رسید.  و طاقت
خواھرش در کنار پدر خود ابوبکر صدیق در محله سنح با مادر و  لعایشه

در خانه یکی از پسران حارث بن خزرج منزل نمود. و به این ترتیب، عایشه 
صدیقه که ھنوز نُه ساله نشده بود، راه پرفراز و نشیب ھجرت را طی نمود. 
خانه و کاشانه خود را ترک نمود، تا در دیار غربت از ایمان خود دفاع کند. او 

جرت کرد و عنوان مھاجر را به دست آورد: یک مھاجر کوچک در راه یک ھ
ھدف بزرگ. او در آینده یک مجاھد کوچک نیز خواھد بود، تا در راه ایمان 

نیز از ھمه  صبزرگ خود به جھاد بپردازد. در میان ھمسران پیامبر
ای نه  تر بود: یک ھمسر کوچک برای یک مرد بزرگ. اما او در آینده کوچک

ندان دور، یک مھاجر بزرگ، یک مجاھد بزرگ و یک ھمسر بزرگ خواھد چ
 شد.

 عروس جوان
در مدینه استقرار یافته و مسجدش را ساخته بود. در کنار  صپیامبر

مسجد دو اتاق به عنوان محل سکونت وجود داشت. این محل سکونت، 

                                           
؛ ۲۲۸، ص ۹چنین مجمع الزوائد، ج  طبرانی با سند حسن روایت نموده است. ھم -١

، ۲؛ السیره الحلبیه، ج ۲۲۱، ص ۳؛ البدایه و النھایه، ج ۴۳۳، ص ۴الاستیعاب، ج 
۲۷۴. 
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 یکی از این دو اتاق به عایشه .١دیوارھایی کوتاه و حیاطی کوچک داشت
صدیقه اختصاص داشت. این اتاق از خشت و چوب درخت خرما ساخته شده 
بود. در درون اتاق بستری ساخته شده از پوست گذاشته شده که از الیاف 

کرد. در شکاف در  پر شده بود. حصیری نیز این بستر را از زمین جدا می
 .٢ای مویین آویخته شده بود پرده

اش ھمین بود. این خانه  د، ھمهای که برای عروس آماده شده بو خانه
توانست کاخی بزرگ و باشکوه باشد؛ چرا که حاوی زیورآلات گرانبھا  نمی

نبود. البته، به حد کافی از فروغ و تابش برخوردار بود. صدھا بار از وحی 
ھای ھستی را فرا گرفت، این خانه  آسمانی استقبال نمود. ھدایتی که کرانه

شد. ده سال پس از این تاریخ، این خانه پیکر  به عنوان مرکز آن محسوب می
عزیزترین فرزند آدم، محمد بن عبدالله، را در خود جای داد و سپس در آن 
بسته شد، تا برای ھمیشه تاریخ زیارتگاه فرخنده ھمه مسلمانان از گوشه و 
کنار جھان باشد. راستی که چه خانه شگفتی است! در زمان حیات 

یندگان اعزامی، محل گسترش نور و ھدایت و برای کلیه نما صپیامبر
بسته شد، بوی  صکه درھایش ھمراه با پیکر محمد دانش بود و پس از این

 نمود. ھایشان را زنده می پاشاند و دل انگیز خود را بر زائران می پاک و دل
در مدینه استقرار یافت. مسجد خود را ساخت و در پیرامون  صپیامبر

ھا  ای را نیز به پایان رساند. درھای ھمه این اتاق قهمسجد، ساختمان چند اتا
ھا  شدند. سوده بنت زمعه را در یکی از این اتاق به طرف حیاط مسجد باز می

اسکان داد، تا به کار منزل بپردازد و شؤون خانه را کنترل کند و جھت 
 و دو دخترش، ام کلثوم و فاطمه، بیداری بکشد. صآسایش پیامبر

                                           
 .۳۱۳، ص ۴السیره، ج  -١

 .۲۷۰تراجم سیدات بیت النبوه، ص  -٢
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ل دوم ھجرت، آن شب مبارک و میمون فرا رسید. شبی در ماه شوال سا
ترین شرفی را که ممکن است یکی  که عایشه به خانه نبوت وارد شد و بزرگ

و مادر ھمه  صاز زنان جھان کسب کند، به دست آورد. او ھمسر محمد
 مؤمنان گردید.

تقدیم نمود.  صام رومان دختر خوشبخت خود، عایشه، را به پیامبر
نُه سال داشت، اما از نظر رشد جسمی یک زن کامل بود و از عایشه تنھا 

عقل و ذھنی قوی و مستعد برخوردار بود. روزی عایشه روی ریسمانی که به 
خورد. ام رومان مادر عایشه آمد و  دو درخت خرما بسته شده بود،  تاب می

عایشه را با آب شست؛ موھای او را از روی تاب، پایین آورد. نخست صورت 
شت و انبوه و به ھم چسبیده سرش را صاف و شانه کرد و سپس او را برد، تا پرپ

زدن عایشه تمام شود، چون آرام گرفت،  به در خانه رسید. ایستاد تا نفس نفس
 د:او را درباره جمعی از زنان انصار داخل خانه برد. زنان گفتن

 .به خیر و برکت ...!
آرایش کنند و سپس به  ام رومان دختر را به زنان سپرد، تا او را

در عروسی خود با عایشه، نه شتری کشت و  صبسپارند. پیامبر صپیامبر
نه گوسفندی سر برید. تنھا سعد بن عباده، صحابی بزرگوار و سردار قبیله 

و  صخزرج، طبق عادت ھمیشگی خود یک کاسه بزرگ برای پیامبر
ردند. کاسه حاوی ک اش فرستاد. این کاسه را چھار نفر مرد حمل می خانواده

چنین شیر نوشیدنی برای  دار بود. سعد ھم خوراک ترید و گوشت استخوان
 .١فرستاد صپیامبر

خوراک و آشامیدنی عروسی ھمین بود و بس. در اوج سادگی 

از  سترین مرد برده شد. دختر ابوبکر ترین زن به خانه بزرگ خوشبخت
                                           

 .۲۷۰السیره النبوه ـ التراجم، ص  -١
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وم و برکات نبوت باشد و کرد تا حامل عل ھمان نخستین روز خود را آماده می
در طول پنجاه و ھفت سال پس از این ماجرا، به عنوان نخستین منبع، 

 ھای خانه نبوت را در میان ھمه مردم گسترش دھد. دانش
برده شد. این ماه در تمام زندگی  صعایشه در ماه شوال به خانه پیامبر

اطرات بود. برایش از ارزش و لطافت خاصی برخوردار بود. ماه شوال، ماه خ
به ھمین خاطر از صمیم قلب دوست داشت، زنان فامیلش در ھمین ماه به 

مرا  صدر ماه شوال پیامبر« ت:گف خانه بخت بروند. با مباھات خاصی می
به عقد خود درآورد و ھمین ماه با من زفاف نمود. کدام یک از زنانش بیشتر 

 .١»شانس بوده است؟ از من، خوش
* * * 

رفت تا زندگی دیگری را شروع کند. او با این  صپیامبرعایشه به خانه 
ازدواج، تولدی دوباره یافت و انسانی دیگر شد. این ازدواج برای او منجر به 

ھایی که ابتدا  دار گردید. درست برخلاف عشق عشقی پایدار، عمیق و ریشه
گردند، اما در آستانه حجله خاموش  شوند و منجر به ازدواج می ور می شعله

کرد.  ای نامریی با آسمان متصل می را رشته صشوند. خانه پیامبر یم
آمد. رسالت خدایی  می صخدایی، ھمواره نزد پیامبرھای  جبرئیل با پیام

در زیر باران تند وحی  لنمود. در این فضا، عایشه مردم را مشخص می
یافت. از  شد و ایمانش تکامل می تر می قرار داشت. روحش بزرگ و بزرگ

آوردند و مغز  ھای ناب به مغزش ھجوم می کم اندیشه جا بود که کم این

                                           
؛ ترمذی، شماره ۱۴۲۳؛ مسلم، شماره ۲۰۶و  ۵۴، صص ۶مسند امام احمد، ج  -١

، ص ۸؛ ابن سعد، ج ۱۹۰۰؛ ابن ماجه، شماره ۱۳۰و  ۷۰، صص ۶ ؛ نسائی، ج۱۰۹۳
 (مترجم). ۱۹۰، ص ۶؛ المصنف، ج ۵۹
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دادند تا در آینده از او شخصیتی  کوچکش را زیر حملات تند خود قرار می
 قوی و مستقل بسازند.

پیامبر با فراست ایمانی خود دریافته بود که در وجود عایشه چیزی وجود 
ابراین با او ازدواج کرد و او شود. بن دارد که به ندرت در دیگر زنان یافت می

را به خانه خود آورد و به اصلاح و تربیتش پرداخت. درست مثل یک غنچه 
کرد.  تازه شکفته یا به مانند یک شاخه تازه جوانه زده، او را نوازش می

زدود تا مبادا مانع رشد و ترقی او بشوند.  گیاھان ھرز را از دور و برش می
سایه وحی، تربیت گردید. سیمای شخصیتش، سان عایشه نوجوان در  بدین
اش شکل  بندی شد. خطوط خلاقی او مشخص گردید و فکر و اندیشه قالب

 گرفت و ھویت یافت.
اش افزوده   رفته رفته این تکامل اوج گرفت و پیشرفت کرد و بر دامنه

 دھنده و قاطع بیان داشت: شد. در نھایت خداوند با صراحت در آیتی تکان

َ�تُٰهُمۡ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿ مَّ
ُ
ٓۥ أ زَۡ�جُٰهُ

َ
نفُسِهِمۡۖ وَأ

َ
وَۡ�ٰ بٱِلمُۡؤۡمنَِِ� مِنۡ أ

َ
 .]۶[الأحزاب:  ﴾أ

پیامبر از خود مؤمنان نسبت به آنان اولویت دارد و ھمسرانش مادران «
 . »مؤمنانند

» مادر مؤمنان« صجاست که عایشه در کنار دیگر ھمسران پیامبر این
که باور و اعتقادشان به مبدأ ھستی و یگانه شود. مؤمنان، آنانی ھستند  می

ھای  ترین لایه ترین و ژرف ھا فراتر رفته و به باطنی مطلق، از مظاھر و قالب
 چنین کسانی است.» مادر« لدلشان نفوذ یافته است و عایشه

 عشق جاودان
شد. حکمت  صدر این سن اندک وارد خانه یامبرل عایشه صدیقه

اش را به عنوان یک ھمسر  د که عایشه زندگیشو خداوند در این آشکار می
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رشد کند و ببالد و  صدر چنین سنی آغاز نماید، تا در دامان پیامبر
تکامل  صاش زیر نظر پیامبر شخصیتش تکوین و عقل و دانش و اندیشه

نمود. این توجه درست  به عایشه توجه و عنایت خاصی می صیابد. پیامبر
پرناز و طناز بود و تا زمانی که به یک زن از زمانی شروع شد که او دخترکی 

ای پخته شد و قدرت کسب  کامل مبدل گردید و صاحب عقل کامل و اندیشه
دانش و گسترش آن را میان مردم به دست آورد، ادامه یافت. عایشه برای 

آموز نجیب و آرامی بود که در محضر او کلیه علوم  به سان دانش صپیامبر
 ترین و برترین آموزگار مطرح شود. آینده به مثابه بزرگگرفت. تا در  را فرا می

درست از زمانی که او قدمش را بر آستانه این خانه مبارک گذاشت، ھمه 
گاه فراموش  سپرد. او ھیچ گذشت به حافظه خود می چه را که در آن می آن

کرد. او  ھا بازی می کند که چگونه در کنار ھمسن و سالانش با عروسک نمی
را که بازتابننده تمامی عشق، عطوفت و محبتی بود  صیبای پیامبرلبخند ز

کرد. این  زد فراموش نمی نسبت به عایشه موج می صکه در قلب پیامبر
ھایش  شکفت که از عایشه در مورد عروسک صلبخند زمانی بر لبان پیامبر

 پرسید:
 این چیست؟

 پاسخ داد: یک اسب است.
 .دار! الفرمود: سبحان الله، اسب ب صپیامبر

 عایشه با ھوشیاری فطری خود که حاکی از شھامت او بود، پاسخ داد:
 دار داشته است؟ ای که سلیمان اسب بال مگر نشنیده
در کنار  صھای ظریف پیامبر خدا ھا و شوخی طبعی این خوش

زیستی مھربانانه و مھرورزانه او با عایشه سبب شده بود، که عایشه نسبت    ھم
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شکوھمند در دل بپروراند. عشقی که نظیر آن را بسیار  عشقی صبه پیامبر
 توانیم ببینیم. کم در دیگر ھمسران می

زد.  این عشق و دوستی باشکوه در طول زندگی در عایشه صدیقه موج می
آموخت که در عشق ورزیدن به ھمسران خویش و آرایش  او به دیگر زنان می

شته باشند. او به زنی نمودن خود برای آنان، چگونه خلوص و شفافیت دا
توانستی دو چشمت را برایش دربیاوری و  اگر شوھری داشتی و می«گفت: 

 .١»دو چشم زیباتر به جای آنھا بگذاری، این کار را بکن
نباشد، مگر ھم او نبود که به  صدار پیامبر آخر چگونه عاشق و دوست

؟ نقل وی چنان توجه و عنایتی نمود که حتی از پدر خود نیز ندیده بود
روزی با او درباره موضوعی مجادله نمود، اما عایشه  صکنند که پیامبر می

 به او گفت: صخودداری کرد. یامبر

 سدوست داری چه کسی میان من و تو داوری کند؟ آیا موافقی که عمر
 داوری کند؟

 ».دوست ندارم عمر داور باشد«عایشه گفت: 
 فرمود: دوست داری پدرت باشد؟ صپیامبر

 له.گفت: ب
شخصی را دنبال ابوبکر صدیق فرستاد. ابوبکر آمد.  صپیامبر

 به حرف آمد و فرمود: این... صپیامبر
از خدا بترس و به جز حق  ت:را قطع کرد و گف صعایشه حرف پیامبر

 چیزی نگو ...

                                           
 .۲۷۱؛ التراجم، ص ۷۱، ص ۸ابن سعد، الطبقات الکبری، ج  -١
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چنین  صابوبکر سراسیمه شد. آخر چگونه دخترش به پیامبر خدا
گوید؟ ابوبکر صدیق دستش را  یبگوید؟ مگر پیامبر جز حق، چیز دیگری م

بلند کرد و یک سیلی بر گونه عایشه نواخت. بینی عایشه زخمی شد و خون 
ھایش ریخت. عایشه از کنار پدر گریخت و به  از آن جاری گردید و بر لب

برخاست و با  صپناه برد و پشت سر او ایستاد. پیامبر صپیامبر خدا
تو را به خدا «ابوبکر فرمود:  ھا را از لباسش شست و به دستان خود خون

 ....»قسم برو ... ما که تو را برای این نخواسته بودیم 
 صابوبکر صدیق که خارج شد، عایشه برخاست و خود را از پیامبر خدا

 . به او گفت: بیا کنار من ... صدور کرد. پیامبر
 لبخندی زد و گفت: صعایشه سر باز زد، پیامبر

 .١»کردی را پشت سر من پنھان می چند لحظه پیش به سختی خود«
ورزید تا جایی که به  نھایت عشق می بی صعایشه صدیقه به پیامبر

جوشید.  کرد و غیرتش می نیز حسادت می صوزیدن نسیم بر پیامبر
سخت بود.  لدید برای عایشه از نسیم می صنوازشی که صورت پیامبر

از او  صامبرچون دوست داشت تنھا با دستان او نوازش شود. ھرگاه پی
 ای؟ پرسید: عایشه، تو را چه شده. غیرت کرده می

چون تو دچار غیرت و  داد: چرا کسی مانند من برای کسی ھم پاسخ می
 .٢حسادت نشود؟

داند  دچار غیرت نشود، او که می صآخر چرا نسبت به پیامبر
دچار حسادت  صبرترین انسان است! آخر چگونه برای پیامبر صپیامبر

                                           
 .۱۱۹، ص ۵؛ منتخب کنزالعمال، ج ۱۵، ص ۳اعلام النساء، ج  -١

 .۱۵، ص ۳اعلام النساء، ج  -٢
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کند کاش او را  ورزد، که آرزو می عشق می صا حدی به پیامبرنشود؟ او ت
نمود تا  ھای خویش را بر او آویزان می گذاشت و مژه روی چشمان خود می

 .دیگر ھیچ کسی در پیامبر با او شریک نباشد!
دچار غیرت و حسادت نشود، مگر  صراستی، او چگونه نسبت به پیامبر

خود، به او مانند بقیه زنان تنھا یک  با تقسیم عادلانه صنه این که پیامبر
خواھد  کند، بلکه می دھد؟ عاشق به عدالت بسنده نمی روز اختصاص می

کس جز او به معشوق دسترسی نداشته  معشوق تماماً از آن او باشد و ھیچ
 باشد.

بود و  صاین عشق باشکوه عامل غیرت شدید عایشه نسبت به پیامبر
چه را که،  اساسی بود تا عایشه ھمه آنسرانجام این عشق باشکوه عاملی 

گفت به حافظه خود بسپارد تا در آینده با قلب،  داد یا می دوست انجام می
 زنده و سیار او باشد.المعارف  دایرهروح و عقل خود 

نیز عشق  صورزید، پیامبر عشق می صچنان که او نسبت به پیامبر ھم
لی در خانه عزیزترین داد. عایشه، زمان خردسا او را با عشق پاسخ می

ورزید.  دوستش بود و پس از آن، زمانی که یک جوان بود به او عشق می
ایستاد و با ردای  کرد؛ پیامبر می گاه خواسته او را رد نمی ھیچ صپیامبر

بگذارد و به بردگان  صاش را بر گونه پیامبر پوشاند تا او گونه خود او را می
کردند. تا خود او خسته  و تمرین میپوستی بنگرد که در مسجد بازی  سیاه
 .١ایستاد چنان می ھم صگشت، پیامبر شد و برنمی نمی

داشتنی و  دوست صعزت نفس و خودباوری آزادانه عایشه برای پیامبر
انگیز  شگفت صھای عایشه صدیقه برای پیامبر گیری خوشایند بود. موضع

                                           
 .۲۶۶، ص ۳صحیح بخاری، ج  -١
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یشه، روزی نزد المؤمنین زینب بنت جحش، ھووی عا بودند. نقل شده که: ام
 لگیری از عایشه پرداخت. عایشه عایشه آمد و به فخرفروشی و خرده

خیره شده  صساکت بود و با احترام و شکوه خاصی به چشمان پیامبر خدا
آید که عایشه از خود دفاع  بدش نمی صبود. ھمین که احساس کرد پیامبر

خود دفاع نمود، کند، برخاست و پاسخ زینب را داد. مرتب با او حرف زد و از 
 صکه سرانجام زینب را به سکوت واداشت. در این زمان پیامبر خدا تا این

 .١با شگفتی به عایشه خیره شد و فرمود: او، دختر ابوبکر است
به خاطر عشقی که عایشه نسبت به او داشت و احترامی که  صپیامبر

نمود. عایشه  کرد، به او محبت می برای او قایل بود و قدرشناسی که از او می
زد و من نشسته بودم و  کفشش را وصله می صپیامبر  ت:گف صدیقه می

اش عرق  نگاه کردم. به ناگاه دیدم از پیشانی صریسیدم. به پیامبر پشم می
کنند. من مات و مبھوت  ھا از خود نور تولید می شود و سپس عرق سرازیر می

 ای؟ مبھوت شدهنگاھی به من کرد و فرمود: چرا مات و  صشدم. پیامبر
کند  ات عرق می کردم. دیدم پیشانی ای پیامبر خدا! به تو نگاه می«گفتم: 

دید  کنند. مسلماً اگر ابوکبیر ھذالی تو را می ھا نور تولید می و سپس عرق
 ....»دانست که تو به شعرش سزاوارتری  می

 گوید؟ فرمود: مگر ابوکبیر ھذلی چه می صپیامبر
 ا گفته است:گفتم: او این دو شعر ر

 ومــــبرأ مــــن كــــل غــــبر حيضــــه
 

ــــــل  ــــــعه وداء مغي ــــــاد مرض  وفس
 

ــــــه ــــــرت إلى أسره وجه  وإذا نظ
 

 برقـــت كـــبرق العـــارض المتهلـــل 
 

                                           
 .۹۳، ص ۸البدایه و النھایه، ج  -١
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دھد و دردی که  و از ھرگونه زخم زمان قاعدگی و فسادزنی که شیر میا«
آید سالم و تندرست   در اثر شیر دادن بچه در زمان بارداری به وجود می

چون ابر درخشنده و برق زننده،  اش بنگری، ھم خطوط چھرهاست. ھرگاه به 
 .»زند درخشد و بوق می می

چیزی را که در دست داشت گذاشت و  صپیامبر خدا«گوید:  عایشه می
 برخاست و به سوی من آمد و میان دو چشمم را بوسید و گفت:

قدر از خودم خوشحال نشدم که  عایشه، خدا به تو جزای خیر دھد، آن«
 ».خوشحال شدم از تو

بنابراین باتوجه به ھوش و ذکاوت و طبیعت شادی که خداوند به او داده 
بود و نیز با توجه به علاقه شدید او به خشنود ساختن شوھر، عایشه نزد 

تر بود. در بخاری  نه تنھا از ھمه زنان، بلکه از ھمه مردم محبوب صپیامبر
: ای رسول خدا! کدام گفتم«گفته است:  سروایت شده که: عمرو بن عاص

 »تر است؟ یک از مردم نزد تو محبوب
 فرمود: عایشه.

 گفتم: از مردان؟
 .١»فرمود: پدرش ...

ھای زیبایی که خداوند در او قرار  به خاطر خصلت لعایشه صدیقه
به دست آورده بود ـ البته اگر  صداده بود، برترین مقام را در قلب پیامبر

 ثناء کنیم.ـ را است لالمؤمنین خدیجه ام

                                           
، ۸صحیح بخاری؛ منتخب کنزالعمال؛ السیره النبویه، ابن ھشام؛ الطبقات الکبری، ج  -١
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مسلماً ھرگاه خداوند بنای چیزی را بگذارد، ابزارھایش را نیز فراھم 
کند. خداوند برای عایشه صدیقه این تصمیم را گرفته بود که سرمشق و  می

دانش نبوت را فرا بگیرد و به  صالگوی دیگر زنان مسلمان باشد. از پیامبر
 دیگران بیاموزد.

چون ھوشیاری،  ی گوناگونی ھمبدین جھت خداوند به او استعدادھا
فصاحت، بلاغت و حافظه قوی و زنده داده بود. علاوه بر این که به او توفیق 

ھا از لطف و عنایت  تردید ھمه این ھدایت، عبادت و تقوا نیز داده بود. بی
 کند. باشند. مسلماً خداوند ھرگونه که بخواھد، لطف می خداوند می

گنجینه امانتی باشد که ھمه  لعایشه ھمه این عنایات برای آن بود تا
علوم نبوت یا حداقل اکثر آنھا را به حافظه خود بسپارد و سپس آنھا را برای 

 جویندان علم طرح نماید.
اورا دوست نداشته باشد، مگر نه این است که  صآخر چگونه پیامبر

خداوند او را فراھم نموده تا در خوشی و ناخوشی، مایه تسلی دل و آرامش 
که او دختر  باشد؟ چگونه به او عشق نورزد، مگر نه این صال پیامبرخی

 ترین مردم نزد اوست؟ مگر او پاره تن پدر خویش نیست؟ محبوب
عایشه تنھا نسب را از پدر خویش نگرفته بود، بلکه به اخلاق او نیز 
گاھی از رویدادھا و  آراسته شده بود و ھوشیاری، رسایی سخن، فصاحت و آ

را ھم از او به ارث  صتر عشق پیامبر خدا راب و از ھمه مھمھای اع نسب
 برده بود.

* * * 
ھای زیبایی که شخصیت وی را  پیامبر عایشه را به خاطر مجموع خصلت

به عایشه برای این  صداشت. عشق پیامبر شکل داده بودند، دوست می
ه بود. ای بود که با او ازدواج کرد نبود که او در میان زنانش، تنھا دوشیزه



 ٣٧   بخش یکم: با پیامبر در عرصه زندگی و مسئولیت

 

 

قرار دھد.  صتوانست او را محبوب ترین زن در قلب پیامبر این قضیه نمی
داشت، با این که  پیش از این خدیجه را بیش از عایشه دوست می صپیامبر

طور که  آن«نمود:  دوشیزه نبود. عایشه خود مدام به این حقیقت اعتراف می
دچار غیرت  صام از ھیچ زنی نسبت به پیامبر از خدیجه دچار غیرت شده

 .١»ستود کرد و او را زیاد می مدام از او یاد می صام. آخر پیامبر نشده
پیش از  صنقل شده که: ھاله خواھر خدیجه به مدینه آمد. پیامبر

که او را ببیند از حیاط خانه صدایش را شنید. صدای او با صدای خدیجه  این
فریاد زد: خدایا!  تپید شباھت زیادی داشت؛ بنابراین در حالی که قلبش می

 .ھاله!
عایشه صدیقه نتوانست خود را کنترل کند. برای ھمین گفت: چرا 

دندان که  کنی: پیرزنی بی پیرزنی از پیرزنان قریش را این ھمه یاد می
 دیرزمانی است ھلاک شده و خداوند کسی بھتر از او را به تو داده است؟

سی بھتر از او را به نه به خدا. خدا ک«عصبانی شد و فرمود:  صپیامبر
ورزیدند، او به من ایمان آورد، زمانی  من نداده است. زمانی که مردم کفر می

که مردم مرا تکذیب می نمودند، او تصدیقم نمود. ھنگامی که مردم مرا از 
نمود. به علاوه، خداوند در  کردند، او با من ھمدردی می چیز محروم می ھمه

 .٢»من فرزند داده استمیان بقیه زنان تنھا از او به 

                                           
 .۲۶۵، ص ۳صحیح بخاری، ج  -١

روایت فوق در صحیح بخاری آمده، اما قسمت اخیر آن که پیامبر عایشه را با این  -٢
ر از او را به من نداده، در بخاری نیامده دھد: نه به خدا، کسی بھت کلمات پاسخ می

است، بلکه این قسمت در روایت امام احمد آمده است : ابن کثیر درباره سندش 

 . مترجم»لا باس به«گفته: 
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ھای بزرگی که  چنان که خدیجه را به خاطر خصلت ھم صپیامبر خدا
داشت، عایشه را نیز به  اند دوست می ای از آنھا در ھمین روایت آمده پاره

ھای دیگری از قبیل ھوشیاری، ایمان، عبادت، عقل و حلاوت  خاطر خصلت
 داشت. وی دوست می

یشه زیبایی کامل او نبود. ھرچند به عا صعلت عشق و محبت پیامبر
شود؛  این که پیامبر زیبایی را دوست داشته باشد، عیب و ننگ محسوب نمی

چرا که او نیز ھمانند دیگر مردم یک انسان است، ولی در میان زنان 
 لعایشه تنھا کسی نبود که از زیبایی برخوردار بود. ام سلمه صپیامبر

زمانی که «گوید:  می لرفت. عایشه  از زیباترین زنان عرب به شمار می
با ام سلمه ازدواج نود، سخت اندوھگین و افسرده شدم،  صپیامبر خدا

چون درباره زیبایی او زیاد شنیده بودم. روزی زرنگی به خرج دادم تا او را 
چه برایم گفته شده بود، او را زیباتر  ببینم. چون او را دیدم، چند برابر از آن

 .١»یافتم
، جوانی زیبا و اشرافی بود صینب بنت جحش ھمسر پیامبرچنین ز ھم

 لکه در میان مردم به زیبایی خود شھرت داشت. جویریه بنت حارث
چنان که عایشه خود گفته، زنی شیرین و بانمک  ھم صھمسر دیگر پیامبر

شد. بنابراین عشق و محبت  اش می دید، شیفته بود و تا کسی او را می
زنانی  صب زیبایی او نبوده است؛ چرا که پیامبربه عایشه به سب صپیامبر

 زیباتر از او نیز داشته است.
عشق او به عایشه به سبب جوانی او ھم نبود. با این که بدون تردید 

سن و سال بود، ولی تنھا او نبود که این خصلت را داشت.  عایشه جوانی کم

                                           
 .۳۱۹تراجم سیدات بیت النبوه، ص  -١
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ھیجده زمانی ازدواج نمود که او جوانی بود  لبا حفصه صپیامبر خدا
ساله و سرشار از سرزندگی، شادابی و جوانی. زینب بنت جحش نیز جوان 
بود. جویریه بنت حارث نیز بیست ساله بود. صفیه دختر حُیَیّ بن اخطب، 

 با او ازدواج نمود، بیش از ھفده سال نداشت. صزمانی که پیامبر خدا
* * * 

رین مردم نزد ت سال بود، لزوماً محبوب  بنابراین عایشه چون جوانی کم
ترین مردم در قلب  نبود. در نھایت، چون او دختر محبوب صپیامبر
ترین زن  داشتنی ترین و دوست توانست محبوب بود، نیز نمی صپیامبر

چنان که  باشد. عایشه دختر ابوبکر صدیق بود و به حق دختر پدرش بود. ھم
مان داشت، صداقت و ای پیامبر خدا صداقت ابوبکر صدیق را دوست می

ھا و از  چنان که بخشش داشت، و ھم راستین عایشه را نیز دوست می
 صھای ابوبکر صدیق را در راه عشق و خدمات پیامبر خدا خودگذشتگی

ھای عایشه را در راه  ھا و فداکاری ھا، محبت داشت، بخشش دوست می
 داشت. دوست می صرضایت پیامبر خدا

مبنی بر این که زنان نازل گردید،  ١نقل شده که: چون آیه تخییر
را برگزینند یا طلاق را،  صمختار باشند زندگی دشوار با پیامبر صپیامبر
 آمد و فرمود:  لنزد عایشه صدیقه صپیامبر

گذارم، تا با پدر و مادرت مشورت  ای را با تو در میان می من مسأله
گیری عجله نکن. عایشه صدیقه گفت: این مسأله  ای در تصمیم نکرده

 این آیه را تلاوت نمود: صیامبر خداچیست؟ پ

                                           
 .۴۷۹، ص ۳تفسیر ابن کثیر، ج  -١
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خواھید،  ھای آن را می ای پیامبر! به زنانت بگو: اگر شما دنیا و زینت«

ای مناسب بدھم و به زیبایی رھایتان سازم و اگر خدا،  بیایید تا به شما ھدیه
خواھید، خداوند برای نیکوکاران شما پاداش  آخرت را میپیامبر و سرای 

  .»بزرگی تدارک دیده است
عایشه صدیقه به سرعت پاسخ داد: ای رسول خدا! آیا در مورد تو با پدر و 

دھند از تو  دانم پدر و مادرم به من دستور نمی مادرم مشورت کنم؟ من می
 .»خواھم و سرای آخرت را می صجدا شوم ... من، خدا، پیامبر

ای که به او داشت و اندوھی که از جدایی  به خاطر علاقه صپیامبر خدا
کرد، از عایشه صدیقه خواست پیش از پاسخ عجولانه، با پدر و  او احساس می

دانست پدر و مادرش به او دستور  مادر خویش مشورت نماید. چون می
کنار بماند. اما عایشه بیشتر علاقمند بود  صدھند کنار پیامبر می

 ترسید. بماند و از جدایی او بیشتر می صپیامبر
* * * 

ھایی بود که سبب شده بود عایشه  ای از خصلت چه ذکر گردید پاره آن
 ، قلب او را به خود اختصاص دھد.صبیش از دیگر زنان پیامبر سصدیقه

اند یا از او و یا درباره او چیزی  ھمه کسانی که عایشه صدیقه را دیده
گوید:  دھند. عروه بن زبیر می به فضیلت و برتری او شھادت میاند،  شنیده
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در مورد قرآن و احکامش و نیز درباره حلال و حرام و شعر و رویدادھای «
 .١»ام اعراب و انساب کسی را از عایشه داناتر ندیده

گوید: در زمینه سه رشته از علوم، عایشه صدیقه،  ابن عبدالبر نیز می
 .٢؛ فقه، پزشکی و شعریگانه روزگار خود بود

بوده است. زمانی  صآخر چگونه چنین نباشد؟ معلم و آموزگار او محمد
آمد، دخترکی کم سن و سال بود؛ به فراگیری علوم و  صکه به خانه پیامبر

که به جر و بحث  آن تطبیق دستورات دینی سخت علاقمند و شیفته بود. بی
پرسید: ای رسول  صیامبرکرد. روزی از پ بپردازد، بدون وقفه سئوال می

 ! به من بگو اگر بدانم چه شبی شب قدر است، در آن چه بگویم؟صخدا

 »ر�م تحت العفو فاعف ع�كعفو  كا� ان«فرمود بگو:  صپیامبر
خدایا! تو بخشنده و بزرگوار ھستی و گذشت را دوست داری، از من «

 .٣»درگذر
شیاری وی و عشق علاقه شدید عایشه به فراگیری علوم، سخنوری و ھو

اش  را شیفته صھا، پیامبر ، ھمه و ھمه این خصلتصاو نسبت به پیامبر
سن و سالی و مجالست شیرین و  ھا جوانی، کم نمود. باید به این خصلت می

رساند و ھم این  گرم او را نیز افزود. تمام این خصوصیات ھم کمال او را می
 است.را که خداوند به او لطف و عنایت خاصی داشته 

دانستند. برای ھمین منتظر روز نوبت  صحابه نیز ارزش این عشق را می
سرازیر کنند .... به  صعایشه بودند، تا ھدایای خود را به سوی پیامبر خدا

                                           
 .۱۰۵، ص ۳أعلام النساء، ج  -١

 .ابالاستيعاب فی معرفه الأصح -٢

 .۵۳۵، ص ۴تفسیر ابن کثیر، ج  -٣
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جوشید. روزی در خانه ام  صھمین جھت سرانجام غیرت زنان پیامبر خدا
خود را  دھند ھدایای مردم ترجیح می«گرد آمدند و به او گفتند:  لسلمه

روز نوبت عایشه بیاورند. ولی ما ھم مانند عایشه دوست داریم چیزی به ما 
حرف بزن تا به مردم دستور دھد، ھرکجا  صبرسد. بنابراین تو با پیامبر خدا

 ».که بود، یا نوبت ھر زنی که بود، ھدایای خود را بیاورند
از  صردر میان گذاشت. اما پیامب صام سلمه موضوع را با پیامبر خدا

ام سلمه! در «فرمود:  صاو روی برگرداند. ام سلمه دوباره حرف زد، پیامبر
مورد قضیه عایشه آزارم مده. چون به خدا، در بستر کسی جز او، وحی بر 

 .١»من نازل نشده است
کند که چرا عایشه را  برای ام سلمه تشریح می صگویی پیامبر خدا

در بستر کسی جز او بر من گوید: وحی  بیش از دیگران دوست دارد. می
خواھد به او بگوید: او نزد خدا ھم از شما برتر است.  نازل نشده، انگار می

به انگیزه  صبنابراین چگونه نزد من از شما برتر نباشد؟ اما زنان پیامبر
را نزد پدر فرستادند. فاطمه اجازه  لغیرت و حسادت، باز فاطمه

بیده بود. به فاطمه اجازه داد. در لحافی با عایشه خوا صخواست. پیامبر
اند. آنان از تو  ! زنانت مرا نزد تو فرستادهصای پیامبر خدا«فاطمه گفت: 

 ».خواھند در مورد دختر ابوقحافه با آنان به عدالت رفتار کنی می

                                           
؛ البدایه و النھایه، ج ۱۱۷، ص ۵؛ متخب کنزالعمال، ج ۳۰۸، ص ۲صحیح بخاری، ج  -١

 .۹۳، ص ۸
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به  صگفت. پیامبر خدا چیزی نمی در این میان عایشه ساکت بود و
دوست دارم تو دوست نداری؟ فاطمه فرمود: دخترکم! مگر کسی را که من 

 .١فرمود: پس تو ھم او را دوست بدار صگفت: چرا. پیامبر
ساخت و در طول  این عشق جاودان و متقابل، مدام آن دو را سیراب می

نمود. روزی عایشه صدیقه از  زندگی، آنان را با نشاط و سرحال می
ند گره پرسید: عشق تو نسبت به من چگونه است؟ پاسخ داد: مان صپیامبر

! صپرسید: ای پیامبر خدا می صریسمان از آن پس عایشه مدام از پیامبر
 .٢فرمود: بر ھمان حالت ھمیشگی است می صآن گره چگونه است؟ پیامبر

بود. در  صعایشه در طول زندگی، یاور، رازدار و منبع شادمانی پیامبر
از حرف زدن با او انس  صھا ھمراھش بود. پیامبر سفرھا و جنگ

گشت به سرعت ماجرا را  گرفت. ھرگاه عایشه با او ھمراه نبود، چون برمی می
کرد. روزی خوشحال و شادمان به خانه آمد. از خوشحالی  برایش تعریف می

ای موقعی که مرد  اش درخشید. به عایشه فرمود: شنیده خطوط چھره
و اسامه را دید چه گفت؟ او گفت: این پاھا از  ٣مدلجی پاھای زید

 .٤ندھمدیگر
بود. روزی از  صدرد و شریک پیامبر ھا ھم ھا و شادی عایشه در غم

 پرسید: صپیامبر

                                           
 .۱۳، ص ۳اعلام النساء، ج  -١

 .۱۵، ص ۳اعلام النساء، ج  -٢

 زید ھمان زید بن حارثه است. اسامه نیز فرزند او (زید) است. -٣

 .۲۷۳ص ، ۲صحیح بخاری، ج  -٤
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تر از روز جنگ احد بر تو گذشته  ! آیا روزی سختصای رسول خدا
 است؟

تر بود. زمانی  جواب داد: بله ای عایشه! روز طائف از آن سخت صپیامبر
جا  بردم تا مردم آن که از مسلمان شدن کفار قریش نومید شدم به طایف پناه

را دعوت کنم. آنھا به صورت زشت و ناخوشایندی مرا از خود راندند و 
ھایم  کودکانشان را بر من مسلط نمودند تا با سنگ مرا بزنند. سرانجام کفش

 .١ پر از خون شد ....
چنان رشد کرد و  این عشق متقابل برای ھمیشه جاودان باقی ماند و ھم

ک درخت تنومند که مرتب در حال رشد و شکوفایی بالید. درست به سان ی
ھایش پر  زد و شاخه است. درخت عشق و دوستی آنھا ھمواره جوانه می

که از جھان زندگی بگذرند و به جھان آخرت قدم بگذارند.  گشودند. تا این می
اش بوده  چنان که عایشه در دنیا شریک زندگی کرد ھم آرزو می صپیامبر

فرمود: عایشه را در بھشت دیدم تا  زندگی او باشد. میدر آسمان نیز شریک 
 .٢بینم سان مرگم بر من آسان شود. انگار دارم سفیدی دستانش را می بدین

به سوی دوست برتر خویش پرواز  صلحظه جدایی فرا رسید. پیامبر
را در دل خود  صدر این دواع جانسوز، عشق پیامبر لنمود. عایشه

نگھداری نمود. این حراست از شکوفه عشق در نھاد پرورد و پس از او، از آن 
بخشید.  نمود و روح و روانش را زندگی می عایشه گرما و حرارت تولید می

و با امید پیوستن به او، چھل و ھشت سال پس از  صعایشه با عشق محمد
نمود، آرزوی  زیست. تنھا عاملی که این زیستن را توأم با امید می صپیامبر

                                           
 ؛ سیره ابن ھشام.۱۵۲، ص ۲ابن کثیر، السیره النبویه، ج  -١
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 صفردا بود: فردای روز رستاخیز. آن روز که به محمد عمیق نسبت به 
بپیوندد و در بھشت برین در کنار او بماند. ھنگامی که در دوران خلافت 

ھا به سوی مسلمانان  و پس از او خیرات، برکات و ثروت سعمر بن خطاب
سرازیر شد و مقادیر زیادی به عنوان سھمیه به عایشه رسید (دوازده ھزار 

 چیز برای خود نگه نداشت. مه آنھا را صدقه داد و ھیچدرھم). او ھ
تنھا خواسته و آرزوی او این بود که در روز قیامت خداوند او را با 

از  صدوستش جمع کند. برای ھمین دوست نداشت پس از پیامبر
مند شود. او مدام در پیش روی خود این  ھای دنیا بھره ھا و لذت نعمت

خواھی به من  ای عایشه! اگر می« گذاشت: را می صسفارش پیامبر
 .١»بپیوندی، باید دنیا به اندازه آذوقه یک سوارکار تو را کفایت کند

او را سفارش  صبنابراین بھره او از این دنیا ھمان مقدار بود که پیامبر
در روز قیامت، روزھای سخت  صکرده بود... سرشار از امید دیدار پیامبر

ھای زیبنده دنیا و ثروت، وقعی  شنمود. به کش زندگی را سپری می
تر و گواراتر او را به خود جذب نموده بود:  نھاد. چون کششی عمیق نمی

 کشش پایدار ایمان.

 سار غم سایه
برخوردار از خوشبختی و سعادتی  صعایشه صدیقه در خانه پیامبر

پایان بود. مظھر این خوشبختی، آرامش روحی و روانی و امنیتی  ابدی و بی
کرد و به زندگی خشن و سختی که او را  در وجود خود احساس می بود که

ھای فراوانی را تحمل  ھا و سختی کرد. او رنج در بر گرفته بود، توجه نمی

                                           
 .۷۶، ص ۸الطبقات الکبری، ج  -١



 عایشه همسر، همراه و همراز پیامبر   ٤٦

 

نمود، با این وجود نسبت به سرنوشتی که خداوند برایش رقم زده بود،  می
 داد. خشنودی و شکیبایی نشان می

مار گردید. او در آن زمان که زمانی که به مدینه ھجرت نمود، سخت بی
گیر کرد. در  مبتلا شد. تب او را زمین» تب مدینه«دختری کوچک بود، به 

 آن زمان مدینه به بیماری واگیردار وبا مشھور بود.
اش رفتم. به ناگاه دیدم عایشه به پھلو  گوید: با ابوبکر به خانه براء می

بوسید و  ھایش را می افتاده و تب دارد. چشمم به پدرش افتاد که گونه
 .گفت: چطوری دختر عزیزم! می

که تب و  عایشه شکر خدا را به جای آورد و از او ستایش نمود. پس از این
نھایت نزار و تکیده شده بود.  دردش برطرف گردید، از نظر جسمی بی

مادرش او را با خیار چنبر و خرمای نورس درمان نمود. سرانجام عایشه به 
 اش را به دست آورد. و بھبودیطور کامل جوانی 

شود. از نظر مال  فراوان دچار میھای  ھا و سختی عایشه صدیقه با بحران
که افسوس بخورد و خشمناک  آن گیرد. اما او بی و ثروت در تنگنا قرار می

 دھد. بشود، شکیبایی و چالاکی از خود نشان می
برابر فقر و  مانند زنان شاھان نبود، در صاو در زندگی خود با پیامبر
نمود. به  داد و روی حصیر شب را سپری می گرسنگی و شکیبایی نشان می

یک ماه را سپری  صام! به خدا خانواده محمد عروه گفته بود: خواھرزاده
شد.  آتشی (جھت تھیه غذا) روشن نمی صنمود، اما در خانه پیامبر خدا می

مان چند  در پیرامون در بتهال  .١تنھا دو چیز زیاد وجود داشت: آب و خرما
 خانه و خانواده از انصار بودند که خداوند به آنان جزای خیر دھد.

                                           
 .۱۰۸، ص ۶مسند امام احمد بن حنبل، ج  -١
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 صگاه در پی متاع دنیا نبود. روزی پیامبر خدا قلب عایشه صدیقه ھیچ
پیش او آمد. دید سخت شیفته لباس جدید خود شده است. پیامبر از او روی 

درم فدایت ای رسول گفت: پدر و ما صگرداند. عایشه شتابان به پیامبر
 ! چرا از من روی گرداندی؟صخدا

گردان است. آخر تو شیفته  چون خداوند از تو روی«فرمود:  صپیامبر
 ».ای لباست شده

 عایشه در ھمان لحظه لباس را از تنش درآورد و صدقه نمود.
برد و رضایت  به سر می صبرای او مادام که زیر یک سقف با پیامبر خدا

بر آنان سایه افکنده بود، اھمیت نداشت که روی چه  و خشنودی خداوند
ھایی پیرامونش آویزان است. او  که چه پرده خوابد، یا این بستری می

زیست. در این مدت او  صسان حدود ده سال در پناه و در کنار پیامبر بدین
ھا  ترین این دشواری رو گردید. یکی از سخت ھای سختی روبه با دشواری

ای که در اثر آن مدینه منوره به مدت یک ماه کامل  حادثه حادثه افک بود.
 آشفته گردید و نھایتاً به برائت عایشه انجامید.

ھا  در برابر خوشی صسان، عایشه صدیقه در خانه پیامبر بدین
داد و گوش و  ھا شکیبایی نشان می نمود و در برابر سختی سپاسگذاری می

ھا و رھنمودھایی را که بر  حکمتھا،  گشود تا ھمه ھدایت دل خویش را می
 شود، به خاطر بسپارد. جاری می صزبان پیامبر

 هم زلفها)ووها (هَ 
برای کسی پوشیده نبود. ھمه  صجایگاه و منزلت عایشه نزد پیامبر

منزل دارد. اصحاب که این موضوع  صدانستند که عایشه در دل محمد می
ز نوبت عایشه برای کوشیدند ھدایای خود را در رو دانستند، می را می
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این جو را فراھم آورده بود، تا  صبیاورند. ظاھراً خود پیامبر صپیامبر
مردم برای عایشه حسابی خاص باز کنند. روزی یکی از ھمسایگان 

اش برود.  دعوت کرد که به خانه صغذایی پخت و از پیامبر صپیامبر
نه. اشاره به عایشه کرد و گفت: این یکی ھم؟ مرد گفت:  صپیامبر
خواست به  صآیم. مرد دوباره از پیامبر گفت: پس من ھم نمی صپیامبر
با اشاره به عایشه گفت: این ھم؟ مرد باز  صاش برود. باز ھم پیامبر خانه

نیز از رفتن خودداری ورزید. برای بار سوم مرد باز  صھم نپذیرفت. پیامبر
وط به ھمراه موافقت خود را مشر صھم خواسته خود را تکرار کرد و پیامبر

 صـ که به ظاھر غذای اندکی تنھا برای پیامبربودن عایشه نمود. مرد 
پخته بود ـ به ناچار موافقت کرد که عایشه ھم در دعوت شرکت کند. 

و عایشه برخاستند و به سرعت به سوی خانه آن مرد رفتند. به  صپیامبر
م به خانه وی که سرانجا زدند،. تا این ای که گاه ھمدیگر را شانه می گونه

 .١رسیدند
 صشد حسادت بقیه زنان پیامبر اما این قضیه، گھگاه سبب می

گذاشت که با پا در  برانگیخته شود و زبان شکوه بگشایند. اما دیری نمی
چنان که اصحاب به جایگاه  خوابید. اما ھم ، ھیاھو میصمیانی خود پیامبر
نیز ناچار  صیامبردادند، سایر ھمسران پ اھمیت می صعایشه نزد پیامبر

کوشید دل بقیه را به دست  نمودند. عایشه خود نیز می به آن اعتراف می
 آورد.

ھای زنانه، گاه و بیگاه اوضاع را متشنج و آشفته  با این وجود، حسادت
شد یک نوع دو دستگی میان زنان  داد سبب می نمود. حوادثی که رخ می می

                                           
 .)۲۰۳۷مسلم، حدیث شماره ( -١
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دو حزب  صد: زنان پیامبرگوی به وجود آید. عایشه خود با صراحت می
شد و حزب  بودند: یک حزب از عایشه، حفصه، صفیه و سوده تشکیل می

 .١دادند دیگر را ام سلمه و بقیه زنان تشکیل می
 صبا این که عایشه توانسته بود با شخصیت قوی خود در قلب پیامبر

در حق زنان خود عدالت  صشد که تا پیامبر جای بگیرد، اما این سبب نمی
رسید.  به صورت مساوی می صرعایت نکند. حقوق زنان از ناحیه پیامبررا 

ھیچ زنی را بر  صبه این حقیقت اعتراف دارد که پیامبر لعایشه
زد و با آنان  با این وجود، ھر روز به ھمه سر می . ٢داد دیگری ترجیح نمی

گاه در  ماند که نوبتش بود. ھیچ گرفت و در نھایت نزد کسی می انس می
کرد. تنھا این اواخر، سوده که  یک زن، شب را نزد دیگری سپری نمی نوبت

پیر و ناتوان شده بود، نوبت خود را به عایشه بخشیده بود. روی این حساب، 
 نمود. نزد عایشه، دو شب را سپری می صپیامبر

* * * 
گاه حاضر نبودند، بپذیرند که وی نزد یکی از  ھیچ صھمسران پیامبر
شدند که  خاطر ھرگاه متوجه می به ھمین .٣آمد کند آنان بیشتر رفت و

به یکی از آنان بیشتر توجه دارد؛ یا نزد یکی مدت زمان بیشتری  صپیامبر

                                           
 صحیح بخاری. -١

 بخاری، مسلم، ابوداود. -٢

۞ترُِۡ� مَن ﴿ در صحیح بخاری از عایشه روایت شده که: چون این آیه نازل شد: -٣
خواست نزد دیگری برود از  نوبت ھر زنی که بود، پیامبر اگر می. ]۵۱[الأحزاب:  ﴾�شََاءُٓ 

گرفت تا نزد  اجازه میگرفت. از عایشه پرسیده شد که ھنگامی که از تو  او اجازه می
گفتم؛ یا رسول الله! اگر این حق من  گفتی؟ پاسخ داد: به او می دیگری برود چه می

 خواھم کسی را بر تو ترجیح دھم. بخاری، تفسیر سوره احزاب. است، من نمی
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ای که شده از آن  شدند تا وی را به ھر وسیله درنگ در پی آن می ماند، بی می
عموماً عادت داشت عصرھا به ھمه ھمسران  صکار منصرف کنند. پیامبر

کرد،  آمد که نزد یکی بیشتر مکث می د. گھگاه عواملی پیش میخود سر بزن
اما برای بقیه این قضیه قابل تحمل نبود. برای ھمین بلافاصله به فکر چاره 

افتادند. زینب دختر جحش ھمسر و دختر عمه پیامبر که در حقیقت  می
رفت، از قرب و منزلتی، نزدیک به عایشه   رقیب اصلی عایشه به شمار می

ردار بود. چون از یک نظر جوان و زیبا بود و از طرف دیگر خویشاوندی برخو
داشت؛ چرا که دختر عم وی بود. مدتی بود  صتنگاتنگی با پیامبر

ماند. این واقعه سبب  رفت مدت بیشتری می عصرھا که نزد او می صپیامبر
به کنجکاوی بیفتند. سرانجام کشف نمودند  صشد تا سایر ھمسران پیامبر

دھد. برای ھمین نزد او بیشتر مکث  عسل می صنب به پیامبرکه زی
کند. عایشه که ماجرا را کشف نموده بود، با دوست صمیم و ھمراز  می

که  ھمیشگی خود حفصه موضوع را در میان گذاشت. آنان برای این
ای کشیدند. موضوع از این قرار بود  دست از این کار بکشد، نقشه صپیامبر

بد به شدت متنفر بود. برای ھمین سیر و پیاز  از بوی صکه پیامبر
کرد.  خورد. حتی اگر در غذایی وجود داشت از خوردن آن خودداری می نمی

تصمیم گرفتند از ھمین کانال وارد شوند، تا به مقصود خود دست یابند. 
 شد تا نزد ھر کدام که آمد به او بگوید: ،بنابراین

 ».بینم میای. در تو بوی مغافیر  مغافیر خورده« -
مزه اما بدبو بود. آن روز نوبت حفصه بود.  مغافیر نوعی صمغ خوش

ای، در تو بوی مغافیر  مغافیر خورده«گفت:  صحفصه طبق نقشه به پیامبر
 یامبر که این سخن را شنید فرمود:پ». بینم می

 ».ام و پس از این ھرگز نخواھم خورد نه، من نزد زینب عسل خورده« -
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 آیات نازل گردید: جا بود که این این

﴿ ُ زَۡ�جِٰكَۚ وَٱ�َّ
َ
ُ لكََۖ تبَۡتَِ� مَرۡضَاتَ أ حَلَّ ٱ�َّ

َ
ٓ أ هَا ٱ�َِّ�ُّ لمَِ ُ�َرّمُِ مَا ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ُ مَوۡلٮَُٰ�مۡۖ وَهُوَ  ١َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  يَۡ�نُِٰ�مۡۚ وَٱ�َّ
َ
ُ لَُ�مۡ َ�لَِّةَ � قدَۡ فرََضَ ٱ�َّ

تۡ بهِۦِ � ٢ٱلۡعَليِمُ ٱۡ�َكِيمُ 
َ
ا َ�بَّأ َ�َّ ٱ�َِّ�ُّ إَِ�ٰ َ�عۡضِ زََۡ�جِٰهۦِ حَدِيثٗا فلََمَّ

َ
ذۡ أ

هَا بهِۦِ قاَلتَۡ 
َ
ا َ�بَّأ عۡرَضَ َ�نۢ َ�عۡضٖ� فلَمََّ

َ
ُ عَليَۡهِ عَرَّفَ َ�عۡضَهُۥ وَأ ظۡهَرَهُ ٱ�َّ

َ
وَأ

ِ�َ ٱلعَۡليِمُ ٱۡ�َبُِ� 
َ
كَ َ�ذَٰ�ۖ قاَلَ َ�بَّأ

َ
�بَأ

َ
ِ َ�قَدۡ صَغَتۡ  ٣مَنۡ أ ٓ إَِ� ٱ�َّ إنِ َ�توَُ�ا

َ هُوَ مَوۡلٮَهُٰ وجَِۡ�ِ�لُ وََ�لٰحُِ ٱلمُۡؤۡمنَِِ�ۖ  ۖ �ن تََ�هَٰرَا عَليَۡهِ فإَنَِّ ٱ�َّ قلُوُُ�ُ�مَا
 .]۴-۱[التحریم:  ﴾٤وَٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ َ�عۡدَ َ�لٰكَِ ظَهٌِ� 

کرده است، به خاطر ای پیامبر! چرا چیزی را که خداوندبر تو حلال «
کنی؟ خداوند آمرزگار مھربان است  راضی کردن ھمسرانت، بر خود حرام می

* خداوند حلال نمودن سوگندھایتان را برای شما مقررا نموده است. 
خداوند دوست شماست و او دانا و فرزانه است * به یاد آور زمانی را که 

و او آن راز را افشا نمود  پیامبر با یکی از ھمسرانش رازی را در میان گذاشت
گاه ساخت. پیامبر برخی از آن را بازگو  و خداوند پیامبر خود را از این عمل آ
کرد و از برخی دیگر خودداری نمودو. چون ھمسرش را از آن مطلع کرد او 
گفت: این را چه کسی به تو خبر داده است؟ پیامبر فرمود: خداوند دانا و 

گاه مرا باخبر نموده است * اگر به سوی خدا برگردید و توبه کنید (خداوند  آ
پذیرد)؛ چرا که دلھایتان منحرف شده است و اگر بر ضد او ھمدست  می

شوید خداوند یاور اوست و جبرئیل، مؤمنان خوب و فرشتگان پشتیبان او 
 . »ھستند

موقعی که خوردن عسل را بر خود تحریم نمود، از حفصه  صپیامبر
بند نماند و  نگه دارد. اما او به این درخواست پای خواست موضوع را پنھان



 عایشه همسر، همراه و همراز پیامبر   ٥٢

 

از تصمیم  صعایشه را اطلاع داد. ھنگامی که وحی نازل گردید، پیامبر
 خود دایر بر تحریم عسل، منصرف شد.

اند و در طرف  بینیم که یک طرف ماجرا حفصه و عایشه در این ماجرا می
ن ماجرا اتفاق افتاده که دیگر آن زینب قرار دارد. به ظاھر ماجرایی شبیه ای

باشند. در آن  یک طرف آن حفصه و طرف دیگرش عایشه، سوده و صفیه می
را از ماندن  صکنند تا پیامبر ماجرا عایشه، سوده و صفیه دست به یکی می

نزد حفصه بازدارند. شکل، مضمون و پایان دو ماجرا تقریباً یکسان است. از 
 کنیم. رو از ذکر آن خودداری می این

به  صدھند که ھمسران پیامبر این ماجراھا و رویدادھا نشان می
که توجه  وجه حاضر نبودند وی نزد یکی از آنان بیشتر بماند. یا این ھیچ

خاصی به او بنماید. البته، این امر یک پدیده کاملاً طبیعی است. طبیعت 
ھایی است. به ویژه که چند زن  العمل مخصوص زنان، مقتضی چنین عکس

یک مرد باشند، ھر یک دوست دارد بیشتر از او برخوردار شود. اما به نزد 
دھند. چون با خود فکر  ای به وی نمی طور طبیعی سایرین چنین اجازه

توانند برخورداری بیشتری از او به دست آورند، حداقل به  کنند، اگر نمی می
ا چنین دیگری یا به دیگران اجازه ندھند چنین حقی برای خود قایل شوند، ی

 ای برای برخورداری بیشتر فراھم نمایند. زمینه
بودند. شب که  صدر یک سفر طبق قرعه عایشه و حفصه ھمراه پیامبر

زد. حفصه که  رساند و با او حرف می خود را به عایشه می صشد پیامبر می
دید روزی به عایشه پیشنھاد کرد: امشب تو شتر  اوضاع را به نفع خود نمی

ای ببینیم.  ھای تازه شوم تا منظره من شتر تو را سوار می مرا سوار شو و
عایشه که غافل از ھمه چیز بود، پیشنھاد حفصه را پذیرفت. شب شد، عایشه 

طبق معمول  صبر شتر حفصه سوار شد و حفصه بر شتر عایشه. پیامبر
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خود را به شتر عایشه رساند، اما به ناگاه حفصه را در آن دید. به او سلام 
که سرانجام اتراق نمودند. اما عایشه  در کنارش به راه افتاد. تا این کرد و

جا بود که دانست از طرف حفصه نارو  ھرچه منتظر ماند، خبری نشد. این
خدایا! مار یا عقربی «خورده است. پاھایش را زیر بوته گیاھی نمود و گفت: 

 .١»بر من مسلط کن تا مرا بگزد
کشید.  ھای جدی می ھای تند و کشمکش ھا گھگاه به واکنش این رقابت

شد.  العمل فیزیکی نیز منجر می ای که در برخی مواقع به عکس به گونه
ای دیگر، تند و  ای موارد حرکات دوستانه و نرم بودند و در پاره البته، در پاره

 خشن.
میان سوده و عایشه نشست.  صروزی سوده به خانه عایشه آمد. پیامبر

امن سوده و پای دیگرش را در دامن عایشه گذاشت. یک پای خود را در د
عایشه غذایی درست کرد و به سود گفت بخور. سوده از خوردن خودداری 

 .مالم! ات می خوری، یا این که به چھره کرد. عایشه گفت: یا می
اش مالید.  باز ھم سوده خودداری نمود. عایشه کاسه را گرفت و به چھره

که نشسته بود و  صلوده به غذا شد. پیامبرای که چھره سوده آ به گونه
زد، پای خود را از دامن سوده برداشت تا در برابر  کرد و لبخند می نگاه می

عایشه به کمک سوده بپردازد. عایشه را نگه داشت و به سوده فرمود: به 
 چھرھاش بمال.

نگاه  صسوده نیز کاسه را برداشت و به چھره عایشه مالید. پیامبر
 .٢زد لبخند میکرد و  می

                                           
 صحیح بخاری، کتاب النکاح. -١

 نسائی در عشره النساء. -٢
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زودتر  صدر ماجرایی شبیه به ماجرای فوق، یکی از ھم ھمسران پیامبر
که غذایش را  لدھد. عایشه کند و به وی می از عایشه غذایی درست می

شود  بیند یک نفر جلوتر از او غذا درست کرده، عصبانی می کند، می آماده می
 دھد. و به او می گیرد کاسه عایشه را می صشکند. پیامبر و کاسه را می

* * * 
رفت. در ھر  ، عایشه گل سرسبد مجلس به شمار میصدر خانه پیامبر

ای حضور داشت. شخصیت حساس و پویای وی، به او اجازه سکوت  حادثه
کوشند  گریزند و می ھای ضعیف، مدام از مخاطره می داد. شخصیت نمی

ی قوی و ھا ای مبھم دارد. اما شخصیت دست به کاری نزنند که نتیجه
ھای سر به فلک کشیده مخاطرات  نیرومند، مدام خود را در میان شعله

اندازند. از نتیجه ھم ھیچ باک و گریزی ندارند. اگر نتیجه خوب بود از  می
دھند.  کنند و اگر ناخوشایند بود نیز به آن تن می آن استقبال می

باشد.  چنین شخصی است و از چنین شخصیتی برخوردار می لعایشه
کند خود را در کوران حوادث بیندازد.  شخصیت مقتدرش او را وادار می

دھد.  طرفی نمی تفاوتی و بی فکر، اندیشه و نبوغ سرشار به وی اجازه بی
بدین جھت است که جامعه نیز به شخصیت وی اعتراف کرده و تن داده 

ھاست. زنان و مردان مدینه و اطراف برای  گیری است. خانه او مرکز تصمیم
ھایی از این  دانند. نمونه حل مشکلات خویش، خانه او را کعبه آمال خود می

اند، به ندرت در خانه سایر  قضیه یا قضایا که در خانه عایشه حل و فصل شده
ترین مسائل  آمدند و خصوصی خورد. زنان می به چشم می صزنان پیامبر

 صپیامبر گذاشتند تا او واسطه میان آنان و خود را با وی در میان می
گفت: پدرم به اجبار مرا به عقد کسی که او را  آمد و می باشد. دختری می

خواھم، درآورده تا بدین وسیله نقص خود را برطرف  دوست ندارم و نمی
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نالید. یک شب بیش  ھای جسمی خود می آمد و از بیماری کند. زنی دیگر می
کایت کردند که آمدند و از شوھران خود ش صاز ھفتاد زن به خانه پیامبر

دیشب «سخنرانی کرد و به مردم گفت:  صزنند. صبح پیامبر آنان را می
کرد. اینان که  ھفتاد زن به خانه محمد آمده، ھر زنی از شوھرش شکایت می

 .١»زنند، خوبان شما نیستند زنان خود را می
ترین قضایای حاکم  در خصوص بزرگ صآمدند و با پیامبر مردان نیز می

گرفتند.   ردند و درباره سرنوشت جامعه و آینده مردم تصمیم میک مشورت می
چنان که از یک طرف کانونی بودن خانه عایشه را نشان  این مسائل ھم

 دھد. دھد، از طرف دیگر محوریت شخصیت وی را نیز نشان می می
نیز به ناچار شخصیت قوی وی را  صگذشته از این، ھمسران پیامبر

، معترف بودند. بدین صو جایگاه وی نزد پیامبر قبول داشتند و به منزلت
نمودند. حتی اگر  جھت آنان برای حل مشکلات خود، عایشه را واسطه می

یافت تا این  مأموریت می لشد، عایشه تیره می صرابطه آنان با پیامبر
ای از  ، به خاطر قضیهصتیرگی را به روشنی مبدل کند. یک بار پیامبر

به دامن عایشه شد و به او گفت: عایشه! نوبتم  صفیه قھر کرد. صفیه دست
 کنی؟ را از من راضی می صدھم، آیا پیامبر خدا را به تو می

 عایشه گفت: بله.
درنگ چارقدی زعفرانی را آب زد تا بویش پخش شود.  پس از آن بی

 د:فرمو صنشست. پیامبر صسپس کنار پیامبر خدا
 ».عایشه! از من دور شو. امروز نوبتت نیست« -

                                           
 .۱۹۸۵ابن ماجه، شماره  -١
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این لطف خداوند است، به ھر کسی بخواھد « ت:گف لعایشه
 ».دھد می

 صتعریف کرد. پیامبر صسپس ماجرا را به طور مفصل برای پیامبر
 .١نیز از صفیه راضی گردید
چه جایگاھی داشته  صدھد عایشه در قلب پیامبر این ماجرا نشان می

ه با وجود ھمه شود که عایش است. به علاوه از آن این نکته نیز استنباط می
ای دوستانه و صمیمی و عمیق  رابطه صھا، با سایر ھمسران پیامبر حسادت

 داشته است.
* * * 

آمد که عایشه با برخی از ھووھای خود  در برخی مواقع، عواملی پیش می
ھایی بود که گاه و بیگاه در  شد. این رویارویی خود زاده حسادت رو می  روبه

روزی زینب بنت جحش ناگھان وارد خانه نمود.  فضای خانه دندان می
آید که  ھم نشسته است. از ظاھر زینب برمی صشود. پیامبر عایشه می

ای  د:گوین کند و می می صسخت عصبانی و آشفته است. رو به پیامبر
! ھمین تو را بس است که دخترک ابوبکر برایت آغوش باز صرسول خدا

 کند؟
 صگرداند. پیامبر روی می لکند. عایشه پس از ان رو به عایشه می

 .»او را مگذار، از خودت دفاع کن!« د:گوی به عایشه می
رو  کند، با زینب روبه مجوز دریافت می صدر این لحظه که از پیامبر

زند که آب دھان زینب  قدر حرف می کند و آن شود و از خود دفاع می می

                                           
 .۱۹۷۳ماره ابن ماجد، ش -١
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از  صتواند پاسخ عایشه را بدھد. چھره پیامبر شود و نمی خشک می
 .١کند خوشحالی، شروع به درخشیدن می

آمد که عایشه ناخواسته خود را با زینب یا یکی  موارد دیگری نیز پیش می
دید. شب نوبتی ھر زنی که بود، ھمه زنان  رو می دیگر از ھووھا روبه

شدند. یک شب نوبت عایشه بود. طبق  اش جمع می در خانه صپیامبر
دستش  صشدند. زینب نیز آمد. پیامبرمعمول ھمه زنان در خانه او جمع 

 صرا به سوی او دراز کرد. احتمالاً چون خانه تاریک بوده، پیامبر
درنگ گفت:  که متوجه شد، بی لدانسته که چه کسی است. عایشه نمی

 ».او زینب است«
داد که، در این شب کسی دیگر خود را به  نوبت عایشه بود و اجازه نمی

دستش را کشید. مشاجره لفظی بین  صرنزدیک کند. پیامب صپیامبر
عایشه و زینب درگرفت. صدا بلند و صداھا درھم آمیخت. ھنگام نماز عشا 

خواست به نماز برود از جلوی خانه رد شد. صدای  فرا رسید. ابوبکر که می
 صبلند زینب و عایشه را شنید. بلافاصله صدایش را بلند کرد و از پیامبر

توی دھانشان «مردم منتظر بودند و افزود:  خواست به نماز بیاید؛ چون
 ».خاک بریز
کننده  خارج شد. عایشه که اوضاع را برای خود سخت نگران صپیامبر

شود و  تمام می صالان نماز پیامبر«اش را چنین بیان کرد.  دید، نگرانی می
 .٢»کند آید و با من چنین و چنان می ابوبکر می

* * * 

                                           
 .۱۹۸۱ابن ماجه، شماره  -١

 .۳۰۰، ص ۹-۱۰صحیح مسلم، با نووی، ج  -٢



 عایشه همسر، همراه و همراز پیامبر   ٥٨

 

ای رد و  ذر بودند. در ھمان مجلس چند کلمهھا زودگ البته این رویارویی
ای نسبت به ھمدیگر احساس  شد و سپس دو طرف ھیچ کینه بدل می

دست به ازدواج جدیدی  صکردند. با این وجود، ھنگامی که پیامبر نمی
شد. زنان و به خصوص  ور می زد، باز دوباره آتش عواطف زنانه شعله می

کردند، اما ھمه از  جدید اعتراف می عایشه با این که ناچار به حضور عروس
سر ناچاری بود، وگرنه در عمق وجودشان به ھیچ صورت، حضور وی را 

با صفیه ازدواج کرد. این ازدواج  صپذیرفتند. پس از فتح خیبر پیامبر نمی
که به  صنرسیده به مدینه در مسیر حرکت سپاه صورت گرفت. پیامبر

جا او را منزل  عمان انصاری برد و در آنمدینه آمد، او را به خانه حارثه بن ن
 صداد. مردم مدینه به استقبال سپاه رزمنده شتافتند. زنان خانه پیامبر

تر و به استقبال پیامبر بروند. در این  نیز خود را آماده کردند، تا ھرچه باشکوه
میان، عایشه صدیقه ھمسر محبوب و جوان پیامبر، چون از ماجرای ازدواج با 

گاه شد، غیرت و حسادت زنانه بر صفیه، دخ تر جوان و زیبای ھفده ساله آ
سراپای وجودش خیمه زد. عایشه صدیقه با احتیاط کامل روبنده (نقاب) زد 
تا شناخته نشود و سپس جھت دیدن ھووی جدید و جوان خود، از خانه 

اش خود را به  خارج شد و راه منزل حارثه را در پیش گرفت. عایشه با روبنده
بلند زنان سپرد و به ھووی تازه از راه رسیده خود خیره شد.  موج

، تا چشمان صشناسد. اما پیامبر پنداشت کسی او را نمی می لعایشه
اش را از میان روبنده دید؛ او را شناخت. منتظرم اند.  زده نافذ و حیرت

عایشه خارج شد؛ با دلی افسرده و روحی نگران، تند و ھراسان گام 
نیز به دنبال او خانه را ترک کرد و در میان شلوغی  صیامبرداشت. پ برمی

و ھیاھوی مردم به عایشه رسید. از پشت با لبخندی معنادار از او پرسید: 
 عایشه، او را چگونه دیدی؟
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عایشه کوشید در برابر عواطف خود مقاومت کند و غیرت و حسادت خود 
را مانند بقیه زنان یھودی را زیرپا بگذارد، ولی به ناگاه گفت: رھایم کن. او 

 .٢فرمود: این حرف را نزن. آخر او مسلمان شده استص پیامبر .١یافتم
با جویریه نیز چنین است: او در غزوه بین  صقصه ازدواج پیامبر

مصطلق اسیر و سھم یکی از مسلمانان شده بود. با صاحب خانه خود قرار 
ل که دو طرف با ھم توافق گذاشته بود خود را از او بازخرید کند. مقداری پو

شود. اما پولی که صاحب وی از او درخواست  پردازد و آزاد می کنند، می می
اش کمک  آمد. از او برای آزادی صکرده بود، زیاد بود. به خانه پیامبر

در خانه نبود. تا عایشه او را دید، دلش ریخت. قلبش به  صخواست. پیامبر
اش  دید شیفته جذاب، ھرکسی او را می تپش افتاد. جویریه زنی بود زیبا و

تا او را دم در خانه دیدم، از او چندشم شد. «گفت:  شد. عایشه می می
نیز در او ھمان چیزی را خواھد دید که من دیده  صدانستم که پیامبر

 ».بودم
فرمود:  صآمد. جویریه از او درخواست کمک کرد. پیامبر صپیامبر

 ».کنم ا تو ازدواج میپردازم و ب ات را می پول آزادی«
به جویریه پیشنھاد ازدواج کرد.  صحدس عایشه درست بود. پیامبر

ترسید. او دوست نداشت،  جویریه نیز پذیرفت. عایشه نیز از ھمین می
شود. با این وجود از جویریه  اش می جویریه را ببیند؛ چون شیفته صپیامبر
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زنی که «گفت:  یاش شده بود، م کرد. چون سبب آزادی قبیله تمجید می
 .١»ام تر از جویریه باشد، ندیده اش مبارک برای قبیله

تافته، اما چنین استنباط  با این که وجود ھیچ تازه واردی را بر نمی
از اھمیت خاصی  صشود که قضاوت او را در مورد زنان، برای پیامبر می

است. جسته  باره می برخوردار بوده است. بدین جھت مدام نظر او را در این
چگونه از او نظرخواھی نمود. گذشته از  صدر قضیه صفیه دیدیم که پیامبر

فرستاد، تا  خواسته ازدواج کند، عایشه را می می صاین، گھگاه که پیامبر
 صشود: پیامبر زن یا دختر موردنظر را ببیند و نظر دھد. گفته می

فرستد تا  خواسته با اشراف خواھر دحیه کلبی ازدواج کند. عایشه را می می
 .٢او را ببیند

* * * 
ھای یک زن.  ھا و ھوس ھا، وسوسه باری، عایشه یک زن بود. با اندیشه

بنابراین باید او را در این مقیاس سنجید: یعنی نخست به انسان بودن و زن 
بودن وی اعتراف نمود و به لوازم این اعتراف گردن نھاد، سپس به تحلیل و 

بالیده  صانسانی است که در خانه پیامبربررسی شخصیت وی پرداخت. او 
چنان که از محیط این خانه تأثیر پذیرفته بود، خصوصیات انسانی  بود. ھم

خویش را نیز حفظ نموده بود. منطقی نیست که خصوصیات بشری وی را 
نادیده بگیریم. این ھم درست نیست که اثرات جو خانه و شخصیت 

گفته بانو عایشه بنت الشاطی: آنانی را در وی فراموش نماییم. به  صپیامبر
ھای  اند عایشه را از خصوصیات انسانی مجرد نمایند، از ھوس که کوشیده

حوا او را برتر قرار دھند و از فطرت زنانه او را تبرئه کنند، سخت دچار توھم 
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اند... عایشه یک زن بود: دارای فطرت سلیم یک زن. میراث عاطفه که  شده
که به تکلف از خود  آن خواند و او بی ا به سوی خود میاز حواء داشت، او ر

گفت ... غیرت مشتعل،  نفاق و تظاھر نشان دھد، به این دعوت لبیک می
گرم و خروشان وی، مظھر عشق عمیقی بود که نسبت به تنھا مرد خود 

داشت  صداشت. این غیرت، دلیل محکمی است بر پیوندی که او با پیامبر
به خود، در  صومتی که جھت اختصاص دادن پیامبرو تمایل غیرقابل مقا

نمود.... ما ھرگاه این غیرت را در او منتفی  عمق وجود خویش احساس می
چون  ایم... آخر چرا شخصی ھم کنیم به او و پیامبر عزیزمان ستم نموده

 .١دچار غیرت نشود! صچون محمد عایشه نسبت به شخصی ھم

 عایشه در چشم و دل پیامبر
ای برخوردار بود.  ھمسران پیامبر، عایشه از جایگاه ویژهدر میان 

ھای فکری عایشه سبب شده بود تا وی ھرچه بیشتر در  استعدادھا و توانایی
با او ازدواج  صای بود که پیامبر قلب پیامبر جای بگیرد.. او تنھا دوشیزه

کرده بود. بقیه زنان بیوه بودند و برخی حتی چندین فرزند از شوھر یا 
می  صھران پیشین خود داشتند. عایشه مدام این قضیه را به رخ پیامبرشو

و منزلت خود را نزد وی بالاتر ببرد، یا حداقل   کشید، تا به این وسیله جایگاه
ھای  ھای مختلف و استدلال حفظ نماید. گھگاه با تشبیھات و تمثیل

ه کرد که، این حقیقت را بیشتر تثبیت کند. روزی ب گوناگون سعی می
ای بشوی که در  ! اگر زمانی وارد درهصگفت: ای رسول خدا صپیامبر

آن درختی وجود داشته باشد که قبلاً جانوری از آن خورده است، درخت 
دیگری ھم وجود داشته باشد که جانوری از آن نخورده است، شترت را کنار 
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 کنار درختی که قبلاً «پاسخ داد:  صگذاری؟ پیامبر کدام یک برای چرا می
 .١»ھیچ جانوری از آن نخورده است

این بود که وی مانند درختی است که قبلاً ھیچ  لمنظور عایشه
اند و  اند که لمس شده چون درختی دستی آن را لمس نکرده و بقیه زنان ھم

 صای است که قبل از پیامبر اند. او تنھا دوشیزه مورد استفاده قرار گرفته
طور نیستند. چون  ده، اما دیگران اینای به وی نخور دست ھیچ مرد بیگانه

 اند. یک یا چند شوھر داشته صقبل از پیامبر
خواست  نیز این موضوع محرز بود. اما با این وصف، نمی صبرای پیامبر

شان را زیرپا بگذارد. در برخی  که حق و سھم دل بقیه را برنجاند، یا این
ای قدیم تعریف ھ کرد و از داستان محفل می صمواقع، عایشه با پیامبر

تعریف نموده  صکرد. قصه ام زرع مشھور است که عایشه برای پیامبر می
شوند و قرار  است. داستان از این قرار است که: روزی یازده زن جمع می

دانند برای ھمدیگر تعریف کنند،  گذارند ھر رازی که از شوھران خود می می
خلاقی و رفتاری شوھر که چیزی را پنھان کنند. ھر کدام خصوصیات ا آن بی

رسد. زنی به نام ام  کنند، تا این که نوبت به نفر یازدھم می خود را بازگو می
ھایم را با زیورآلات آراسته  شوھرم ابوزرع، گوش«گوید:  زرع. ام زرع می

است. بازوانم را از چربی سرشار نموده است. او شادم کرده و من شاد ھستم 
ه و من دارای ارج و منزلت ھستم). او مرا در که او به من ارج نھاد (یا این

ام یافت که صاحب گوسفند بودند. بنابراین مرا نزد خود  نزد خانواده» شق«
کش، شتر صدادار، حیواناتی که مزرعه را  برد که صاحب اسب شیھه

کوبند و غذاھای پاک و الک شده بود. موقعی که نزد وی حرف بزنم،  می

                                           
 صحیح بخاری، کتاب النکاح. -١



 ٦٣   بخش یکم: با پیامبر در عرصه زندگی و مسئولیت

 

 

ھا تا چاشت  شود. شب حرفم پذیرفته می شوم و مورد سرزنش واقع نمی
دھند) و آن قدر شراب  خوابم (چون خدمتکارھا، کارھایم را انجام می می
ھای  ماند. اما ام زرع (منظور خود وی است) تُنگ نوشم که اضافه می می

مخصوص غذا و ظروف کالاھایش بزرگند و خانه فراخی دارد. بستر فرزند 
شود. دختر  ت و با بازوی بزغاله، سیر میچون شاخه خرما اس ابوزرع، ھم

ابوزرع، مطیع پدر و مادرش است. او چاق و فربه است و سبب خشم و کینه 
کند و غذاھا و آذوقه ما  شود. کنیز ابوزرع، راز ما را برملا نمی اش می ھمسایه

 ».کند نماید و خانه ما را از زباله و کثافت پُر نمی را فاسد و تباه نمی
شدند،  ھا پر از شیر می روزی در حالی که خیک«ادامه گفت: ام زرع در 

چون ببر داشت که زیر  ابوزرع از خانه خارج شد. او زنی دید که دو فرزند ھم
کردند ابوزرع مرا طلاق داد و با او ازدواج کرد.  تھیگاه او با دو انار بازی می

اش را به  یزهپس از او با مرد بزرگواری ازدواج کردم که بر اسب سوار شد. ن
دست گرفت و شب ھنگام حیوانات زیادی نزد من آورد. از ھر نوع آنھا 

ات ھم بده. اما اگر ھمه  جفتی به من داد و گفت: بخور ام زرع و به خانواده
ترین ظرف ابوزرع  کردم، به کوچک چه را که او به من داده بود، جمع می آن

 ».رسیدند  نمی
من در حق «رو به عایشه گفت:  صمبرھنگامی که داستان تمام شد، پیا

 .١»ام چون ابوزرع برای ام زرع بوده تو، ھم
* * * 

نھایت حساس و  کرد، بی را با ھم یکی می صپیوندی که عایشه و پیامبر
ترین تغییری را  لطیف بود. به خاطر ھمین حساسیت بود که عایشه کوچک

ح خود سخت داد، بر رو با وی رخ می صکه در رفتار و برخورد پیامبر
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دید. گویی بر روحش سنگ بزرگی نھاده شده بود که به او اجازه  سنگین می
داد. روح عایشه، آیینه پاک و روشنی بود که رفتارھا و  تنفس نمی

 یافت. در آن انعکاس می صبرخوردھای پیامبر
ای که  ترین شیشه به گفته دکتر علی شریعتی: به نظر من، حساس

ترین رنگ مھری را که در عمق  ضعیف ترین موج عشق و حتی کوچک
کند و آن را صدھا  آید در خود منعکس می پدید می صپنھانی قلب محمد

 .١ ....دھد، قلب عایشه است  دتر نشان میتر و تن برابر بزرگ
گاه نمی می» فک«در ماجرای  شود، اما  بینیم که عایشه ابتدا از موضوع آ

است.  صبرخورد سرد پیامبرکند،  تنھا چیزی که وی را دچار تردید می
شد، وی را  برخلاف عادت ھمیشگی که ھرگاه عایشه بیمار می صپیامبر

آمد  بار صرفاً می کرد، این داد و از او دلجویی می مورد لطف و نوازش قرار می
 فرمود: ایشان چطور است؟ و می

این برخورد سرد، در روح عایشه تردیدھایی به وجود آورده بود. اما نباید 
ادامه  صاموش کرد که این پیوند عمیق و مستحکم تا اواخر عمر پیامبرفر

عموماً که از جلوی خانه وی رد  صداشت. به گفته خود عایشه؛ پیامبر
شده است. اما روزی  گفته که سبب خوشحالی عایشه می شده چیزی می می

گوید. بار دوم و سوم نیز ھمین  شود و چیزی نمی از جلوی خانه رد می
گوید دم در  شود. به کنیز خود می شود. عایشه ناراحت می کرار میحالت ت

که  صپیچد. پیامبر برایش متکایی بگذارد و خودش باندی به سر خود می
 فرماید: عایشه! چی شده است؟ بیند می عایشه را در این وضعیت می

 کند. گوید: سرم درد می عایشه می
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 .١گوید: من ھم، ای وای سرم! می صپیامبر
سردرد پیامبر، آغاز بیماریی بود که سرانجام وی را از پا درآورد. این 

از شدت درد نتوانسته بود ھنگام رد شدن از کنار در، چیزی  صپیامبر
قابل تحمل نبود. بدین جھت  لبگوید. اما این موضوع برای عایشه

 را به خود جلب کند تا از حقیقت ماجرا اطلاع یابد. صکوشید توجه پیامبر
به صورت متقابل و  صین پییوند عمیق میان عایشه و پیامبرالبته ا

 صترین تغییر را در رفتار پیامبر چنان که عایشه کوچک دوجانبه بود. ھم
نیز حتی از  صداد، پیامبر کرد و نسبت به آن واکنش نشان می حس می

گذرد و  برد که در قلب وی چه می لحن گفتار و نحوه حرکات عایشه پی می
اعمال نھان وجود او برپاست. آھنگ سرد یا تندی که از تار چه آتشی در 

کرد یا به وجد  را آشفته می صخاست، قلب پیامبر سخنان عایشه برمی
و عایشه حوادث مختلفی وجود دارد  صآورد. در زندگی مشترک پیامبر می

چون آینه در خود بازتابانده است. روزی پیامبر به  که این حقیقت را ھم
دانم چه زمانی از من راضی ھستی و چه زمانی  اید: من میفرم عایشه می

 نسبت به من خشمناکی.
 دانی؟ گوید: از کجا این چیز را می عایشه با تعجب می

گویی: نه به خدای  ھرگاه راضی باشی می«گوید:  می صپیامبر
 .»گویی : نه به خدای ابراھیم و ھرگاه خشمناک باشی می صمحمد

ت. اما به خدا، به جز نامت چیز دیگری را درست اس« د:گوی عایشه می
 .٢»کنم ترک نمی
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بر سراپای وجود عایشه خیمه زده بود. قلبش مالامال  صعشق محمد
ھا وجود نداشت. در اوج  بود. جایی برای دیگر حب و بغض صعشق محمد

برد. اما عشق  ، نام ابراھیم را میصخشم و اندوه، تنھا به جای نام محمد
چون و چرای قلب عایشه بود.  مانروای مطلق و بیچنان فر ھم صمحمد

ھای این حاکم  گرفت و صرفاً به خواسته تنھا از این فرمان روا دستور می
چون و چرا، در پس خود ھمیشه ذخیره  نھاد. فرمانبرداری بی گردن می

 د:نیرومندی از عشق دار

َ فٱَتَّبعُِوِ� ُ�ۡببِۡ�ُ ﴿ ُ قلُۡ إنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ ٱ�َّ  .]۳۱عمران:  [آل ﴾مُ ٱ�َّ
ورزید) فرمانبردار  بگو: اگر واقعاً خدا را دوست دارید (و به وی عشق می«

 . »من باشید تا خدا نیز شما را دوست بدارد
به ھر میزان که از این ذخیره کاسته شود، به ھمان میزان راه 

شوده ھای فراوان و چون و چراھای فراوان گ ھای فراوان، توجیه استدلال
جا  ھای عقل جایی است که از آن عقل و فضولیالیه قلمرو  شود. منتھا می

ای که سرزمین عقل پایان  شود. از آخرین نقطه سرزمین عشق آغاز می
شود.  مرز عشق تازه آغاز می چون و چرا و پھنه وسیع و بی یابد، قدرت بی می

شوند.  سته میدر ماوراء این قسمت، ھیچ مرز دیگری وجود ندارد. مرزھا شک
کران عشق، در  دھد. اقیانوس بی مندی مفھوم خود را از دست می کران

کند. تنھا شکند و نابود می کوچک عقل را می ھای امواج متلاطم خود، زورق
تواند در این اقیانوس شناور شود، زورق عشق است و بس و  زورقی که می

نوس با زورق عشق در اقیا لو عایشه صاین چنین است که محمد
 اند. کران ایمان، شناور شده بی

* * * 
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رساند. اما در  یک پیامبر بود. پیام خداوند را به مردم می صمحمد
چون یک انسان به سر  اش در کنار خانواده ھم  زندگی خود، زیر سقف خانه

ھای بشری،  ھای بشری و شادی ھای یک انسان را داشت. غم برد. دغدغه می
ھا و  دادند. اما تمام کوشش او این بودکه تا این غم گاه و بیگاه به او دست می

ھا و اھداف بلند وی قرار داشته باشند. با ھمسران  ھا در مسیر آرمان شادی
زیست. به کارھای شخصی و  چون یک انسان می اش ھم خود، در خانه

کرد. به خانه  کرد. بند کفشش را درست می خانگی خود را مشغول می
اش  اش بود. شوخی و خوش طبعی در زندگی نوادهرسید و به فکر خا می

وجود داشت. روزی به ییک از ھمسرانش لباس گشاد پوشاند و به او گفت: 
چون دامان یک عروس، روی  بپوش و خدا را ستایش کن و دامنت را ھم

 .١زمین بکشان
با وی ھمراه بودند. آنان روی  صدر سفری چند تن از ھمسران پیامبر

کردند. ساربانی به نام انجشه برایشان  حرکت می صمبرچند شتر جلوی پیا
خواند، تا ھم مسافران خسته نشوند و ھم شتران نشاط داشته  شعر می

رو به انجشه کرد و گفت: انجشه! وای بر تو، مواظب  صباشند. پیامبر
 .٢ھا باش شیشه

به سفر رفت. عایشه نیز با او ھمراه بود. در  صدر اوایل ازدواج، پیامبر
جان و لاغر. در اثنای راه  سن و سال بود و ھم کم زمان او ھم کم این

از بقیه افراد خواست پیشایش حرکت کنند. پس از آن به  صپیامبر
 فرمود: بیا تا با تو مسابقه بدھم. لعایشه

                                           
 .۱۱۴؛ ۳ابن عساکر، کنز العمال؛ حیاه الصحابه، ج  -١

 بخاری؛ مسلم؛ مسند احمد؛ بخاری در ادب المفرد با الفاظ متفاوت. -٢
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جلو زد و او را برد. مسابقه تمام  صمسابقه دادند، اما عایشه از پیامبر
 صچنان در خاطر پیامبر دن عایشه ھمھا گذشت. اما ماجرای بر شد. سال

بود. ولی عایشه ماجرا را از یاد برده بود. در این فاصله، عایشه از نظر جسمی 
سفری دیگر این دو نفر ـ پیامبر و عایشه ـ با گوشت گرفته و چاق شده بود. در 

از مردم خواست جلوتر بروند. پس از آن به عایشه  صھم ھمراه شدند. پیامبر
 تا مسابقه بدھیم. بیا د:فرمو

که پا به سن گذاشته بود،  صمسابقه دادند. اما برخلاف انتظار، پیامبر
خندید و  صبرد و عایشه که در اوج نشاط و جوانی بود، باخت. پیامبر

 .١این در عوض آن د:فرمو
گاه بر آن گرد  این دوستی، ھمیشه وجود داشت. گذر شب و روز، ھیچ

بود مقداری کدورت میانشان به وجود نشاند. گھگاه ممکن  کھنگی نمی
شد. حل شدن قضیه نیز عموماً به وسیله خود  درنگ حل می بیاید، اما بی

 ت:گرفت. گفته شده اس گری یک شخص سوم صورت می طرفین یا میانجی
آمد. صدای بلند عایشه را شنید که با  صروزی ابوبکر صدیق به خانه پیامبر

از این  ت:خواست عایشه را بزند. اما گف زد. وارد شد، می حرف می صپیامبر
 .بلند کنی! صپس نبینم و نشنوم که صدایت را بر پیامبر خدا

خشمناک از خانه خارج  سنگذاشت ابوبکر ادامه دھد. ابوبکر صپیامبر
دیدی چگونه تو  د:شد. ابوبکر که بیرون شد، پیامبر رو به عایشه کرد و فرمو

 .را از دست او نجات دادم!

                                           
 مد.مسند اح -١
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آمد. دید  صگذشت. پس از چندی باز ابوبکر به خانه پیامبرچند روز 
طور که  ھمان ت:اند. خوشحال شد و گف که عایشه و پیامبر با ھم آشتی کرده

 مرا شریک جنگ خود کردید، حالا در آشتی خود ھم مرا شریک کنید.
 .١»نمودیم، تو را شریک نمودیم« د:فرمو صپیامبر

 حادثه افک
 لای است که در زندگی عایشه صدیقه حادثهترین  بزرگ ٢حادثه افک

گردید، احتمال  رخ داده است. اگر لطف خداوند شامل حال مسلمانان نمی
داشت در پی آن وحدت و انسجام آنان از ھم بپاشد. اما این حادثه سرانجام 

ترین مفاخر و  به برائت و پاکی عایشه منتھی گردید. برائتی که از بزرگ
 رود. یخصوصیات او به شمار م

جا شروع شد که در سال ششم (ھجرت) در غزوه  از آن» افک«ماجرای 
در راه بازگشت به . ٤بود صعایشه صدیقه ھمراه پیامبر ٣بنی مصطلق

مدینه، سپاه در جایی نزدیک مدینه منزل نمود. عایشه صدیقه برای حاجت 
خود از میان سپاه برخاست و از محدوده آن گذشت. چون برگشت به 

بندش نیست. بنابراین برای پیدا  دستی کشید و دید که گردن اش سینه
وجو، مدتی او را به خود سرگرم نمود؛ چون  کردن آن دوباره بازگشت. جست

                                           
 ابوداود. -١

 افک : اوج دروغ و تھمت. -٢

 شود. این غزوه، مُرَیسیع نیز نامیده می -٣

؛ السیره النبویه؛ تفسیر ۱۶۰، ص ۴؛ البدایه و النھایه؛ ج ۷، ص ۳صحیح بخاری، ج  -٤
 ابن کثیر؛ تاریخ طبری.
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رو دوست نداشت گم بشود.  بود. از این ١ھای ظفار بند از مھره گردن
جا نیست. ھمه  سرانجام چون به محل اتراق سپاه بازگشت، دید کسی آن

که نبودن او را احساس کنند، محل را ترک نموده بودند؛ چون  سپاه بی آن
 صنشسته، افراد مشخصی از طرف پیامبر معمولاً عایشه در کجاوه می

اند که ھنگام حرکت کجاوه را روی شتر بگذارند. این افراد در  مأمور بوده
لحظه حرکت سپاه بدون آن که پی ببرند عایشه در کجاوه وجود دارد یا نه، 

جان بوده و  گذارند. عایشه در این زمان کوچک و کم را روی شتر میکجاوه 
به این جھت از بس سبک بوده است که، افراد فقدان وی را احساس 

کنند. بنابراین به امید این که زمانی نبودن او را احساس کنند و به  نمی
دنبالش بازگردند، سر جای خود نشست. از سویی سپاه نیز راه خود را ادامه 

اد و کسی به فقدان او پی نبرد. سرانجام سفوان بن معطل سلمی آمد. او د
آوری چیزھایی که ممکن بود افراد  جھت جمع صبه دستور پیامبر خدا

کرد. به ناگاه  سپاه فراموش کنند یا جا بگذارند، پشت سر سپاه حرکت می
 عایشه را دید که تکیه داده است. گفت:

آ إَِ�ۡ إنَِّا ﴿ َّ�� ِ  .]۱۵۶: ة[البقر ﴾هِ َ�جِٰعُونَ ِ�َّ
با صدای صفوان بیدار شد. صفوان پرسید: ھمسر و ھمسفر رسول عایشه 

 .ای؟ خدا به تو رحم کند! خدا؟ چرا عقب مانده
عایشه ھیچ نگفت. صفوان شتر را نزدیک نمود و خودش عقب رفت. 

افتاد عایشه سوار شد. صفوان مھار شتر را گرفت و به سرعت دنبال سپاه راه 
جا بود که منافقان اختیار زبان خود  که سرانجام به سپاه رسیدند. این تا این

را از دست دادند و ھرچه خواستند در مورد عایشه گفتند و او را متھم به زنا 
 نمودند.

                                           
 جا نسبت دارند. ھا به آن ظفار : شھری در یمن. مھره -١
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* * * 
سپاه تکان خورد؛ گویی طوفانی برپا گردیده است. برخی موضوع را تأیید 

ین گروه گردید. برخی دیگر نیز آن را نمودند؛ نفاق سبب رسوایی ا می
کردند؛ ایمان، سبب حفاظت این دسته شده بود. سران نفاق، به  تکذیب می

پراکنی زدند و ماجرای  ھمدستی و ھمکاری تعدادی دیگر، دست به شایعه
اساس را میان توده مردم پخش کردند. در نھایت سپاه به  یک تھمت بی

پس از بازگشت بیمار شد. یک ماه تمام  درنگ مدینه رسید. عایشه صدیقه بی
 بیماری ادامه یافت. در این مدت او از موضوع شایعه ھیچ اطلاعی نداشت.

شدند، اما در این مورد به » افک«چون سیل وارد جریان شایعه  مردم ھم
 گوید: رسید. خود او می عایشه ھیچ خبری نمی

ردم در مورد به مدینه که آمدیم به مدت یک ماه تمام بیمار شدم. م
شدند. اما من ھیچ اطلاعی نداشتم.  وگو می پراکنان وارد گفت سخنان شایعه

نمود، این که آن لطفی که  ولی چیزی که در این بیماری دچار تردیدم می
 صدیدم. پیامبر دیدم، این مرتبه نمی می صھایم از پیامبر قبلاً در بیماری

فرمود: ایشان چطور است؟  می داد و شد، به من سلام می صرفاً وارد خانه می
ای  شد، اما در مورد فتنه گشت. ھمین چیز سبب تردیدم می پس از آن بازمی

 رفتند ھیچ اطلاعی نداشتم. که مردم در آن فرو می
ام، مادر مسطح  پس از آن که دوره نقاھت را سپری نمودم، شبی با خاله

ا برای قضای خبر داشت. م» افک«بن اثاثه، بیرون رفتم. او از ماجرای 
ھای  رفیتم. چون دستشویی نداشتیم، به پھنه ھا بیرون می حاجت فقط شب

رفتیم. پای مادر مسطح  ھای وسیع اطراف) مدینه می وسیع پیرامون (دشت
 .به دامنش گیر کرد و لغزید. به ناگاه گفت: وای بر مسطح!

شرکت  صگفتم: حرف بدی زدی. کسی را که در جنگ بدر با پیامبر
 کنی؟ پرخاش می داشته،
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اند؟ و پس از آن ریز و درشت ماجرا را  ای که چه گفته گفت: مگر نشنیده
 صبرایم تعریف کرد. رنگ پریده و گریان به خانه بازگشتم. از پیامبر خدا

اجازه گرفتم که نزد پدر و مادرم بروم. به من اجازه داد. مدتی نزد آنان 
 ربود. ه چشمانم را خواب میآمد و ن ماندم. در این مدت نه اشکم بند می

دانست چه کار کند.  نمی صیک ماه تمام وحی نیامد. پیامبر خدا
 کند: المؤمنین عایشه صدیقه خود صحنه را چنین ترسیم می ام

آمد.  یک ماه تمام در ھمین وضعیت ماندم. در این مدت اشکم بند نمی
 . ١ھد شدام سرانجام جگرم شکافته خوا کردم از بس گریه نموده خیال می

جا بودند. یک زن انصار ھم  روزی رسول خدا نزد من آمد. پدر و مادرم آن
 صگریستم و او نیز با من اشک می ریخت. پیامبر نزد من بود. من می

دانی که  نشست. خدا را ستایش نمود و او را ستود و گفت: عایشه! تو می
ه مردم ای ک گویند. از خدا بترس. اگر مرتکب گناھی شده مردم چه می

 پذیرد. گویند توبه کن و به خدا بازگرد؛ چون خداوند توبه بندگانش را می می
این حرف را زد، اشکم بند آمد. دیگر ھیچ اشکی  صبه خدا، تا پیامبر

کردم. منتظر ماندم تا پدر و مادرم از جانب من به پیامبر  احساس نمی
خودم را جواب دھند. اما آنان چیزی نگفتند. اما به خدا من  صخدا

دانستم که خداوند در مورد من آیاتی از قرآن نازل کند،  تر از آن می کوچک

                                           
در این مدت سخت تحت فشار بوده است و به شدت  لایشهآید که ع چنین برمی -١

گوید:  توجھی قرار گرفته است. در روایتی که انس نقل نموده می مھری و بی مورد بی
خویشاوند و بیگانه ھمه مرا طرد نمودند. حتی گریه نیز رھایم کرد! کسی به من 

ایت از ابن النجار خوابیدم. رو ھا گرسنه و تشنه می داد. شب خوردنی و آشامیدنی نمی
-۳، صص ۱۸در تاریخ بغداد؛ سیوطی در الدرالمنثور؛ به نقل از روح المعانی، ج 

 . (مترجم)۱۳۲
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که مردم آنھا را تلاوت کنند و در نمازھای خود بخوانند. البته، من امیدوار 
در خواب چیزی ببیند که خداوند در آن این شایعه را  صبودم که پیامبر

ت. چون دیدم پدر و مادرم دانس تکذیب نماید، چون او پاکی و برائتم را می
 دھید؟ را نمی صزنند به آنان گفتم: جواب پیامبر خدا حرف نمی

 .دانیم چه جواب دھیم! گفتند: به خدا سوگند ما نمی
گیر خانواده ابوبکر شده  کنم مصیبتی که در آن روزھا گریبان فکر نمی

کم بود، ھیچ خانوادن دیگری دچار آن شده باشد. چون آنھا ساکت شدند، اش
چه گفتی  جاری شد و گریستم. پس از آن گفتم: به خدا سوگند نسبت به آن

گویند، اعتراف کنم  چه مردم می دانم اگر به آن کنم. من می گاه توبه نمی ھیچ
گناھم ـ به چیزی که نشده اعتراف  داند من پاک و بی ـ در حالی که خدا می

ھایم را باور  ھای مردم شوم شما حرف ام و اگر منکر صحت حرف کرده
 کنید. نمی

ام جستم، ولی نیافتم. گفتم: بنابراین  پس از آن نام یعقوب را در حافظه

ۖ ﴿ گویم که پدر یوسف گفته بود: ھمان چیزی را می ُ فصََۡ�ٞ َ�يِلٞ وَٱ�َّ
ٰ مَا تصَِفُونَ  صبر نمودن زیباست و نسبت به «. ]۱۸[یوسف:  ﴾ٱلمُۡسۡتَعَانُ َ�َ

 .»خواھم د از خداوند کمک میگویی چه شما می آن
سرانجام خداوند به عایشه و پیامبر یاری رساند؛ سوره نور نازل گردید. در 

چنین در این آیات  این سوره ده آیه در مورد پاکی عایشه وجود دارد. ھم
اند.  کنند، تھدید شده اساس را شایع می کسانی که سخنان دروغ و بی

گذاشت؛ چون درحق عایشه پاک و  را بر این شایعه» افک«خداوند نام 
گناه و آن شخص مؤمن یعنی صفوان بن معطل یک تھمت دروغ و  بی
 اساس بود: کسی که جز خوبی چیز دیگری از او دیده نشده است. بی
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سپری گردید. عایشه صدیقه، پاک و شکیبا از » افک«سان محنت  بدین
ست به ابدیت قرآن. آن عبور کرد. خداوند پاکی او را در قرآن ابدی نمود: در

 فرماید: خداوند می

فۡكِ عُصۡبَةٞ ﴿ ِينَ جَاءُٓو بٱِۡ�ِ بلَۡ هُوَ  � لَُّ�م� َ� َ�ۡسَبُوهُ َ�ّٗ  مِّنُ�مۚۡ  إنَِّ ٱ�َّ
ِ ٱمۡريِٖٕ  خَۡ�ٞ 

ٰ كِۡ�َهۥُ مِنۡهُمۡ  لَُّ�مۡۚ لُِ�ّ ِي توََ�َّ ثمِۡ� وَٱ�َّ ا ٱۡ�تَسَبَ مِنَ ٱۡ�ِ مِّنۡهُم مَّ
 .]۱۱[النور:  ﴾١١ بٌ عَظِيمٞ َ�ُۥ عَذَا

اند، گروھی از خود شما  کسانی که این تھمت بزرگ را سرھم کرده«
ھستند. اما گمان نکنید که این واقعه برایتان بد است، بلکه برایتان خوب 

شود. و کسی  است. ھر کدام از آنان به گناه کاری که کرده است، گرفتار می
  .»ته، عذاب بزرگی دارد...که بخش عظیمی از آن را به عھده داش

* * * 
ای که ساخته و پرداخته شده بود، مانند آتشی که در خرمنی  شایعه

سوزاند. مسلمانان پاک و مؤمن، از این حادثه  افتاده باشد، تر و خشک را می
دانستند که این اتھام، در  تلخ، به شدت افسرده و نگران بودند. به یقین می

خوردار نیست، اما راھی برای اثبات نظر خود پس خود از ھیچ واقعیتی بر
قرار، در انتظار وحی بودند. تا مگر  نداشتند. این بود که مشتاقانه و بی

 سان غائله تمام شود و غوغا و ھیاھوی ساختگی بخوابد. بدین
شنوی مردم در  روزی زن ابو ایوب انصاری به او گفت: ابو ایوب! مگر نمی

 گویند؟ مورد عایشه چه می
اش دروغ است. ام ایوب! اگر تو  شنوم. اما ھمه و ایوب گفت: بله، میاب

 کردی؟ بودی این کار را می
 شدم. گاه مرتکب چنین عملی نمی گفت: نه به خدا سوگند ھیچ
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 .١ابو ایوب گفت: مسلماً عایشه از تو بھتر است!
چون ابو ایوب انصاری که از ایمان  شود که کسانی ھم چنین استنباط می

و پاکی برخوردار بودند، از ذکر شایعه، حتی در خانه خود با زن و  واقعی
وسیله ایمان خود را از ھرگونه  کردند. تا بدین فرزند خویش نیز خودداری می

رفته، حساسیت  تزلزل و فرسایشی نگھدارند، چون ذکر چنین وقایعی رفته
برودت کند و به مرور زمان، ھیجان و حرارت ایمان دچار  قلب را ضعیف می

 شود. رنگی می و کم
دید. وی  در این مدت، خود را در تنگنای وحشتناکی می صپیامبر

کوشید به ھر نحوی که شده، قضیه را حل کند. بدین جھت به یک  می
تحقیق گسترده پرداخت. از ھمه کسانی که به نحوی با عایشه سروکار 

وجو کرده و در  سداشتند، اعم از زن و مرد و برده و آزاده، در این زمینه پر
مورد وی (عایشه) تحقیق نمود. از جمله کسانی که از وی در این زمینه 
کمک خواست، تا پیشینه و سابقه عایشه را به دست آورد و بدین سان 

کسب کند، اسامه، برده آزاد شده و پسرخوانده » افک«ای برای حادثه  قرینه
ای رسول  گفت: صبود. اسامه در پاسخ به پرسش پیامبر صپیامبر

باره  ! او خانواده توست. به خدا سوگند جز خوبی چیز دیگری در اینصخدا
 دانیم. نمی

! خداوند صاز علی بن ابیطالب نیز پرسید. او پاسخ داد: ای رسول خدا
تو را در تنگنا قرار نداده. زنان زیادی غیر از او وجود دارد، اما از کنیزک در 

 بگوید. این زمینه بپرس تا به تو حقیقت را
ای  کنیزک را خواست و از او پرسید: آیا در عایشه چیزی دیده صپیامبر

 که تو را دچار شک و تردید کند؟

                                           
 .۳۱۵:  ۳ابن ھشام، السیره النبویه ج  -١
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گفت: نه، قسم به خدایی که تو را به حق برانگیخته است، چیزی از او 
سن و سال است. در  پوشی کنم. جز این که او دختری کم ام که چشم ندیده

 خورد. آمد و آرد را می براین گوسفند میبرد. بنا کنار آرد خوابش می
منزلتی نزدیک به عایشه داشت،  صاز زینب ھمسر خود که نزد پیامبر

 ای؟ دانی، چه دیده نیز پرسید: زینب! چه می
کنم. به  ! چشم و گوشم را حفظ میصزینب پاسخ داد: ای رسول خدا

 ام. خدا سوگند به جز خوبی چیز دیگری از او ندیده
. پاسخ داد: خداوند او را به عقد تو درآورده است. مسلماً از عمر پرسید

 خواسته عیب او را ـ اگر داشته ـ از تو بپوشاند. نمی
کامل شد. اکنون مطمئن شده بود که شایعه ھیچ  صتحقیقات پیامبر

 اساسی ندارد. به مسجد رفت و در میان انبوه جمعیت سخن گفت:
آورد که آزارش به  ر میچه کسی مرا در مورد مردی معذور به شما«

ام به جز خوبی چیز دیگری  ام رسیده است. به خدا سوگند از خانواده خانواده
اند که به جز خوبی چیز  ام. ضمناً در مورد مردی این شایعه را گفته ندیده

 .١»آمد ام نمی دیگری از او سراغ ندارم. او به جز ھمراه با من، به خانه
آمد و قضیه فیصله یافت. قرآن با صراحت،  در اوج این تنگنا بود که وحی

گاھانه تحت تأثیر جو تبلیغاتی دشمن  به شایعه سازان و نیز کسانی را که ناآ
 قرار گرفته بودند، ھشدار داد:

تََ�َّمَ بَِ�ذَٰا سُبَۡ�نَٰكَ َ�ذَٰا وَلوََۡ�ٓ إذِۡ سَمِعۡتُمُوهُ ﴿ ن �َّ
َ
ٓ أ ا يَُ�ونُ َ�اَ قلُۡتُم مَّ

 .]۱۶[النور:  ﴾يمٞ ُ�هَۡ�نٌٰ عَظِ 

                                           
 صحیح بخاری، کتاب الشھادات. -١
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چرا وقتی این شایعه را شنیدید نگفتید: سزاوار ما نیست که زبان به این «
 . »تھمت گشاییم. سبحان الله! این بھتان بزرگی است ...

 در ادامه ھمین سلسله آیات آمده است:

يَِّ�تُٰ للِطَّ ﴿ يّبَِِ� ٱۡ�َبيَِ�تُٰ للِۡخَبيِثَِ� وَٱۡ�َبيِثُونَ للِۡخَبيَِ�تِٰ� وَٱلطَّ
 ٞ غۡفِرَة ا َ�قُولوُنَۖ لهَُم مَّ وَْ�ٰٓ�كَِ مَُ�َّءُونَ مِمَّ

ُ
يَِّ�تِٰ� أ يّبُِونَ للِطَّ وَرزِۡقٞ كَرِ�مٞ  وَٱلطَّ

 .]۲۴[النور:  ﴾٢٦
زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند و مردان ناپاک از آن زنان ناپاکند و زنان «

به زنان پاکند. اینان از این پاک، متعلق به مردان پاکند و مردان پاک، متعلق 
ھای ناروا، پاکند. اینان از مغفرت الھی برخوردار و دارای روزی  تھمت

 .»ارزشمندند
 نوریــان مــر نوریــان را طــالبن

 

ـــد  ـــان را جاذبن ـــر ناری ـــان م  ناری
 

دانستند  کسانی که دست به اشاعه چنین اراجیفی زدند، با این که می
پاک و پیراسته است، اما با شیطنت و  دامان ناموس نبوت از این لکه واھی

پایان و ابدی فرو بردند؛ چون دیدند  خبائث، جامعه مسلمانان را در حیرتی بی
ھای  خورند و کاخ ھای سیاسی و رزمی، مرتب شکست می در جبھه

آسای وحی، فرو  باورھایشان، مدام یکی پس از دیگری، زیر ضربات برق
شوند، دست به توطئه زدند و از مرزھای  ریزند و به تلی از خاک تبدیل می می

ای سخت محکم و ھولناک که روح و روان  اخلاقی و روانی رخنه کردند؛ ضربه
 آورد. ساخت و دین و دل را به لرزه در می را آشفته می

ھای  گویان غافل از این بودند که عرصه سازان و یاوه با این وجود، شایعه
باشد. دامن  ھا، پاک و پیراسته می یهگونه پیرا از این صزندگی یک پیامبر

ھایی آن را آلوده سازد.  تر از آن است که چنین پیرایه پیراسته صیک پیامبر
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در بستر او قرار داشته، وحی بر او  صعایشه کسی است که چون پیامبر
 .١گردیده است نازل می

شما درباره پیغمبر و ناموس پیغمبر دارید چه «گوید:  مرتضی مطھری می
ھایی در خاندان یک  زنید؟ محال و ممتنع است که چنین ناپاکی می حرفی

پیغمبر راه پیدا کند. کفر ممکن است در خاندان یک پیغمبر راه پیدا کند، یا 
 .٢»پسر یک پیغمبر کافر بشود، ولی فسق محال است

و خاندان ابوبکر را سخت  صبا این که پدید آمدن این شایعه، پیامبر
نھایت خوشایند خاتمه یافت. نازل شدن آیات  ک پیامد بیتکان داد، اما با ی

ترین پاداشی بود که در نتیجه  بزرگ لوحی در خصوص برائت عایشه
صبر، شکیبایی و تحمل به او تعلق گرفت. آیاتی که تا روز قیامت و تا زمانی 

شود و آن خاطره  گردد و خوانده می که قرآن وجود دارد، زبان به زبان می
 کند. ه میتلخ را تاز

با خوابیدن غائله این شایعه، اوضاع آرام شد. منافقان در لاک خود فرو 
تر شد. حوادث، سیر طبیعی و ھمیشگی خود را  ھا کم و کم رفتند. شیطنت

چیز را در مشت خود دارد، حرکت مداوم خود  در پیش گرفت و زمان که ھمه
 را آغاز نمود.

 های جدایی لحظه
لای خود  پری شد. گذشت روزھا آن را در لابهس» افک«انگیز  حادثه غم

بازگشت.  صدر ھم پیچید. صفا، امنیت و آرامش بار دیگر به خانه پیامبر
روزھا سپری شدند. عایشه صدیقه از زندگی ساده خود در کنار پیامبر 

                                           
 ر. ک : سنن ترمذی، ابواب المناقب. -١

 را.، انتشارات صد۶۵، ص ۴ر. ک : آشنایی با قرآن، ج  -٢
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 صتوانست از پیامبر کرد. ھر اندازه که می احساس خوشبختی می صخدا
عمل کند. اما قطار  صطبق رضایت پیامبرکوشید  نمود و می استفاده می

شصت و سه پاییز از عمر خود را سپری  صزندگی شتابان گذشت. پیامبر
ھای سرخ شگفته شده بود،  نمود. راستی که بھار این زندگی چه قدر از گل

تابستانش چه قدر پربار از میوه شده بود و زمستانش چه قدر لبریز از خیرات 
 .و برکات گردیده بود!

به پایان رسید. او به مردم ھمه چیز را آموخت.  صیفه محمدوظ
ھا را متحد و منسجم نمود و کلیدھای جھان را به آنان سپرد. اکنون  عرب

شد.  وظیفه او روی زمین به پایان رسیده بود و وظیفه اصحاب او آغاز می
کوشیدند و به  گرفتند، مانند او می آنان باید مسئولیت دعوت را به دوش می

 پرداختند. ان او با حکمت و فرزانگی به جھاد و مبارزه میس
گشود. پیامبر از  صبیماری راه خود را به سوی پیکر پیامبر خدا

ھمسرانش اجازه گرفت تا در خانه ھمسر محبوبش عایشه پرستاری شود. 
در خانه و کنار ھمسر عزیزش،  صزنان به او اجازه دادند. سرانجام پیامبر

 لھای خود را در این جھان کشید. عایشه صدیقه سعایشه، واپسین نف
 گوید: می

در حالی درگذشت که در آغوشم بود. شخصی از بستگان  صپیامبر خدا
به دستان او  صابوبکر در دست مسواکی سبز داشت، وارد خانه شد. پیامبر

خواھد. مسواک را از او  طوری خیره شد که من دریافتم، مسواک او را می
با آن چنان شدید  صدادم. پیامبر صدم و به پیامبرگرفتم. نرمش کر

گاه قبل از آن ندیده بودم. مسواک را زمین گذاشت.  مسواک زد که ھیچ
اش را نگاه  شود. تا چھره در آغوش من سنگین می صدیدم پیامبر خدا



 عایشه همسر، همراه و همراز پیامبر   ٨٠

 

گوید: بلکه، رفیق برتر را از بھشت  اند و می کردم،  دیدم چشمانش خیره شده
 خواھم. می

درست در برابر چشمان عایشه و در دامان او با جھان  صخدا پیامبر
وداع نمود. قبلاً وصیت کرده بود که ھر کجا درگذشت ھمان جا به خاک 

ترین پیکری که  سپرده شود. اتاق عایشه برایش آماده شد. در آن اتاق پاک
خورشید بر آن تابیده، آرام گرفت. عایشه برای عزیز از دست رفته و ھمسر 

اش از ھمه بھتر بود  نش گریست. او برای کسی که نسبت به خانوادهمھربا
اشک ریخت. او برای کسی گریست که، آخرین سفارشش چنین بود: 

 .١»سفارش مرا در مورد خوبی کردن با زنان بپذیرید«
در مورد رعایت «الوداع گفته بود:  ةاو برای کسی اشک ریخت که در حج

نان نزد شما معلق ھستند. و برای خود حقوق زنان از خدا بترسید. چون آ
 .٢»مالک چیزی نیستند

عایشه اندوه درد را فرو بلعید و در خانه قلب خود را ـ که با از دست 
دادن عزیزش زخمی و مجروح شده بود ـ بست. عزیزی که او را در اعماق 

تابی را از خود دور نمود. به سوی  قلب خود جای داده بود؛ غبار واویلا و بی
دگی خیز برداشت و جھت گسترش ھدایت گامی فرا پیش نھاد. او در زن

کرد. پیشوای او در این زمینه  حرکت می صپای پیامبر مسیر دعوت، پابه
ھای خویش را ترسیم  ھا بود. مسیر گام : یعنی آموزگار بزرگ نسل صپیامبر

نمود. تنھا ھدف او در این راستا، کسب  نمود و از او کسب ھدایت می می
 ایت خداوند و خدمت به دین او بود.رض

                                           
 .۲۵۷، ص ۳صحیح بخاری، ج  -١

 .۷۳، ص ۵مسند امام احمد بن حنبل، ج  -٢



 

 
 

  پس از پیامبر: بخش دوم

 دوران ابوبکر صدیق و عمر فاروق آرامش برای اندیشیدن
درگذشت. پس از او رویدادھای مختلفی رخ داد. مسلمانان  صپیامبر

برای خلافت انتخاب  صدرنگ ابوبکر، پدر عایشه، را پس از پیامبر بی

 سدو سال خلافت کرد. خلافت ابوبکرچیزی بیش از  سنمودند. ابوبکر
مصادف با مراحل آغازین رویارویی با ایرانیان و رومیان بود. با درگذشت 

ھا را ـ  ای از اعراب مرتد شدند. ابوبکر نخست، این شورش ، عدهصپیامبر
ھا  که مبنای فکری داشتند ـ خواباند. سپس (بعد از خفه کردن این شورش

لمانان به حوزه قدرت حکومت ایران و روم درنگ حملات مس در نطفه)، بی
ھای این دو کشور را ـ که نواحی قابل توجھی  ه آغاز گردید. نخست مستعمر

شدند ـ از یوغ این دو استعمارگر پیر و قدرتمند  از سوریه و عراق را شامل می
خارج نمودند. سپس سپاھیان مسلمان به درون قلمرو این دو حکومت 

 گوید: ھا، ابوبکر درگذشت. عایشه می این جنگ حمله بردند. در کوران
جا شروع شد که در روز دوشنبه ھفتم جمادی الآخر ـ  بیماری ابوبکر از آن

یک روز بسیار سرد ـ غسل کرد. پانزده روز کامل بیمار شد. در این مدت 
کرد تا برای مردم نماز  توانست برای نماز برود. این بود که به عمر امر می نمی

آمدند، اما ھر روز مریضی وی بیشتر  مردم مرتب به عیادتش می بگذارد.
به وی داده  صبرد که پیامبر ای به سر می شد. در این زمان او در خانه می

بود ـ که امروزه کنار خانه عثمان قرار دارد ـ در این بیماری، عثمان مدام در 
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ل شنبه بیست و دوم جمادی الآخر در سا کنارش بود. سرانجام شب سه
 در ھمان شب او را به خاک سپردند. ١ سیزدھم درگذشت....

* * * 

سر کار آمد. مردی نیرومند، مقتدر و بااراده که از  سپس از ابوبکر، عمر
حساسیت و وسواس خاصی برخوردار بود. عمر بن خطاب به عنوان خلیفه 

ھا به حرکت درآمده بود و او بر این  انتخاب گردید. در این زمان موج جنگ
موج سوار شد. او بیش از ده سال خلافت کرد. در این مدت، بیشترین 
قسمت ایران به دست مسلمانان افتاد. حکومت روم، نخست در تنگنا قرار 

ھایی گذشت که زمان  گرفت. دوران خلافت عمر در تداوم ھمان رویارویی
 ابوبکر صدیق آغاز شده بود. در اینمیان، عایشه با روح بلند و روحیه حساس
خود، به دقت اوضاع را زیرنظر داشت. سرانجام عمر بن خطاب توسط فیروز 

مورد سوء قصد قرار گرفت. بامداد روز چھارشنبه بود.   ٢مجوسی (ابولؤلؤ)
خواند که در محراب، فیروز با یک چاقوی دو لبه  عمر با مردم نماز صبح می

نی و شیر به وی چند ضربه به او وارد نمود. خلیفه را به خانه بردند. نوشید
نوشاندند. از محل زخم، خارج شد. دانستند که زنده نخواھد ماند. مرد و زن 

آمدند. سخت از اوضاع نگران بودند. پرده سیاھی بر مدینه کشیده  ھمه می
تابید. حفصه با گروھی از  شده بود. در آسمان مدینه، ھیچ ستاره امیدی نمی

ر پدر مجروح اشک ریخت. عمر که ای کنا زنان به خانه پدر آمد. چند لحظه
دید زنده نخواھد ماند، پسرش، عبدالله، را خواست. به او گفت که نزد ام 

 رساند، اما نگوید المؤمنین عایشه برود و به او بگوید: عمر به تو سلام می

                                           
 .۱۴۳-۱۴۴، صص ۳؛ الطبقات الکبری؛ ابن سعد، ج ۲۲۹، ص ۳اسدالغابه، ج  -١

 .۱۴۱، ص ۷البدایه و النھایه، ج  -٢
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خواھد که  امیرالمؤمنین، چئ اکنون دیگر امیرالمؤمنین نیست و از تو می
 کنار دو دستش دفن شود.

دالله رفت. سلام کرد و اجازه ورود خواست. داخل که شد، دید عایشه عب
 لریزد. عبدالله درخواست عمر را مطرح نمود. عایشه نشسته و اشک می

که پیام عمربن خطاب را شنید، گفت: این امکان را برای خودم در نظر 
 دھم. داشتم، اما اکنون او را بر خودم ترجیح می

ب که از بازگشت پسرش باخبر شد، گفت: عبدالله برگشت. عمربن خطا
 مرا بلند کنید.

مردی او را به خود تکیه داد. عمر رو به پسرش، عبدالله کرد و گفت: با 
 خود چه داری؟

 عبدالله گفت: ھمان چیزی که دوست داری. او اجازه داد.
چیز بیشتر از این موضوع اھمیت  عمر گفت: خدا را شکر. برایم ھیچ

جا که رسیدید، عبدالله! به  نمودم، مرا حمل کنید. به آن نداشت. ھرگاه فوت
خواھد. اگر اجازه داد، مرا  عایشه سلام بده و بگو: عمر بن خطاب اجازه می

 .١وارد نمایید و اگر اجازه نداد مرا به گورستان مسلمانان بازگردانید
* * * 

ه در نھایت عمر بن خطاب درگذشت. مسلمانان او را در کنار دو دستش ب
نھایت اھمیت داشت. به او  خاک سپردند. شخصیت عمر برای عایشه بی

گفت:  گذاشت و به شخصیت قوی و بااراده وی متعرف بود. می احترام می
نیاز ساختن اسلام آفریده  دانست که او جھت بی دید، می ھرکسی عمر را می

                                           
 .۶۷۲، ص ۳اسد الغابه، ج  -١
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ر شده است. به خدا سوگند او شخصی باکفایت و منحصر به فرد بود. برای ھ
 .١کاری متخصص آن کار را در اختیار داشت

در زمان عمر و پس از او حوادث مختلفی رخ داد. در این میان، عایشه 
آفرین بود و در برخی دیگر،  در برخی از این حوادث، خود بازیگر و نقش

تماشاگر و ناظر. با توجه به علم و دانشی که داشت، برای مردم، یک مرجع 
نظر  ر زمان ابوبکر وعمر، او به عنوان یک فرد صاحبرفت. د مھم به شمار می

کردند و مشکلات  گردید. مردم به او مراجعه می در مسائل دینی تلقی می
نمودند. فھم عمیقی که او از متون و منابع دینی داشت، از  خویش را حل می

او یک وزنه دینی ساخته بود. عمر بن خطاب شخصاً اگر در برخی مسائل در 
سان خود را از  فرستاد و بدین می لافتاد، فردی را نزد عایشه تنگنا می

نمود. نظر عایشه به عنوان اولین و آخرین حرف تلقی  بست خارج می بن
نمود، دلایل گسترده  شد. چون او علاوه بر این که نظر خود را مطرح می می

ھای اجتماعی  نگری وی در منابع دینی و سنت و عمیق آن را که زاییده ژرف
کرد. ھمراھی ممتد با پیامبر و زیر باران  ودند، نیز با قاطعیت تمام ارائه میب

تند وحی قرار گرفتن، این امکان را برای او فراھم نموده بود تا در ھر موردی 
نظری خاص و مستدل کسب کند. در دوران حکومت ابوبکر صدیق و عمر 

ی برخوردار بود، از ھای فکری عمیق فاروق با توجه به این که عایشه از ویژگی
وی یک مرجع فتوا برای عموم مردم، ساخته شده بود. کاری که عایشه در 

داد، عموماً فکری و فرھنگی بود. در این  دوران خلافت این دو نفر انجام می
دو مقطع زمانی در شرایط اجتماعی، سیاسی و دینی جامعه ھیچ تحولی 

عملکرد عایشه در این دو پدید نیامده بود. به این جھت ھیچ تفاوتی در 
 خورد. مقطع به چشم نمی

                                           
 .۵۳، ص ۱؛ العقد الفرید، ج ۳۳۷، ص ۲عیون الاخبار، ج  -١
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 دوران عثمان و علی؛ حرکت برای ماندن
سرانجام دوران خلافت خلیفه راشد، عثمان بن عفان فرا رسید. عمربن 
خطاب که مجروح گردید، شش نفر را به عنوان نامزد خلافت به مردم 

، عثمان بن معرفی نمود. این شش نفر عبارت بودند از : علی بن ابیطالب
وقاص، زبیر، طلحه و عبدالرحمن بن عوف. عمر  عفان، سعد بن ابی

شش نفر نامزد  .١درگذشت. به قولی خانه عایشه مرکز رایزنی و مشورت بود
عثمان را به خلافت  ٢خلافت در این خانه جمع شدند و سرانجام با نظر مردم

 انتخاب نمودند.
نمودند. فتوحات در ھمان  یدر آغاز، جریانات سیر طبیعی خود را طی م

کانالی قرار داشت که در زمان شیخین (ابوبکر و عمر) بود. در مدینه نیز 
شد. شش سال، به ھمین منوال گذشت.  ھیچ تغییر محسوسی مشاھده نمی

ھایی در نواحی مختلف حکومت اسلامی  پس از این شش سال، شورش
رفته،  د. اما رفتهھا از مصر زبانه کشی صورت گرفت. نخست آتش این شورش
ھای نھفته  ھای مزبور که تبلور کینه کوفه و بصره را نیز درنوردید. شورش

ھا و  ایرانی و رومی بودند، به عنوان تلاشی مذبوحانه برای انتقام از شکست
سیاسی ـ نظامی دو حکومت ایران و روم در مقابل سپاه سراپا ھای  ناکامی

ھایی که در امتداد حکومت  ند. کینهگرفت مسلح به ایمان و اسلام، شکل می
ابوبکر صدیق و عمر فاروق، زمینه ظھور نیافته بودند، اینک متفرق شدن 

حکومت پھناور اسلامی را ای مختلف ھ ارتش اسلام به نواحی و گوشه
مانند  جا که انسجام و استحکام بی ای برای نمود و ظھور یافتند. از آن  روزنه

                                           
 .۱۵۰، ص ۷لبداییه و النھایه، ج ا -١

ر. ک :  سبرای تفصیل میزان دخالت و تأثیر مردم در انتخاب عثمان بن عفان -٢
 به بعد. ۱۵۰، ص ۷البدایه و النھایه، ج 
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ی مانعی بزرگ در برابر به فعلیت درآمدن آرزوھا و و نفوذ ناپذیر جامعه اسلام
ای دیگر استفاده  شد، ناچار از توطئه گران محسوب می اھداف شوم توطئه

 کردند.
ھای دینی موجود در بدنه جامعه  آنان به منظور جذب برخی از لایه

لوحی خطرباری برخوردار بودند، از جانب  گری و ساده اسلامی که از قشری
ھایی مبنی بر عدم رضایت از  ان و رھبران فکری جامعه، نامهسران و بزرگ

ھای  حکومت و کارگزاران عثمان، ساخته و پرداخته نمودند. از گزارش
ھای مھم جامعه، یکی  آید که، جعل نامه به نام شخصیت تاریخی چنین برمی

ھا که به  ھای مھم و کارآمد شورشیان بوده است. آنان توسط این نامه از اھرم
ھای مھم نوشته شده بودند، توانستند افراد زیادی را پیرامون  ان شخصیتزب

خود جمع کنند. با توجه به کمبود امکانات وسایل ارتباطی در آن عصر، این 
ھای آنان  ھا به نام عمل توفیق خاصی حاصل نمود. چون کسانی که نامه

ز مطلع کردند و اگر فرضاً نی ھا اطلاع پیدا نمی شدند، از آن نوشته می
گاه نمودن افکار عمومی و شدند، امکان تکذیب نامه می جود نداشت. در ھا و آ

المؤمنین  ھای ام گردید، نامه ھا به اسم آنان جعل می رأس کسانی که نامه
 خورد. عایشه، علی، طلحه و زبیر به چشم می

گران در شھرھای مختلف به صورت ھماھنگ، افرادی را تا چند  توطئه
ھا آنان را در برابر آفتاب قرار  گاه تا مدت کردند. آن ردم پنھان میروز از دید م

دادند. در نھایت این افراد، شب ھنگام از شھر خارج گشته و سپس در  می
ھایی را که به نام بزرگان و  شدند و نامه روز، در برابر دید مردم، وارد شھر می

 .١دادند یل میھای کلیدی و مھم جعل گردیده بودند، به مردم تحو شخصیت

گیری از حکومت عثمان و کارگزاران وی  ھا سرشاز ار نقد و خرده این نامه

                                           
 .۱۳۲-۱۳۳صادق عرجون (عثمان بن عفان)، صص  -١
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جعل کرده بودند، آمده بود:  لای که به نام عایشه بودند. حتی در نامه
 این کفتار پیر را بکشید.

العملی جز  ھا عکس خبر در برابر تندباد این نامه لوح و بی مرده ساده
دادند، اما سیر  ثمان و کارگزاران او نشان نمینفرت و کینه نسبت به ع

 اند. ھا ھمه جعلی بوده حوادث مشخص نمود که نامه
روایت است که: روزی عایشه گفت: از تازیانه خوردن شما خشمناک 
شدم. آیا از شمشیر خوردن عثمان خشمناک نشوم؟ نخست او را توبه 

ظرف او را با انگشتان چون  که چون قند تصفیه شده گردید. ھم دادید، تا این
 چون لباس تمیز و بدون چرک شد، او را کشتید. که ھم خود شستید، تا این

مسروق، تابعی بزرگ که از شاگردان عایشه بود گفت: کار خودت بود. به 
 مردم نامه نوشتی و به آنان امر کردی تا بر عثمان بشورند.
اند و کافران به او  عایشه گفت: نه به خدایی که مؤمنان به او ایمان آورده

جا ھستم، ھیچ خط سیاھی روی صفحه  اند تا ھمین حالا که این کفر ورزیده
 .١ام سفیدی ننوشته

ھای پشت پرده اطلاعی  گروھی از شورشیان که از تحرکات و دست
نداشتند، ھنگامی که عدم تمایل علی را به ھمکاری با خود مشاھده نمودند، 

 معترضانه گفتند:
 نامه نوشتی؟ پس چرا به ما -

 ام. ای به شما ننوشته علی پاسخ داد: به خدا سوگند ھیچ نامه

                                           
حضرت ھای  ، برای تفصیل بیشتر ر. ک: وثائق، نامه۲۰۴، ص ۷البدایه و النھایه، ج  -١

ختمی مرتبت و خلفای راشدین، تألیف پرفسور محمد حمیدالله، ترجمه دکتر محمود 
 .۳۹۴-۹۸مھدوی دامغانی، صص 
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داد از ماجرا اطلاع  شورشیان متعجبانه به ھم نگاه کردند، که نشان می
 .١اند  نداشته

مردمی که از شھرھای گوناگون و عموماً از بصره، کوفه و مصر به مدینه 
 شدند: گرد آمده بودند، به دو دسته تقسیم می

 گر و شورشی. گروه توطئه -۱
 خورده، اما مذھبی و قشری. گروه فریب -۲

شورشیان از بصره، کوفه و مصر در مدینه جمع شدند. عثمان بن عفان، 
خلیفه مسلمانان، به ھر شکل ممکن آنان را راضی نمود تا به شھرھا و ولایات 
 خود برگردند. شورشیان برگشتند، اما سرانشان در مدینه ماندند. شورشیان

ای مبنی بر این که عثمان در آن نامه به کارگزار  مصر، پس از چندی با نامه
خود در مصر دستور داده که: شورشیان را بلافاصله به قتل رساند، به مدینه 
بازگشتند. در ھمین اثنا، شورشیان بصره و کوفه ھم خود را به مدینه 

و به برده خود ای را نوشته  رساندند. شورشیان مدعی بودن که عثمان نامه
داده تا آن را به کارگزار وی در مصر برساند. اما آنان او را در میان راه 

ھای آنان را شنید گفت:  اند. علی چون یاوه گیر و نامه را کشف کرده دست
اند، مردم بصره و کوفه چرا و چگونه به  اگر مصریان نامه را کشف نموده

 .٢در مدینه شکل گرفته استمدینه بازگشتند؟ به خدا سوگند این موضوع 
علی با این سخن، به این مطلب اشاره داشت که: سران شورشیان در 

اند. آنان پاسخ دادند: ھرچه  اند و آنان این نمایش را درست کرده مدینه مانده

                                           
 چنین ر. ک: وثائق تألیف پرفسور محمد حمیدالله. ؛ ھم۱۰۸، ص ۳الطبری، ج  -١

 .۱۰۵، ص ۳طبری، ج  -٢
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خواھید فکر کنید. ما به این مرد (عثمان) نیازی نداریم. باید از حکومت  می
 .١گیری کند کناره

دینه ھجوم آوردند و در کوچه و بازار و مسجد ولو (پخش) شورشیان به م
ای از شھر گروھی از شورشیان وجود داشتند. عرصه بر  شدند. در ھر ناحیه

مردم تنگ شده بود. خانه عثمان محاصره شد. به مردم اعلام گردید: ھر 
ھایشان پنھان شدند.  کسی دست نگه دارد، در امان است. مردم در خانه

 ای؟ عثمان گفتند: چرا نامه را نوشتهشورشیان به 
ام و نه از آن اطلاع دارم.  ام، نه دستور داده گفت: به خدا سوگند نه نوشته

عثمان راست «علی و دیگر بزرگان صحابه که حضور داشتند، گفتند: 
اما شورشیان که تصمیم داشتند به ھر قیمتی که شده عثمان را  .٢گوید می

تر کردند.  و تنگ  این بود که محاصره را بر وی تنگبرکنار کنند، قانع نشدند. 
در نھایت او را از حضور در مسجد و نمازگزاردن با مردم منع کردند. این 
حالت ادامه داشت، تا این که آب را از او نیز گرفتند. در این مدت برخی از 

المؤمنین ام حبیبه  کوشیدند، آب را رد خانه عثمان برسانند. ام اصحاب می
ر بر استر بود. مشک آبی با خود ھمراه داشت تا برای عثمان ببرد. سوا

ھای بنی امیه  نامه شورشیان بر چھره استرش زدند. ام حبیه گفت: وصیت
زنان ضایع  پیش عثمان است. دوست دارم از او بپرسم، تا سھم یتیمان و بیوه

 و تباه نگردد.

                                           
 .۱۹۵چنین ر. ک : اتمام الوفاء فی سیره الخلفاء، ص  طبری؛ ھم -١

 .۱۹۵-۹۶اتمام الوفاء، صص  -٢
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وان رم کرد. گوید. سپس مھار استر را بریدند. حی گفتند: دروغ می
اش بردند.  نزدیک بود ام حبیه از اُستر بیفتد که مردم او را گرفتند و به خانه

 .١چیزی نمانده بود که کشته شود
کننده دید، تصمیم گرفت به حج  عایشه صدیقه نیز که اوضاع را نگران

برود. مردم که از تصمیم وی اطلاع یافتند، گفتند: اگر در مدینه بمانی بھتر 
 ید اینان از تو بترسند.است. شا

ترسم اگر به آنان پیشنھادی بدھم به من آسیب برسانند  گفت: می
 .٢ام به حج بروم چنان که به ام حبیبه آسیب رساندند. تصمیم گرفته ھم

عایشه ھنگام رفتن به حج از محمد بن ابوبکر، برادر خود که با شورشیان 
ا محمد نپذیرفت. مصر ھمدست شده بود خواست که ھمراه او برود، ام

توانستم کاری کنم که خداوند  عایشه به او گفت: به خدا سوگند اگر می
 کردم. اند محروم کند، می چه که قصد کرده ایشان را از آن

حنظله کاتب نیز به محمد بن ابوبکر گفت: ای محمد! مادر مؤمنان از تو 
عرب تو را پذیری. در حالی که گرگان  خواھد که ھمراھش باشی و تو نمی می

تردید اگر مسأله خلافت  کنی؟ بی خوانند و تو پیروی می به کاری ناروا فرا می
 .٣جویی تبدیل شود، بنی عبد مناف بر تو چیره خواھند شد به سلطه

زمان، زمان حج بود. مردم از ھر طرف به سوی مکه سرازیر بودند. این 
شده بودند، چون  گروه شورشی نیز ابتدا از شھرھای خود به بھانه حج خارج

دانستند که مردم در این ایام مشغول ادای مناسک حج ھستند، مدینه و  می
شھرھای دیگر خلوتند. بنابراین، فرصت برای ارتکاب یک جنایت ھولناک، 

                                           
 .۴۱۷، ص ۳؛ طبری، ج ۸۱، ص ۵نھایه الارب، ج  -١

 .۱۹۶، ص ۷البدایه و النھایه، ج  -٢

 .۴۱۷، ص ۳؛ طبری، ج ۸۱، ص ۵نھایه الارب، ج  -٣
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بس اماده است. عثمان به سختی در محاصره قرار داشت. طبعاً او 
بدین جھت  توانست طبق روال ھمیشگی، امسال با مردم حج بگذارد. نمی

عبدالله بن عباس را به نمایندگی از طرف خود مأمور کرد، تا با مردم حج 
چنین نامه بلندبالایی نوشت و به عبدالله بن  بگذارد. عثمان بن عفان ھم

عباس داد تا در موسم حج آن را برای مردم قرائت کند، عثمان در این نامه 
کم مناسک حج را  ردم کمم .١رساند اوضاع وخیم خود را به اطلاع مردم می

درنگ  شد. حج که تمام شد، مردم بی کردند. ایام داشت سپری می تمام می
به مدینه آمدند تا از خلیفه خود دفاع کنند. شورشیان نیز از موضوع اطلاع 
داشتند. از طرفی دیگر، به شورشیان خبر رسید که معاویه بن ابوسفیان، 

دالله بن ابی سرح، معاویه بن حبیب بن مسلمه را در رأس یک سپاه، عب
خدیج را در رأس یک سپاه، مردم کوفه قعقعاع بن عمرو و مردم بصره 

اند، تا از حریم  مشاجع را در رأس سپاھیانی به سوی مکه گسیل داشته
خلافت دفاع کنند. شورشیان سخت نگران شدند. بدین جھت با دستپاچگی 

از فرزندان صحابه مشغول  و آشفتگی، به خانه عثمان حمله بردند. تعدادی
نگھبانی از عثمان بودند. شورشیان از پشت بام، خود را به عثمان رساندند 

گناھش را در ماه حرام و در شھر حرام ریختند. عثمان در این  وخون بی
لحظه روزه بود و مشغول تلاوت قرآن بود. خون عثمان روی این ایه قرآن ـ 

 خته شد:که در بردارنده مفھو خاصی ـ بود ری

مِيعُ ٱلۡعَليِمُ ﴿ ۚ وَهُوَ ٱلسَّ ُ  .]۱۳۷: ة[البقر ﴾فَسَيَكۡفيِكَهُمُ ٱ�َّ
 . »خداوند از طرف تو آنان را بسنده خواھد بود و او شنوا و داناست«

* * * 

                                           
 بخوانید. ۱۹۹-۲۰۴این نامه مفصل را در اتمام الوفاء، صص  -١



 عایشه همسر، همراه و همراز پیامبر   ٩٢

 

المؤمنین عایشه سرگرم ادای مناسک حج بود. بقیه ازواج پیامبر نیز  ام
چون اوضاع آشفته مدینه را دیده بودند، به بھانه حج از مدینه خارج شده 
بودند. مناسک حج به پایان رسید. عایشه راه مدینه را در پیش گرفت. در 

او پرسید که، در آمد روبرو شد. از  مسیر راه به ناگاه با مردی که از مدینه می
مدینه چه خبر است؟ پاسخ داد: عثمان کشته شد. مردم بر علی گرد آمدند 

 چنان آشفته و به ھم ریخته است. و با او بیعت کردند، اما اوضاع ھم
 عایشه گفت: مرا بازگردانید.

به مکه که بازگشت، عبدالله بن عامر حضرمی، امیر شھر، نزد وی آمد و 
چرا بازگشتی؟ گفت: عثمان مظلومانه کشته شد. به المؤمنین!  گفت: یا ام

خاطر این برگشتم. کارھا راست نخواھد شد. این اوباشان در پی مقصدی 
 .١ھستند. به خونخواھی عثمان برخیزید، تا اسلام عزت بیابد

مردم از ھر طرف به سوی مکه سرازیر شدند. بزرگان صحابه به مکه 
زور از آنان بیعت گرفته بودند نیز به آمدند. طلحه و زبیر، که شورشیان به 

مکه آمدند. یعلی بن امیه، امیر یمن، با ششصد شتر و ششصد ھزار درھم به 
شماری از مردم در مکه جمع شدند. تصمیم گرفته شد،  مکه آمد. گروه بی

که از قاتلان عثمان انتقام گرفته شود. عایشه در مکه در حجر اسماعیل 
کرد که به  می گفت. او مردم را تشویق مینشست و برای مردم سخن  می

 خونخواھی عثمان برخیزند:
نشین و بردگان  ھای بادیه ای مردم! اراذل و اوباش شھرھا و عرب« -

مردم مدینه بر این کسی که مظلومانه کشته شده، جمع شدند و بھانه 
سن و سال را به کارگزاری منصوب کرده است. در  گرفتند که جوانان کم 

                                           
-۹۷، صص ۷ه و النھایه، ج ر. ک : البدای سبرای تفصیل چگونگی شھادت عثمان -١

۱۹۲. 
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کسانی که پیش از او بودند، نیز امثال آنان را به کارگزاری و  حالی که
فرمانداری منصوب کرده بودند. دیگر بھانه آنان این بود که بعضی از مناطق 
را قُرق کرده است. این عمل ھم سابقه داشت و جز آن صلاح نبود. با این 

آن  وجود عثمان از آنان پیروی کرد و برای این که آنان اصلاح شوند، از
کارھا دست برداشت. چون حجت و عذری نیافتند، منحرف شدند و به 
ستمگری پرداختند. کردارشان از گفتارشان بدتر شد. خون مردم را در ماه 
حرام و در حرم مدینه ریختند و اموال مردم را تصرف کردند. به خدا سوگند 

ن گرد یک انگشت عثمان از یک دنیا امثال آنان بھتر است. شما بر ضد آنا
ھم آیید و نابودشان کنید، تا دیگران از آنان درس عبرت بگیرند. به خدا 
قسم اگر چیزھایی که به دستاویز آنھا عثمان را کشتند، گناه بود، از آنھا پاک 

ای که  چون پارچه و جامه شود و ھم چنان که طلا از آلودگی پاک می شد. ھم
انگشتان خود فشردند،  شود، او را ھم پاک کردند و با از چرک پاک می

 .١»فشرند شویند و می را با آب میچنان که جامه  ھم
با  د:از آنان پرسی لھنگامی که طلحه و زبیر از مدینه آمدند، عایشه

 خود چه خبری دارید؟
از دست اوباش و اعراب بدوی، از مدینه گریختیم. از مردمی جدا  د:گفتن

گردان  و نه از باطلی روی شناختند شدیم که سرگردان بودند، نه حقی می
 توانستند از خود دفاع کنند. بودند و نه می

 .٢ای بیندیشید گفت: بپاخیزید و بر ضد این شورشیان چاره لعایشه
ھای فراوان تصمیم گرفتند به بصره بروند.  جام پس از رایزنینسرا

بودند. آنان ھمه قصد برگشتن به  لھمسران پیامبر ھم ھمراه عایشه

                                           
 .۴۶۸؛ طبری، ج ، ص ۱۱۵-۱۱۶، صص ۵نھایه الارب، ج  -١

 .۱۱۶، ص ۵نھایه الارب، ج  -٢
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ند. چون عایشه تصمیم گرفت به بصره برود، از او جدا شدند. در مدینه داشت
این میان، حفصه نخست موافقت کرد تا ھمراه عایشه باشد، ولی برادرش 

ششصد شتر  ١عبدالله بن عمر به او اجازه چنین کاری را نداد. یعلی بن امیه
و ششصد ھزار درھم را در اختیارشان گذاشت. عبدالله بن عامر ھم مال 

نداد داد که، مادر  لوانی به آنان داد. ھنگام حرکت، منادی عایشهفرا
خواھد اسلام  مؤمنان و طلحه و زبیر، آھنگ رفتن به بصره دارند. ھرکس می

را عزت دھد و با منحرفان از دین بجنگد و انتقام خون عثمان را بگیرد و 
د. در مَرکب و لوازم ندارد، بیاید. ششصد نفر را بر ششصد شتر سوار کردن

مجموع نُه صد و یا ھزار نفر بودند، ھمگی ھم اھل مکه و مدینه. چون 
حرکت کردند، مردمان دیگری ھم به آنان پیوستند که در مجموع سه ھزار 

بر ھودجی ـ که روی شتری به نام  لالمؤمنین عایشه نفر شدند. ام
شد. این شتر را به قولی ھشتاد و یا به  (عسکر) قرار داشت ـ حمل می

از  لای دویست دینار از مردی از قبیله عرینه خریده بودند. عایشه فتهگ
او را ھمراھی کردند. از  ٢»ذات عرق«تا  صمکه خارج شد. ھمسران پیامبر

گریستند. مردم نیز  هجا ھمه ازواج از عایشه جدا شدند. ھنگام وداع ھم آن
چون  د:شو اشک ریختند. سپاه راه خود را به سوی بصره ادامه داد. گفته می

نام  د:ھا پارس نمودند. عایشه پرسی عامر رسید، سگ ھای بنی شبانگاه به آب
 این آب چیست؟

 گفتند: آب حوأب است.

                                           
 یا: یعلی بن منیه. -١

ھا که در آن محل برای حج  نام جایی ده ده منزلی مکه قرار دارد و میقات عراقی -٢
 بندند. احرام می
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گردم. چون شنیده بود که، روزی  عایشه گفت: پس من حتماً باز می
دانستم کدام یک از شما  خطاب به زنانش گفته بود: کاش می صپیامبر

شود و سگان حوأب بر او پارس  خارج میصاحب شتر پشمالود است که 
 کنند. می

گردی! امید است  که دید عایشه بنای بازگشتن دارد، گفت: برمی سزبیر
 .١که خداوند توسط تو میان مردم صلح برقرار کند

                                           
الدین خطیب از  اند. ابن عربی و محب دانستهاساس و جعلی  برخی این روایت را بی -١

اند. به ھمین جھت دوست دارم در این قسمت حقیقی را که علامه  این جمله
در مورد روایت فوق نموده، به طور خلاصه ذکر کنم. وی  /ناصرالدین البانی

از یحیی بن سعید  ۹۷و  ۵۲، صص ۵گوید: این حدیث را امام احمد در المسند، ج  می
غریب الحدیث، ج «چنین ابواسحاق حربی در  از شعبه، ھم ۹۷، ص ۶ و در، ج

) از طریق وکیع و علی بن ۱۸۳۱از عبده و ابن حبان در صحیح خود (» ۵/۷۸/۱
، ۳) از ابن فضیل و حاکم، ج ۴۸۶۸و ابویعلی (/» ۲۲۳الکامل «مسھر و ابن عدی در 

ز طریق اسماعیل بن ) از ابومعاویه، ھمه ا۳۲۷۵از یعلی بن عبید و بزار ( ۱۲۰ص 
اند. سند روایت کاملاً صحیح است. رجال آن  خالد و قیس بن ابی حازم روایت نموده

 باشند. ثقه و مورد اعتماد و از رجال صحاح سته می
گوید: براین اساس، حدیث کاملاً صحیح  وی پس از بررسی درجه برخی از راویان می 

طور پیوسته آن را تصحیح است. بدین جھت ائمه حدیث در گذشته و حال به 
 اند: نموده

 یکم: ابن حبان که در صحیح خود آن را تخریج نموده است. 
آن را درج کرده است البته، در نسخه چاپی موجود، » المستدرک«دوم: حاکم که در  

چنین ذھبی در مورد تصحیح آن وجود ندارد. به ظاھر این  صراحت حاکم و ھم
افتاده است؛ چرا که حافظ ابن حجر در فتح قسمت توسط چاپ کننده یا کاتب 

 تصحیح حدیث را از حاکم نقل نموده است. ۴۵، ص ۱۳الباری ج 
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* * * 
شد. عمیر بن  کم به بصره نزدیک می سپاه شش ھزار نفری مکه، کم

ادر مؤمنان! تو را سوگند رفت و گفت: ای م لعبدالله تمیمی نزد عایشه
ای، نروی.  جا نفرستاده کس را آن دھم که پیش مردمی که قبلاً ھیچ می

                                                                                           
نامه سیره  در زندگی» ۱۷۷، ص ۲سیر أعلام النبلاء، ج «سوم: ذھبی، در کناب بزرگ  

گوید: این حدیث دارای سند صحیحی است. اما ائمه آن را تخریج  عایشه می
 اند. ننموده

گوید: این سند مطابق  می ۲۱۲، ص ۶حافظ ابن کثیر در البدایه و النھایه، ج چھارم:  
 اند. با شرایط شیخین است. اما ائمه آن را تخریج ننموده

گوید: ابن حبان، و حاکم، حدیث را تصحیح  الباری می پنجم: حافظ بن حجر در فتح 
 اند و سندش مطابق با شرایط شیخین است. نموده

باشد، و در متن آن نیز اشکالی وجود  دیث دارای سند صحیح میکه، ح خلاصه این 
چون دانست که در  لای که در آن وجود دارد، این که، عایشه ندارد.... البته نکته

اید که او چنین  گشت. اما از حدیث برمی است، بایستی بازمی» حوأب«محدوده 
یست؛ ولی پاسخ المؤمنین ن نکرده است. بدیھی است که چنمین نسبتی شایسته ام

گیرد، لزوماً شایسته و برازنده  ھای کامل صورت می چه از انسان این است که تمام آن
آنان نیست. چون معصوم کسی است که خداوند او را مصون داشته است. ما تردید 

المؤمنین از اساس اشتباه بود. برای ھمین ھنگامی که در کنار  نداریم که خروج ام
او را  سر را تحقق یافته دید، تصمیم به بازگشت گرفت. اما زبیرگویی پیامب حوأب پیش

به عدم بازگشت قانع نمود و گفت: امید است که خداوند توسط تو میان مردم صلح 
کند که ناچار باید به یکی از دو طرف جنگ را، که صدھا  برقرار نماید. عقل حکم می

شمار و دلایل  اطر عوامل بیکشته برجای گذاشت، خطاکار بدانیم. بدون تردید، به خ
دچار اشتباه شده بود. از جمله این دلایل،  لروشنی که در دست ھست، عایشه

 پشیمانی خود وی از این عمل است ... .
برای تفصیل بیشتر ر. ک : سلسله الاحادیث الصحیحه، المجلد الاول، القسم الثانی،  

 م. ۱۹۹۵-۱۴۱۵، مکتبه المعارف، ۴۷۴حدیث شماره  ۸۴۶-۵۵صص 
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پروردگانی دارد،  اکنون پیشاپیش، عبدالله بن عامر را که در بصره دست
 بفرست. حتماً ھم او برود.

عایشه ابن عامر را فرستاد تا به مردم بصره، مقدم خود را اطلاع دھد. 
چون احنف بن قیس و ...، فرستاد  ھایی برای بزرگان بصره ھم چنین نامه ھم

چون انفجار  توقف کرد. خبر در شھر بصره پیچید. ھم ١و خود در حفیره
بمب تولید صدا کرد. عثمان بن حنیف امیر شھر از طرف علی، عمران بن 
حصین و ابوالاوسد دئلی را فراخواند و به آنان گفت: پیش عایشه بروید و 

 اند؟ خواھند و برای چه آمده ه او ھمراھانش چه میبپرسید ک
آنان رفتند. چون نزد عایشه رسیدند، گفتند: امیر ما را فرستاده که از 

 گویی؟ علت آمدنت بپرسیم. آیا علت آمدنت را به ما می
رود. اوباش  ای نمی چون من به کار پوشیده گفت: کسی ھم لعایشه

ھا را پدید  حمله کردند. حادثه صقبایل و شھرھا به شھر و حرم رسول خدا
جویان را پناه دادند و با این کار مستوجب نفرین خدا و  آوردند. حادثه

ای در بین  که قصاص و بھانه آن شدند. پیشوای مسلمانان را بی صرسول
باشد، کشتند. خون حرام را حلال دانستند و ریختند. مالی را که بر آنان 

ه حرام و شھر حرام را رعایت نکردند. حرام بود، غارت کردند. حرمت ما
آبروی مردم را ریختند و آنان را مجروح ساختند. اکنون ھم بدون رضایت 

ای  رسانند و ھیچ سود و بھره اند. زیان می ھایشان مقیم شده مردم در خانه
ام تا محنت   توانند از خود دفاع کنند و نه در امانند. آمده ندارند. مردم نه می

چه را که برای اصلاح این  ه مردم گرفتار آنند، اعلان کنم و آنو دردی را ک
 قضیه لازم است گوشزد کنم ... و این آیه را تلاوت کرد:

                                           
حفیره: نام چاھی که ابوموسی اشعری، میان راه بصره و مکه حفر کرده و آب آن  -١

 بسیار گوارا و شیرین بوده است.
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ۡوَ  �َّ خَۡ�َ ِ� كَثِ�ٖ ﴿ وۡ إصَِۡ�ٰ� مِّن �َّ
َ
وۡ مَعۡرُوفٍ أ

َ
مَرَ بصَِدَقةٍَ أ

َ
ٮهُٰمۡ إِ�َّ مَنۡ أ

 .]۱۱۴[النساء:  ﴾َ�ۡ�َ ٱ�َّاسِ 
کس که به صدقه  ری از نجواھایشان خیری نیست، مگر آندر بسیا«

 . »دادن امر کند، یا امر به معروف کند، یا میان مردم اصلاح نماید
برای اصلاح، کوچک  صخواھیم در مورد اجرای فرمان خدا و پیامبر می

و بزرگ و زن و مرد را برانگیزیم. کار ما این است که شما را به کار پسندیده 
و به آن واداریم و از کار ناپسندیده بازداریم و شما را به تغییر آن فرابخوانیم 

 تشویق کنیم.
عمران و ابوالأسود پس از آن نزد طلحه رفتند و گفتند: برای چه 

 ای؟ آمده
 گفت: برای خونخواھی عثمان.
 ای؟ گفتند: مگر با علی بیعت نکرده

ثمان قصاص گفت: چرا، اما شمشیر روی سرم بود. اگر علی از قاتلان ع
 نگیرد و میان ما و آنان حائل شود، بیعت او ارزشی نخواھد داشت.

ھای طلحه داد.  ھایی شبیه پاسخ ھر دو نزد زبیر رفتند. زبیر نیز پاسخ
 لعمران و ابوالأسود نزد عایشه برگشتند، تا با او خداحافظی کنند. عایشه

 با عمران وداع کرد و به ابوالأسود گفت:
 ھوس تو را به دوزخ نکشاند. و این آیه را خواند: بپرھیز که ھوی و -

ِ شُهَدَاءَٓ بٱِلۡقِسۡطِ ﴿ مَِٰ� ِ�َّ  .]۸: ة[المائد ﴾كُونوُاْ قَ�َّ
 . »کنندگان باشید و به انصاف گواھی دھید برای خدا قیام«

دو نفر نزد عثمان بن حنیف برگشتند. ابوالأسود برای تشریح اوضاع این 
 د:شعر را خوان
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ــن  ــا اب ــانفري ــت ف ــد أتي ــف ق  الأحن
 

ــاعن القــوم وجالــد واصــبر   وط
 

 وأخرج لهم مسـتلثما وشـمر
 

ای پسر احنف! غافلگیر شدی و دشمن به سراغت آمد، آماده شو. با قوم «
پیکار کن و چابک و پایدار باش. رویارویی شو، زره بپوش و دامن به کمر 

 ».بزن
افزود: به خدای کعبه  عثمان بن حنیف انا الله و انا الیه راجعون گفت و

سپس مردم بصره را دعوت نمود  .١سوگند که جنگ میان مسلمانان آغاز شد
ھم با ھمراھان خود آمد و بالای  لتا برای جنگ آماده شوند. عایشه

نزدیک بصره توقف نمودند. عثمان بن حنیف ھم با ھمراھان خود  ٢مِربَد
و ھمراھانش در طرف بیرون آمد. ھر دو گروه در مربد ایستادند. عایشه 

راست و عثمان بن حنیف و ھمراھانش در سمت چپ مستقر شدند. نخست 
طلحه و سپس زبیر سخنانی گفتند. پس از آن، عایشه که صدای بلندی 

 داشت به سخن گفتن پرداخت:
گرفتند. به  کردند و بر کارگزاران او اعتراض می مردم، عثمان را متھم می

اره اخباری که از عاملان او داشتند با ما مشورت آمدند. درب مدینه پیش ما می
شنیدند. در  کردند و از ما سخنان پسندیده درباره اصلاح میان مردم می می

گناه و پرھیزگار و وفادار و آنان را  این میان ما دقت کردیم و عثمان را بی
گر و دروغگو دیدیم. آنان در پی چیزی غیر از آن چه  مردمی بدکار، حیله

                                           
عن «اشاره به حدیثی است که ابوداود در کتاب الفتن از ابن مسعود روایت نموده:  -١

. »...قال: تدور رحی الاسلام بخمس وثلاثين او لست وثلاثين او سبع وثلاثين صيالنب
 .۳۱۲، ص ۴معالم السنن، ج 

 ھای فراوان داشته است. ترین محله بصره که بازارھای متعدد و کوچه مربد، بزرگ -٢
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کردند، بودند. چون نیرومند شدند، عرصه را بر او تنگ کردند. به  می اظھار
اش ریختند و خون و مال حرام و شھر حرام را بدون ھیچ عذر و  خانه
ای حلال دانستند. پس چیزی که شما باید انجام دھید و غیر از آن را  بھانه

ام قرآن انجام ندھید، این است که خون عثمان را از قاتلان او بگیرید و احک
 را اجرا کنید. سپس این آیه را خواند:

ْ نصَِيبٗ ﴿ وتوُا
ُ
ِينَ أ لمَۡ ترََ إَِ� ٱ�َّ

َ
ِ ا مِّنَ ٱلۡكَِ�بِٰ يدُۡعَوۡنَ إَِ�ٰ كَِ�بِٰ � ٱ�َّ

ٰ فرَِ�قٞ  عۡرضُِونَ  ِ�َحُۡ�مَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ�تَوَ�َّ  .]۲۳عمران:  [آل ﴾٢٣مِّنۡهُمۡ وَهُم مُّ
اند، به کتاب  ای از کتاب (تورات) یافته نی را که بھرهبینی کسا مگر نمی«

شوند، تا میان آنان داوری کند، گروھی از آنان روی  فراخوانده می
 . »کنند ... گردانند و پشت می می

در این ھنگام ھمراھان عثمان بن حنیف دو گروه شدند. گروھی گفتند: 
ده است. بنابراین به گوید و برای کار نیک آم به خدا سوگند عایشه راست می

چنان با عثمان باقی ماندند. در سپاه عثمان  او پیوستند. گروھی دیگر ھم
نظمی پدید آمد. طرفداران عثمان و عایشه شروع به خاک  ومرج و بی ھرج

پاشیدن و ریگ پرتاب کردن به سوی یکدیگر کردند. عایشه چون اوضاع را 
ت بودند حرکت کردند و چنین دید، حرکت کرد. مردم ھم که در سمت راس

چنان با یکدیگر  در محله دباغان فرود آمدند. یاران عثمان بن حنیف ھم ھم
 .١بگومگو داشتند

آمدو  حکیم بن جبله که فرمانده سوارکاران عثمان بن حنیف بود، پیش 
ھای خود را به دست گرفتند،  نیزه لجنگ را آغاز کرد. طرفداران عایشه

خواست دست  دند. عایشه نیز مرتب از آنان میاما از جنگیدن خودداری کر

                                           
 .۱۲۱، ص ۵نھایه الارب، ج  -١
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نگھدارند و از درگیری خودداری کنند ودر صورت اجبار صرفاً به دفاع 
ھا جنگ درگرفت. حکیم با افراد خود  اما در دھانه یکی از کوچه.  ١بپردازند

بام رفتند و ھرکس به گروھی  ھا بر پشت کرد. صاحبان خانه مرتب حمله می
کرد. در این میان عایشه به ھمراھان خود  نگ پرتاب میکه مخالفش بود، س

دستور داد که خود را به سمت راست بکشانند. ھمراھان، خود را به سمت 
راست کشاندند، تا این که به گورستان بنی مازن رسیدند. آتش جنگ 

کشید تا این که شب فرا رسید و دو گروه دست از جنگ  چنان زبانه می ھم
 کشیدند.

بردار نبود؛ چون وی از  حکیم دست .نور جنگ دوباره داغ شدروز دوم ت
دانست که اگر شھر به تصرف نیروھای  و می ٢جمله شورشیان بود

درآید، عاقبت وخیمی در انتظار اوست. بدین جھت تا  لعایشه
کرد. در این میان، عثمان فرمانده  ورتر می توانست آتش جنگ را شعله می

ی نداشت. حتی به گفته یعقوبی در ھمان آغاز شھر، چندان تمایلی به درگیر
ای نوشت که تا زمان ورود علی، دو طرف اقدام به جنگ نکنند و  نامه پایان

دید.  اما حُکَیم این امر را به مصلحت خود نمی. ٣ھمدیگر را در امان بدانند
چنان ادامه  صبح زود، جنگ به وسیله حُکَیم آغاز گردید. تا ظھر جنگ ھم

                                           
 .۱۲۲، ص ۵؛ نھایه الارب، ج ۲۱۶؛ اتمام الوفاء، ص ۲۴۳، ص ۷البدایه و النھایه، ج  -١

مراه سپاھیان اسلام بود. در کوششی که حکیم اصالتاً از عمان بود. او در شرق ھ -٢
زمان عثمان برای کشف ھند صورت گرفت، او حضور داشت. زمانی که سپاھیان 

پرداخت. ذمیان را آزار  گشت و در ایران به سعایت و فساد می گشتند، او برنمی برمی
داد.  خواست، انجام می آورد و ھر کاری که دلش می داد. ھرج و مرج به وجود می می
، ۵وھی از ذمیان و مسلمانان از وی به عثمان شکایت کردند. ر. ک : طبری، ج گر

 .۹۰ص 
 .۷۹، ص ۲ر. ک : تاریخ یعقوبی، ج  -٣
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تر شد. شمار فراوانی از نیروھای حکیم  ر (وسط روز) جنگ گرمداشت . ظُھ
کشده شدند. گروه زیادی نیز از ھر دو طرف زخمی شدند. منادی عایشه 

داد که دست از جنگ بردارند، اما کسی گوش  مرتب مردم را سوگند می
داد. سرانجام، پس از این که بسیاری از مردم زیر نیش جنگ خورد  نمی

واستار توقف جنگ و برقراری صلح شدند. مقرر شد که شدند، دو طرف خ
فردی به مدینه بفرستند تا تحقیق کند که: آیا طلحه و زبیر به اجبار بیعت 

اند یا نه؟ کعب بن سور، قاضی بصره، مأمور شد راھی مدینه شود. روز  داده
 جمعه بود که کعب به مدینه رسید. در میان مردم اعلام کرد:

اند تا از شما بپرسم: آیا طلحه و  ام. مرا فرستاده صرهمن فرستاده مردم ب
 اند یا به رضا و اختیار؟ زبیر به زور و اجبار بیعت داده

کسی پاسخ نداد. اسامه بن زید برخاست و گفت: که آنان برای بیعت 
اند. گروھی از مردم به سوی اسامه شتافتند، تا او را بزنند.  دادن مجبور شده

: صھیب، ابو ایوب ، محمد بن مسلمه و تعدادی چون ھم اما گروھی از صحابه
دیگر به سوی اسامه جستند و نجاتش داند و گفتند که اسامه درست 

گوید. قاضی به بصره بازگشت. از سویی علی نیز که از ماجرا اطلاع یافته  می
ای برای عثمان فرمانده خود نوشته و از او خواسته بود که در  بود، نامه

کعب که به بصره آمد، طلحه و زبیر، طبق قرارداد، از  ١ بایستد.مقابل آنان 

                                           
جماعه وفضل، فأن كانا  فرقه ولكن أكرها على انهما لم يكرها على«نامه این چنین بود:  -١

، ۷. البدایه و النھایه، ج »نظرا ونظرنا كيريدان الخلع فلا عذر لهما، وأن كانا يريدان غير ذل
آید که به نظر علی، ھرچند آنان به زور  . از مفاد نامه چنین برمی۲۴۳-۴۴صص 

اند، اما باید اطاعت کنند، چون این اجبار در جھت وحدت و انسجام جامعه  بیعت داده
و به منظور جلوگیری از اختلاف و دودستگی صورت گرفته است. اما طلحه و زبیر بر 

اند، بنابراین، نسبت به آن ھیچ تعھد و  ر بودند که چون به اجبار بیعت دادهاین باو
 مسئولیتی نزد خدا و مردم ندارند.
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عثمان خواستار شدند که شھر را به آنان بسپارد، اما عثمان با تکیه بر نامه 
اعتبار دانست و گفت: قضیه طوری دیگر شده غیر  علی، قرارداد قبلی را بی

 .١»ایم چه ما قبلاً قرار داد بسته از آن
دانست  فراھم شد. عثمان قرارداد صلح را ملغی میزمینه درگیری دوباره 

و طلحه و زبیر خواستار عملی شدن آن بودند. بدین جھت چون با امتناع 
رو شدند، در شبی تاریک و بارانی مردان را جمع  عثمان بن حنیف روبه

نمودند. پس از یک درگیری مختصر، نیروھای عثمان شکست خوردند و 
پیشنھاد عایشه، آزاد گردید. از طرفی، حکیم بن خود وی دستگیر شد، اما به 

جبله چون از ماجرا اطلاع یافت، با افراد خود به یاری عثمان شتافت. جنگ 
سختی درگرفت. در گرماگرم جنگ، حکیم و تعدادی از نزدیکانش کشته 
شدند. کسانی را که در شورش مدینه شرکت داشتند گرفتند و ھمه را 

اش پناھنده شد.  بن زھیر گریخت و به قبیلهقصاص نمودند. تنھا حرقوص 
الثانی سال سی و ششم تنھا پنج روز  این حادثه زمانی اتفاق افتاد که از ربیع

 .٢مانده بود
* * * 

و ھمراھانش در بصره ماندگار شدند. زمان،  لبصره تصرف شد. عایشه

در مدینه  سکرد و در بطن خود آبستن حوادث تلخی بود. علی حرکت می
بنا داشت به شام برود. اطلاع یافته بود که معاویه درصدد است به  بود و

خونخواھی عثمان برخیزد. در ھمین اثنا خبر یافت که عایشه و طلحه و زبیر 
درنگ به سوی بصره حرکت کرد.  اند. بی شماری راھی بصره شده با گروه بی

                                           
 .۲۴۴، ص ۷البدایه و النھایه، ج  -١

ھای تاریخی نحوه حرکت سپاه از مکه و  ، در کلیه کتاب۱۲۳؛ ص ۵نھایه الارب، ج  -٢
 تفاوت. تصرف بصره به ھمین شکل آمده. البته، با اندکی
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خود با فرمانده مدینه، تمام بن عباس و فرمانده مکه، قثم بن عباس بود. 
نھصد نفر از مدینه خارج گردید. به ربذه که رسید، افرادی را به کوفه 

نُه ھزار نفر از کوفه نیروی امدادی رسید. از ربذه  ١ فرستاد تا نیرو بیاورند.
را به  ٢قار که رسیدند، علی توقف نمود. قعقاع بن عمرو حرکت کردند. به ذی

الفت و وحدت دعوت کن و خطر  بصره فرستاد و به او گفت: برو و آنان را به
 بزرگ تفرقه را به آنان گوشزد کن.

درنگ حرکت کرد. به بصره که رسید، نخست نزد عایشه رفت.  قعقاع بی
 ای؟ سلام کرد و گفت: مادرجان! چرا به این شھر آمده

 ام.  گفت: پسرکم! برای اصلاح میان مردم آمده لعایشه
ا بیایند و تو نیز، ھم سخنان قعقاع گفت: دنبال طلحه و زبیر بفرست، ت

 مرا بشنوی و ھم سخنان آنان را.
کسی دنبال آن فرستاد. آمدند. قعقاع گفت: من از  لعایشه

جا آمده و او گفت که برای اصلاح میان  المؤمنین پرسیدم که چرا به این ام
 گویید؟ با او موافقید یا مخالف؟ مردم آمده، اما شما دو نفر چه می

 .گفتند: موافقیم
ای  قعقاع گفت: به من بگویید که: روش اصلاح چیست و به چه وسیله

اصلاح ممکن است؟ به خدا سوگند اگر آن را خوب بدانیم، با ھم آشتی 
 کنیم. کنیم و اگر نادرست بدانیم، با ھم آشتی نمی می

                                           
-۳۶، صص ۵توانید به کتاب نھایه الارب، ج  درباره این که در کوفه چه گذشت می -١

 رجوع کنید. ۲۴۵-۴۸، صص ۷و البدایه والنھایه، ج  ۱۲۶
که در سپاه  از شجاعان صحابه بود. در قادسیه جانفشانی از خود نشان داد. با این -٢

بینیم که چقدر دو  در جمل میعلی بود، اما صمیمانه خواستار صلح و آشتی بود. 
 کند، اما ... . طرف را به صلح نزدیک می
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گفتند: موضوع، قاتلان عثمان است؛ چون رھایی آنان مساوی با ترک 
 دستورات قرآن است.

ع گفت: شما قاتلان عثمان را که از مردم بصره بودند، کشتید. اما قعقا
اوضاع شما قبل از کشتن آنان به نسبت اکنون بھتر بود. ششصد تن را 
کشتید. شش ھزار نفر برآشفتند و از شما کناره گرفتند و از میان شما 
رفتند. حرقوص بن زھیر را تعقیب نمودید. شش ھزار نفر به حمایت او 

حالا اگر حرقوص را رھا کنید، به قول خودتان دستورات قرآن را  برخاست.
اند، بجنگید و بر شما  اید. اگر ھم با آنان که از شما کناره گرفته ترک نموده

پیروز شوند، در آن صورت نتیجه کار بدتر از آن خواھد بود که از آن 
چنان که شما از گرفتن خون عثمان از حرقوص بن زھیر  ترسید. ھم می

گذارند  کنند و نمی اید، چون شش ھزار نفر از او حمایت می درمانده شده
کشته شود، علی نیز اکنون در رھا نمودن قاتلان عثمان، معذور است. او 
کشتن قاتلان عثمان را به تأخیر انداخته، تا بتواند بر آنان دست بیابد؛ چون 

 .١در ھمه شھرھا اختلاف به وجود آمده است ... 
 گویی؟ ت: تو چه میگف لعایشه

گیرد؛ چون  گفت: من معتقدم درمان این درد توسط آرامش صورت می
اگر آرامش به وجود بیاید، آنان تکان خواھند خورد. اگر شما با ما بیعت کنید 

توان انتقام خون عثمان را گرفت. اگر از  ـ که نشانه خیر و برکت است ـ می
نه شر و بدی خواھد بود و بیعت خودداری کنید و به ستیز برخیزید نشا

وجوی عافیت باشید، تا خداوند  خون عثمان ھم پایمال خواھد شد. در جست
طور که در گذشته کلید خیر و برکت  مند گرداند. ھمان شما را از آن بھره

چنان باشید. ما را در معرض بلا قرار ندھید که  اید، اکنون نیز ھم بوده

                                           
 .۲۴۸-۴۹، صص ۷البدایه و النھایه، ج  -١
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ند ما و شما را به زمین خواھد زد. به خودتان ھم گرفتار خواھید شد و خداو
گویم و شما را به سوی آن فرا  خدا سوگند به این دلیل این سخن را می

خوانم، که بیم دارم کار به سامان نرسد و خداوند این امت را ـ که کارش  می
ای که پیش آمده بس بزرگ است و  آشفته شد ـ به محنت اندازد. این قضیه

، ھم آورد. چنان نیست که یک نفر کسی را کشته شود سر و ته آن را نمی
 ای یک نفر را کشته باشند. باشد یا گروه مشخصی یا قبیله

گفتند: راست گفتی. برگرد که اگر علی ھم ھمین عقیده تو را داشته 
 .١باشد، کار اصلاح خواھد شد

* * * 
برگشت. موضوع را به او گزارش داد. او پسندید. مردم  سنزد علیقعقاع 

ز غرق شادی شدند. صلح در شرف وقوع بود. عایشه نیز شخصی نزد علی نی
فرستاد، تا به او اطلاع دھد که صرفاً در پی صلح و آشتی است. مردم 

ای ایراد  نیز خوشحال گردید. به پا خاست و خطبه سخوشحال شدند. علی
ھای  نمود. نخست خداوند را ستایش نمود. سپس دوره جاھلیت و بدبختی

ھای آن را یادآور شد و افزود که خداوند پس از  لام و کامیابیآن و اس
گاه بر  بر ابوبکر صدیق، پس از او بر عمربن خطاب و آن ، آنان راصپیامبر

عثمان بن عفان جمع نمود. اما این حادثه پیش آمد. این حادثه را کسانی 
وجوی دنیا بودند و نسبت به آنان که خداوند در  آفریدند که در جست

خواستند اسلام و  شان لطف کرده بود، حسادت ورزیدند. اینان می حق
چیز را به عقب برگردانند، اما خداوند کار خودش را خواھد کرد. سپس  ھمه

کنم، شما ھم حرکت کنید. ھرکس که به ھر  افزود: من فردا حرکت می

                                           
 .۱۳۴-۳۵، صص ۵؛ نھایه الارب، ج۲۴۸-۴۹، صص ۷البدایه و النھایه، ج  -١
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صورت در تحریک مردم بر عثمان و ریختن خون او دست داشته، نباید با ما 
 .١کند حرکت

* * * 
قار بود. سخنان او ھیجانی را پدید آورده بود.  چنان در ذی علی ھم

دیدند.  ای دیگر مرگ را در یک قدمی خویش می گروھی شاد بودند، اما دسته
این دسته کسانی جز شورشیان و قاتلان عثمان نبودند. تا حالا فکر 

پرده از حقیقت  کردند علی با آنان ھمفکر است، اما سخنان پرگداز علی، می
برداشت. دیگر دانستند که علی با آنان نیست. در مجموع حدود دوھزار و 

شان  کاه در سپاه افتاده بودو. سران و بزرگان ای جان پانصد نفر بودند. ولوله
جمع شدند. در این اندیشه بودند که چگونه خو را از این مھلکه خارج کنند. 

 رایزنی آغاز شد:
است که از ھمه خونخواھان عثمان به کتاب خدا  چاره چیست؟ این علی

کند. اما شنیدید که چه  داناتر است و از ھمه بیشتر به کتاب خدا عمل می
کنند. ھمه در پی شما ھستند.  گفت؟ فردا مردم علیه شما دست به یکی می

 تعداد اندک شما در جمع انبوه آنان با چه سرنوشتی دچار خواھد شد؟
داد. یکی گفت: نظر طلحه و زبیر را در مورد ھر یک از آنان نظری 

دانستیم. اما تا به امروز از نظر علی درباره خودمان اطلاع  خودمان می
نداشتیم. اگر با آنان آشتی کند در واقع بر ریختن خون ما آشتی کرده است. 

کنیم. مردم نیز ناچار  اگر قضیه از این قرار باشد، او را به عثمان ملحق می
 ند کرد.سکوت خواھ

قار از دوھزار و پانصد  این نظر پذیرفته نشد؛ چون تعداد شورشیان در ذی
کرد. در حالی که تنھا سپاه بصره از حدود پانزده ھزار جنگجو  تن تجاوز نمی

                                           
 .۲۴۹، ص ۷البدایه و النھایه، ج  -١
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صبری برای کشتن قاتلان عثمان  شد. ھمه ھم با بی تشکیل می
ه جایی کنند. کسی دیگر نظر داد که: کناره بگیرند و ب شماری می لحظه

جا  دیگر بروند. این نظر ھم پذیرفته نشد؛ چون در این صورت ھمه در یک
شدند. نظری دیگر از  جمع بودند. بنابراین به سادگی توسط دشمن نابود می

مردم! عزت و پیروزی شما در ھرج و مرج و آشفتگی مردم «این قرار بود: 
روشن کنید و به  رو شدند، شما آتش جنگ را است. فردا که مردم با ھم روبه
اندیشی مدھید، تا کسی که شما با او ھستید،  آنان فرصت فکر کردن و چاره

سان خداوند علی، طلحه، زبیر و  ناچار به شما پناه برد و مقاومت کند و بدین
 .١»ھمفکرانشان را از آن چه دوست ندارید، بازدارد

دم ھیچ این نظر از طرف ھمه پذیرفته شد. ھمه پراکنده شدند، اما مر
قار حرکت کرد. مردم ھم راه  اطلاعی نداشتند. علی صبح روز بعد از ذی

که نزدیک بصره رسید. طلحه و زبیر  چنان پیش رفت تا این افتادند. سپاه ھم
جا درنگ  نیز با ھمراھان خود، در مقابل سپاه علی اردو زدند. سه روز در این

آید  ردند. به نظر میک ھا مرتب رفت و آمد می کردند. در این مدت، پیک
چنان که در سپاه علی کسانی به صلح رضایت نداشتند، گروھی نیز در  ھم

روز که دو سپاه  سپاه بصره خواھان جنگ بودند. در فاصله ھمین سه شبانه
در مقابل ھم اردو زده بودند، کسانی مرتب به طلحه و زبیر پیشنھاد 

 دادند: پاسخ می دادند، اما آنھا شبیخون زدن به سپاه علی را می
کیش ما ھستند. این موضوع  دانیم، اما آنان ھم ما امور جنگی را می«
ای است که تاکنون سابقه نداشته است. ھرکسی به پیشگاه خدا برود و  تازه

باره عذری نداشته باشد، در روز قیامت معذور نخواھد بود. وانگھی  در این

                                           
 .۱۳۷-۳۸، صص ۵؛ نھایه الارب، ج ۲۴۹-۵۰، صص ۷البدایه و النھایه، ج  -١
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ت. امیدواریم که کار صلح، فرستاده ایشان با برقراری از پیش ما رفته اس
 .١»دل باشید سروسامان بگیرد. بنابراین شکیبایی کنید و خوش

کوشیدند آتش جنگ  ھا مداوم در آمد و رفت بودند. کسانی ھم می پیک
گرفت. در ھمین  را برافروزند. اما ھوشیاری رھبران این فرصت را از آنان می

برای اصلاح «پاسخ داد:  زمان شخصی از علی پرسید که: چرا به بصره آمده؟
و خاموش ساختن دائره جنگ و این که شاید خداوند جمع این امت را 

 .٢»پراکنده نسازد و جنگ را از دوش آنان بردارد
ابوسلام والانی ھم برخاست و گفت: ای علی! اگر این جماعت در مطالبه 

 خون عثمان، خدا را در نظر داشته باشند، معذور خواھند بود؟
 .گفت: آری

... پرسید: اگر فردا گرفتار جنگ شدیم، حال ما و آنان چگونه خواھد 
 بود؟

گفت: امیدوارم ھرکسی از ما و آنان که قلبش را خالصانه برای خداوند 
پالوده و تصفیه نموده باشد و در جنگ کشته شود، خداوند او را وارد بھشت 

 .٣کند
لحه و زبیر چنین حکیم بن سلام و مالک بن حبیب را نزد ط علی ھم

اید باقی ھستید،  فرستاد و پیام داد که: اگر بر ھمان سخنی که با قعقاع گفته
 دست از ما بدارید و بگذارید تا فرود آییم و در این قضیه بیندیشیم.

ایم؛ ما خواھان  پاسخ دادند: ما بر ھمان نظری ھستیم که به قعقاع گفته
 .١صلح میان مردم ھستیم

                                           
 .۱۳۹، ص ۵نھایه الارب، ج  -١

 .۱۴۰، ص ۵نھایه الارب، ج  -٢

 .۱۴۰، ص ۵؛ نھایه الارب، ج ۲۵۰، ص ۷البدایه و النھایه، ج  -٣
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* * * 
د. صلح تنھا چیزی بود که ھمه خیرخواھان و مردم آرام گرفتن

اندیشان دو طرف در پی آن بودند. شب ھنگام علی دوباره عبدالله بن  نیک
عباس را نزد آنان فرستاد. آنان نیز محمد بن طلیحه سجاد را نزد علی 

انگیز را در پیش گرفتند، اما قاتلان  فرستادند. مردم شبی آرام و خیال
تش گذاشته بودند. آشفتگی و اضطراب بر تمام وجودشان عثمان، انگار پا بر آ

خیمه زده بود. نسبت به آینده خود سخت نگران بودند. شب را با رایزنی و 
بازی سپری نمودند. در نھایت تصمیم گرفتند از تاریکی شب سوء  دسیسه

دانند اوضاع از چه قرار است، به آتش  استفاده کنند؛ ھنگامی که مردم نمی
خبر در خواب خوشی غنوده بودند. ھنوز سپیده  بزنند. مردم بیجنگ دامن 

ندمیده بود. شورشیان بیش از دو ھزار نفر درصدد آشفتن اوضاع بودند. 
آلود کنند تا ماھی بگیرند، یا خود را نجات دھند.  خواستند آب را گل می
باره حمله شروع شد. غوغا و ھیاھو در دو سپاه برپا گردید. بصریان  یک
گفتند: بصریان بر ما  اند و کوفیان می فتند: کوفیان بر ما شبیخون زدهگ می

دانست چرا چنین شده است. ھر گروه طرف  کس نمی اند. ھیچ شبیخون زده
رفتند.  کشتند و جلو می کرد. در این میان، شورشیان می مقابل را متھم می

م شد. شورشیان نیز در این تنور ھیز تر می تر و داغ تنور جنگ داغ
سوزاند.  انداختند. انگار، خرمنی آتش گرفته بود و تر و خشک را می می

برد. سی  سیلی بود که در مسیر خود ھر خَس و خاشاک و ...، را با خود می
ھزار سپاه بصره و بیست ھزار سپاه علی. در این میان شورشیان یک نفر را 

                                                                                           
 .۲۵۰، ص ۷البدایه و النھایه، ج  -١
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واھند، به او خ طور که آنان می کنار علی گذاشته بودند تا اطلاعات را آن
 .١برساند

کردند و علی فریاد  شورشیان مرتب مردم را به جنگ تحریک می
آورد که: دست بردارید، تمام کنید و آرام بگیرید. چیزی که سران سپاه  برمی

به آن عقیده داشتند، این بود که نباید شروع به جنگ کنند تا طرف مقابل 
تمام کرده باشند. خواستند حجت را بر یکدیگر  شروع کند؛ چون می

ھا را نکشند. اموال را به  ھا و زخمی چنین متعھد شده بودند که: فراری ھم
غارت نبرند و در صورت فتح بصره، سلاح، لباس، مرکب و کالا، به غنیمت 

 .٢نگیرند
کرد. عایشه در مسجد حُدان در محله قبیله  داس جنگ ھمه را درو می

بصره، نزد وی آمد و گفت: ای برد. کعب بن سور، قاضی  ازد به سر می
المؤمنین! مردم را دریاب! شاید خداوند توسط تو میان مردم صلح برقرار  ام

 کند.
در ھودج روی شتر نشست. بر ھودج زره پوشاندند از شھر  لعایشه

خارج شد و سوار بر شتر به جایی رسید که صدای ھیاھوی جنگ را 
درگیر جنگ بودند. افراد دید. مردم سخت  شنید و حرکات مردم را می می
شماری به وسیله جنگ از بین رفتند. راھی به پشت سر نبود. باید ھرطور  بی

که شده ـ خواسته یا ناخواسته ـ به پیش رفت. دردمندان دو سپاه از شدت 
گریستند. علی رو به فرزندش، حسن، کرد و گفت: حسن! کاش  غم خون می

 پدرت بیست سال پیش مرده بود!
 پدر! تو را قبلاً از این وضع منع کردم.حسن گفت: 

                                           
 .۱۴۵، ص ۵نھایه الارب، ج  -١

 .۱۴۵، ص ۵نھایه الارب، ج  -٢
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 .١جا بکشد کردم قضیه به این علی گفت: فکر نمی
زبیر در اوج گرمای جنگ صحنه را ترک کرد؛ علتش این بود که علی به 

ای، که  دھم مگر از پیامبر خدا نشنیده او گفته بود: تو را به خدا سوگند می
 ؟جنگی و ظالم ھم ھستی گفته بود: تو با من می

زبیر گفت: آری. آن را فراموش کرده بودم و ھمین حالا به یادم آمد. 
شخصی به نام عمرو بن جرموز او را  ٢ سپس دست از جنگ کشید و برگشت.
رسید، برای استراحت » وادی السباع«تعقیب کرد. زیبر که به جایی به نام 

اما علی خوابید. ابن جرموز در خواب او را کشت و شمشیر را نزد علی آورد، 
دور کرده  صھا را از پیامبر خدا ھا و دشواری گفت: این شمشیر بارھا رنج

فرموده است: به قاتل فرزند صفیحه، زبیر، مژده آتش  صاست. پیامبر
 جھنم بده.

جنگید. در گرماگرم جنگ تیری ناشناس به او خورد  چنان می طلحه ھم
به بصره رفت،اما  پایش را به پھلوی اسب دوخت. صحنه جنگ را ترک نمود و

 .٣جا درگذشت ن ھما
* * * 

                                           
 .۲۵۱، ص ۷البدایه و النھایه، ج  -١

، ص ۷اند. البدایه و النھایه، ج  روایت را حافظ ابویعلی موصلی و بیھقی نقل نموده -٢
؛ علت دیگر انصراف زبیر از جنگ این بود که عمار پسر یاسر در سپاه علی بود. ۲۵۲

ترسید مبادا عمار کشته شود و او  : می»الفئه الباغية كتقتل«اش گفته بود:  پیامبر درباره
 .جزو باغیان قرار گیرد

شود: کسی که تیر را به او زده، مروان بن حکم بوده است. ر. ک : البدایه و  گفته می -٣
 داند. ؛ اما خداوند بھتر می۲۵۳، ص ۷النھایه، ج 
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شھید شد. طلحه ھم شھید شد. نیروھای بصره دو فرمانده اصلی  سزبیر
کم داشت روحیه خود را از  خود را از دست دادند. سپاه بصره کم و کلیدی

کرد. افراد شروع به  داد. شکست در سپاه بصره داشت رخنه می دست می
د به بصره پناه ببرند، اما ھمین که شتر خواستن نشینی کردند. می عقب

عایشه را در حله سواران دیدند، برگشتند و جنگ را از سر گرفتند. 
به کعب بن سور که افسار شترش را گرفته بود، گفت: افسار  لعایشه

 شتر را رھا کند. قرآن به دست بگیر و مردم را به پیروی از آن فرابخوان.
مردم به قرآن روی آوردند. شورشیان که  از درون ھودج قرآنی به او داد.
کردند، ترسیدند که صلح شود. بنابراین  پیشاپیش سپاه مھاجم حرکت می

ھمگی کعب بن سر را تیرباران کردند و کشتند. ھودج عایشه را ھم تیرباران 
فریاد برآورد: خدایا! خدایا! به یاد روز حساب باشید.  لکردند. عایشه

و قاتلان عثمان را نفرین نمود. ضجه مردم بلند سپس دستانش را بلند کرد 
کردند. صدای ضجه به علی رسید.  شد. ھمه قاتلان عثمان را نفرین می

 پرسید: چیست؟
المؤمنین، عایشه، قاتلان عثمان و ھواداران آنان را نفرین  گفتند: ام

 کند. می
 .علی نیز گفت: خدایا! قاتلان عثمان را نفرین کن!

کردند، تا این که به  را تیرباران می لودج عایشهچنان ھ شورشیان ھم
کرد و از  چنان مردم را تحریک می تیغی درآمد. اما عایشه ھم شکل جوجه

جا بود که حمیت  خواست که جلو مھاجمان را بگیرند. این آنان می
ای از  برخاست. چاره ص(مردانگی) داغ سپاه بصره نسبت به حرم پیامبر

به پیش قراولان مھاجم ـ که عموماً از شورشیان جنگ نبود. مدافعان ھودج 
نشینی  بودند ـ یورش بردند و چنان بر آنان ضربه زدند که ناگزیر عقب
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برسند. دو سپاه بین  سطالب ابیکردند. چیزی نمانده بود که به علی بن 
کرد و گاه  پاه بصره پیشروی میپیروزی و شکست در نوسان بودند. گاه س

ھا و پاھای زیادی نیز قطع  شماری کشته شدند. دست سپاه علی. تعداد بی
کرد، تا قاتلان عثمان را ـ که در  چنان سپاه را تحریک می شدند. عایشه ھم

کردند ـ نابود کنند. شجاعان و دلیران مھار  پیشاپیش سپاه علی حرکت می
شماری در ھمین حال  کردند. گروه بی گرفتند و از آن دفاع می شتر را می

دانستند مادام که شتر در صحنه است، افراد برای  . بصریان میکشته شدند
جنگیدن روحیه خواھند داشت. اما ھمین که شتر از پا درآمد خود را 

کردند و جانانه به پایش  خواھند باخت. این بود که به سختی از آن دفاع می
گرفت. پرچم و  شد، دیگری افسار شتر را می مردند. ھرگاه یکی کشته می می

شد. سپاه کوفه نیز  سار مرتب میان شجاعان و دلیران دست به دست میاف
کردند. علی نیز که اوضاع را چنین دید گفت:  پشت سر ھم به شتر حمله می

اند، مبادا  ترسید تیرھایی که ھودج را ھدف گرفته شتر را پی کنید. چون می
افتاد،مردم المؤمنین اصابت کنند. شتر را پی کردند. شتر که بر زمین  به ام

پیرامونش متفرق شدند. شکست بر سپاه بصره سایه افکند. مردم پا به فرار 
گذاشتند. علی دستور داد که فراریان را تعقیب نکنند، مجروحان را نکشند، 

ھا داخل نشوند. ھم چنین دستور داد: ھودج ـ که از بس تیرباران  به خانه
گان حمل شود. به محمد مانست ـ از میان کشت شده بود به جوجه تیغی می

 ای به خواھرت رسیده است؟ بن ابوبکر گفت: بنگر، آیا صدمه
ھای آھنی ھودج گذاشته،  گفت: بازویش در اثر تیری که از لای صفحه

 .١خراشی برداشته است

                                           
 .۱۸۸الاخبار الطوال، ص  -١
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ای بزنند. عمار به  به محمد بن ابوبکر و عمار دستور داد: به ھودج قبه
 ت چطور است؟عایشه سلام داد و گفت: ای مادر! حال

 گفت: من مادرت نیستم.
 .١عمار گفت: چرا، ھرچند دوست نداشته باشی

 سلام داد و گفت: مادرجان چطوری؟ لعلی نیز آمد. به عایشه
 گفت: سالمم.

 .علی گفت: خداوند تو را بیامرزد!
 .٢ عایشه ھم گفت: خداوند تو را ھم بیامرزد!

لام دادند. علی پس از آمدند و به او س لسران و اعیان نیز نزد عایشه
آلود  رسید. عایشه نیز اندوھگین و غم جنگ، تکیده و آشفته به نظر می

نمود؛ چون ھر دو صمیمانه خواھان صلح بودند، اما جنگ بر آنان تحمیل  می
زد و این اشعار را  شد. علی از بس افسرده بود، پس از این جنگ پرسه می

 خواند. می

ـــري ـــري وبج ـــكو عج ـــك اش  إلي
 

ـــــ  ـــــي ومعشر ـــــلى بصر ـــــ ع  نفسي
 

ـــي ـــي بمضر ـــنهم مضر ـــت م  قتل
 

ـــي  ـــت معشر ـــ وقتل ـــيفت نفسي  ش
 

کنم و نیز از این گروه  خدایا! از تمام غم و اندوه خودم به تو شکایت می
که دنیا را در دیده من تیره و تار کردند. مضریان آنان را با مضریان خود 

 کشتم. دلم آرام گرفت، ولی گروه خودم را کشتم.
زد. ھنگامی که جسد کعب بن سور،  ھا پرسه می گان و لاشهدر میان مرد

اند. در  کردید نادانان با آنان بیرون شده قاضی بصره را دید گفت: خیال می

                                           
 .۲۵۵، ص ۷البدایه و النھایه، ج  -١

 .۱۵۲، ص ۵؛ نھایه الارب، ج ۲۵۵، ص ۷البدایه و النھایه، ج  -٢
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اش  بینید. کنار طلحه آمد. آثار غم در چھره حالی که این مرد دانشمند را می
مد! انا لله اش سترد و گفت: دریغا بر تو ابو مح ھا را از چھره نمایان بود. خاک

و انا الیه راجعون. به خدا سوگند دوست نداشتم قریش را مغلوب ببینم. تو 
 ھمانند این سخن شاعر بودی:

 فتى كان درنيه الغني مـن صـديقه
 

ــر  ــتغني ويبعــده الفق ــا هــو اس  إذا م
 

 و افزود: بر من دشوار است که تو را افتاده زیر ستارگان آسمان ببینم.
و گروه نماز گزارد. شب که فرا رسید، محمد علی شخصاً بر کشتگان د

بن ابوبکر عایشه را به بصره برد و در خانه عبدالله بن خلف خزاعی او را 
اسکان داد. این عبدالله در کنار عایشه کشته شده بود. در حالی که برادرش 

ترین خانه بصره بود و  عثمان کنار علی کشته شده بود. این خانه، بزرگ
ھا نیز خود را به بصره  کرد. زخمی لله در آن زندگی میصفیه مادر عبدا

آوری و به  رساندند. اموال و وسایلی که در لشکرگاه ریخته شده بود، جمع
شناسد،  مسجد بصره فرستاده شد. علی گفت: ھرکسی اموال خود را می

 بردارد.
چنان که در زمان  گروھی از شورشیان زبان طعنه گشودند، ھم

زدند. این شورشیان گفتند: چگونه  وی طعنه می کسانی به صپیامبر
 خونشان بر ما روا و اموالشان بر ما نارواست؟

سخن به گوش علی رسید. گفت: کدام یک از شما دوست دارد، 
 المؤمنین سھمیه او بشود؟ ام

 .١ھمه شرمنده و ساکت شدند
علی که در بصره مستقر شد و اوضاع آرام گردید، به خانه عبدالله بن 

آمد گفت.  رفت. به او سلام داد و خوش لخزاعی به دیدن عایشه خلف

                                           
 .۲۵۶، ص ۷یه و النھایه، ج البدا -١
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اند و به عایشه  بیرون که رفت مردی آمد و گفت: دو نفر کنار در ایستاده
 گویند. ناسزا می

 دھند؟ علی گفت: یعنی به عایشه دشنام می
 گفت: آری.

علی به قعقاع بن عمرو دستور داد ھر دو نفر را برھنه کردند و به ھر یک 
در مورد کسانی که در دو لشکر  لالمؤمنین عایشه از ام. ١د تازیانه زدندص

بردند،  کشته شده بودند، سئوال شد. ھر کسی از دو طرف را که نام می
 .گفت: خدا او را بیامرزد! می

، چند روزی در بصره ماند. سرانجام تصمیم گرفت بصره را لعایشه
م نمود؛ مرکب و آذوقه سفر. ترک گوید. علی، خود وسایل حرکت او را فراھ

ھمراھانش را نیز آزاد گذاشت؛ بمانند یا بروند. برای ھمراھی عایشه چھل 
تن از زنان اصیل و شریف بصره را انتخاب کرد و برادرش، محمد بن ابوبکر، 
را نیز مامور کرد تا با او ھمراه شود. سرانجام روز حرکت فرا رسید. علی نزد 

بیرون آمد. مردم با  لم ھم جمع شدند. عایشهعایشه آمد و ایستاد. مرد
او وداع کردند. او نیز با مردم وداع کرد و گفت: فرزندانم! مبادا ھمدیگر را 
سرزنش کنید. به خدا سوگند میان من و علی کدورتی جز آن چه میان زن و 

 بستگان شوھرش پیش آمد، نبوده است.
جز ھمین نبوده  گوید؛ میان من و او چیزی نیز گفت: درست می سعلی

 .٢است و عایشه در دنیا و آخرت، ھمسر پیامبر شماست
عایشه در روز شنبه اول ماه رجب سال سی و ششم از بصره خارج شد. 
علی چند کیلومتر او را بدرقه نمود. پس از آن به فرزندان خود دستور داد، 

                                           
 .۱۵۵، ص ۵؛ نھایه الارب، ج ۲۵۷، ص ۷البدایه و النھایه، ج  -١

 ھمان. -٢
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تا که یک روز در طول راه او را ھمراھی کنند. عایشه، نخست به مکه رفت. 
 .١جا ماند. سپس به مدینه رفت زمان حج آن

 های سیاست لرزه پس
ھا و پیامدھای دردناکش، پایان یافت. عایشه مدینه را  جنگ با ھمه رنج

به عنوان محل سکونت خود برگزید. با این وجود، پیوندی که او را با دیگر 
با  چنان محکم و استوار باقی ماند. جنگ جمل نمود، ھم مؤمنان وابسته می

ھایش نتوانست رشته ایمان را بگسلد، چون دو سوی جنگ در پی  ھمه تلخی
ھا را آلوده سازد.  اصلاح کار امت بودند. بنابراین لوث کینه نتوانست دل

نشیند، این بار با  ھا می ھای متعارف بر قلب زنگاری که پس از ھمه خصومت
پرخاش نمود. صیقل ایمان سترده شد. کسی نزد عمار بن یاسر، عایشه را 

را  صعمار گفت: گم شو، خدا کند زشت و رانده شوی! محبوبه رسول خدا
 ٢رسانی؟ آزار می
بود. با این وجود  سپاه علیدانیم که عمار در جمل از عناصر مھم س می

نیز متقابلً به افرادی که در از اعتراف به حقیقت خودداری نکرد. عایشه 
شد. حتی سخنانی را که  می سپاه مقابل قرار داشتند، احترام قایل

کرد. از  در مورد برخی از آنان گفته بود برای دیگران نقل می صپیامبر
در مورد عمار گفته است: عمار  صکرد که: پیامبر جمله عایشه نقل می

                                           
 ھمان. -١

 ترمذی، ابواب المناقب، فضل عایشه. -٢
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ترین آنھا را  که درست شود، مگر این گاه میان دو قضیه مخیر نمی ھیچ
 .١گزیند برمی

. اصحاب با چنگ و دندان به این رشته رشته عمیق ایمان، گسستی نبود
گذاشتند کسی آن را بگسلد. جنگ که تمام شد  چسبیده بودند. آنان نمی

پس از جنگ در مدینه  لچنان استوار بود. عایشه رشته ایمانی ھم
ماندگار شد، اما برخلاف تصور عمومی از سیاست سرخورده نشد. با این که 

گاه از  چنان که در جمل ـ اما ھیچشد ـ  مستقیماً وارد عرصه سیاست نمی
نمود. او خود را در قبال امت اسلامی  باره کوتاھی نمی اظھارنظر در این

ای برخوردار  نمود. سرنوشت امت برایش از اھمیت ویژه مسئول احساس می
بود. این که زمام امت را چه کسی به دست گرفته و بر سرنوشت آن چه 

ت اھمیت داشت. حوادثی که گاه و نھای کند، برایش بی کسی حکومت می
داد و رنگ و بوی سیاسی داشت، او را به  بیگاه در پھنه جھان اسلام رخ می

داشت. او پس از جمل، به این باور متمایل شده بود که  اظھارنظر وا می
اوضاع جھان اسلام رو به وخامت نھاده است. بدین معنی که ھر تلاشی 

ایند دارد. پس باید اوضاع را به حالت برای اصلاح، پیامدی وخیم و ناخوش
عادی گذاشت، تا جریانات، سیر طبیعی خود را طی نمایند. ھر تغییری، به 

کند و ھر کوششی برای دگرگونی به  ھرج و مرج و آشفتگی کمک می
انجامد. پس باید احتیاط نمود و جانب حزم را در پیش  نابسامانی می

بیاتی بود که وی از جمل آموخته مسلماً این دیدگاه محصول تجر . ٢گرفت

                                           
، ص ۳؛ حاکم، ج ۱۴۸ترمذی، کتاب المناقب، مناقب عمار بن یاسر؛ ابن ماجه شماره  -١

۳۸۸. 

ا لم نغير شيئا قط الا الت بنا الامور الی اشد مما كنا فيه لولا اندرباره قتل حجر گفته بود:  -٢

 .۱۵۴، ص ۷... الاغانی، ج لغيرنا قتل حجر



 عایشه همسر، همراه و همراز پیامبر   ١٢٠

 

ھا و  بود. حوادث آینده نیز نشان داد که نظر وی درست بوده است. شورش
ھایی که در طول دوران حکومت امویان در جھان اسلام صورت  کشمکش

ای دست نیافت، بر این نظر صحه گذاشتند. بدین سبب  گرفت و به نتیجه
کرد. اما از  دداری میبود که وی از حضور عملی در عرصه سیاست خو

کرد. انگار  گاه خودداری نمی اظھارنظر و تبیین دیدگاه صحیح خود ھیچ
ھای فرھنگی بر جریانات سیاسی تأثیر بگذارد.  خواست با استفاده از اھرم می

عایشه درباره اوضاع اجتماعی نیز چنین نظری داشت مثلاً در باب زنان 
اند.  بندوبار شده ، مبتذل و بیصمعتقد بود که زنان نسبت به زمان پیامبر

نمود،  کرد که اگر پیامبر زمان کنونی را مشاھده می به ھمین جھت تصور می
 کرد. زنان را از حضور در مساجد منع می

 خواند: در برخی مواقع این شعر لبید را می

ــافهم ــاش في اكت ــذين يع ــب ال  ذه
 

 وبقيــت في خلــف كجلــد الأجــرب 
 

شد رفتند و در میان بازماندگانی  یسته میشان ز آنان که در زیر شانه
 چون پوست مبتلا به گری ھستند. ماندم که ھم
گفت: خدا لبید را رحمت کند! اگر مردمی را که در میانشان به  سپس می

 .١گفت؟ دید، چه می بریم می سر می
دھد که او از اوضاع موجود رضایت چندانی  این سخن وی نشان می
نموده است. در زندگی عایشه  ابراز نگرانی می نداشته است و نسبت به آن

ھای صریح و  گیری خورد که نشانگر موضع پس از جمل، حوادثی به خشم می
آشکار وی نسبت به مسائل سیاسی است. در سال پنجاه و یک ھجری حجر 

المؤمنین عایشه  ام . ٢بن عدی در عراق دستگیر و به سوی شام فرستاده شد

                                           
 .۶۵، ص ۱۷الاغانی، ج  -١

 .۵۲۵-۲۶، صص ۱: اسدالغابه، ج برای تفصیل موضوع ر. ک -٢
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درنگ عبدالرحمن بن حارث را با نامه ای به  ت، بیکه از موضوع اطلاع یاف
شام نزد معاویه پسر ابوسفیان فرستاد. در نامه آمده بود: خدا را. خدا را! 

 .درباره حجر و دوستانش!
اما عبدالرحمن زمانی به شام رسید که حجر و برخی از دوستانش کشته 

، تا این باقی ماند لچنان در حافظه عایشه ، ولی موضوع ھم١شده بودند
 لجا نزد عایشه رفت. عایشه که معاویه پسر ابوسفیان برای حج آمد. از آن

 درنگ گفت: معاویه! حجر را کشتی؟ تا او را دید بی
گفت: حجر را بکشم، برایم بھتر از آن است که ھمراه او صدھزار نفر را 

 .٢بکشم.
ین! المؤمن شود: پاسخ معاویه چنین بوده است: یا ام چنین گفته می ھم

من چنین دیدم که کشتن آنان سبب صلاح است و باقی گذاشتن ایشان مایه 
 .٣شود فساد امت می

چه  منظور معاویه ـ که خلیفه وقت مسلمانان بود ـ این بود که چنان
ماند، با توجه به این که کسانی پیرامونش گرد آمده و از  حجر باقی می

مومی سوء شخصیت وی در جھت اھداف سیاسی و تحریک عواطف ع
 ،آمد. بنابراین کردند، جنگ و درگیری و ھرج و مرج به وجود می استفاده می

المؤمنین به عنوان یک شخصیت  کشتن وی بھتر از ماندن او بود. اما ام
داد،  مسئول و مھم در جامعه اسلامی خود را در قبال حوادثی که رخ می

این حوادث در دھی  دید و بنابراین بایستی در جھت مسئول و متعھد می
 نمود. راستای صلاح و خوبی امت اقدام می

                                           
 .۵۲۵-۲۶، صص ۱؛ اسدالغابه، ج ۱۵۴، ص ۷الاغانی، ج  -١

 .۲۴۱، ص ۶مختصر تاریخ دمشق، ج  -٢

 ھمان. -٣
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المؤمنین نامه نوشت و از وی  شود: زمانی معاویه برای ام گفته می
 در پاسخ چنین نوشت: لخواست تا او را ھدایت و راھنمایی کند. عایشه

فرمود: کسی که  شنیدم که می صسلام بر تو. باری، من از پیامبر خدا
ناخرسندی مردم بجوید، خداوند او را از رنج مردم  خشنودی خداوند را با

کافی خواھد بود و ھرکس که خشنودی مردم را از طریق ناخرسندی خداوند 
 .١گذارد و سلام بر تو! بجوید، خداوند او را به مردم وا می

چنان راه خود را ادامه می داد. در طول حیات وی،  المؤمنین ھم ام
شدند. در اواخر روزھای زندگی  سپری میدادند و  حوادث گوناگون رخ می

وی، معاویه پسر ابوسفیان از مسلمانان مناطق مختلف خواست تا با فرزندش 
یزید به عنوان جانشین او بیعت کنند. برخی از مسلمانان با این موضوع 
موافقت و برخی دیگر مخالفت نمودند. در این میان سند روشن و موثقی در 

گاه شویم. البته  لعایشهدست نداریم که از موضع  نسبت به موضوع آ
خواست یزید را  وجود دارد که چون معاویه می ٢روایتی در صحیح بخاری

جانشین خود سازد، از مروان خواست تا موضع مردم مدینه را در این زمینه 
برای او روشن کند. مروان بن حکم که فرماندار مدینه بود در مسجد برای 

 .مردم به سخنرانی پرداخت
در اثنای سخنرانی، موضوع جانشینی یزید را به میان کشید و از مردم 

و گفت: آیا  برخاست سبن ابوبکرخواست تا با او بیعت کنند. عبدالرحمن 
 خواھید سنت ھرقل و قیصر را احیا نمایید؟ می

 اش گفته:  مروان گفت: مگر تو ھمان کسی نیستی که خداوند درباره

ِي قاَلَ لَِ�ِٰ�َ ﴿ ٓ وَٱ�َّ فّٖ لَّكُمَا
ُ
 .]۱۷[الأحقاف:  ﴾يهِۡ أ

                                           
 ترمذی، کتاب الزھد. -١

 بخاری، کتاب التفسیر، تفسیر سوره احقاف. -٢
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 . »کسی که به پدر و مادرش گفت: اف بر شما!«
پس از آن دستور داد که عبدالرحمن را دستگیر کنند. عبدالرحمن 

 لدرنگ وارد خانه عایشه شد. بنابراین نتوانستند او را بگیرند. عایشه بی
ای از قرآن به جز  هکه سخن مروان را شنید گفت: خداوند درباره ما ھیچ آی

 چه درباره برائت من ھست، نازل نکرده است. آن
چنین گفته است: مروان دروغ گفته،  ھم لطبق روایت نسائی، عایشه

توانم  به خدا سوگند درباره عبدالرحمن نازل نشده است. اگر بخواھم می
که کسی را که درباره او نازل شده، نام ببرم. اما خداوند پدر مروان را زمانی 

ای از نفرین  مروان به پشت او بود، نفرین کرده است. پس مروان قطعه
 خداوند است.

این قضیه تا جایی که به  . ١مروان که این سخنان را شنید، برگشت
ای دیگر که سیاست چنگ و  مربوط بود، تمام شد. باز در صحنه لعایشه

چھل و نھم درخشد. غالباً در سال  بینیم اسم عایشه می دندان نموده، می

ھنگامی که در حال نزع بود، از عایشه خواست  سحسن بن علی ٢ھجری
به خاک سپرده شود. حسن که موافقت  صدر خانه او در کنار پیامبر

 را مشاھده نمود، برادرش حسین را خواست و به او گفت: بعایشه
اش کنار پیامبر  از عایشه خواستم که ھرگاه مُردم اجازه دھد در خانه

دانم شاید  خاک سپرده شوم. او ھم موافقت کرد. اما نمی به صخدا
موافقت از روی شرم و حیا بوده است. بنابراین ھرگاه مُردم دوباره از او این 

                                           
 .۱۶۴صحیح بخاری؛ سنن نسائی، سیرت عایشه :  -١

چھل و شش و چھل و ھفت ھم گفته شده ر. ک : الاستیعاب فی معرفه الاصحاب، ج  -٢
گفته  چنین پنجاه، پنجاه و یک، چھل و چھار و پنجاه و ھشت نیز . ھم۳۷۶، ص ۱

 .۳۳۱، ص ۱شده. ر. ک : الاصابه، ج 
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اش دفن کن. اما گمان  چیز را بخواه. اگر قلباً موافقت کرد مرا در خانه
ھند. امیه است) به تو اجازه این کار را بد کنم که قوم (منظور قوم بنی نمی

 اگر ممانعت کردند، با آنان در نیفت و مرا در بقیع دفن کن.
آمد و از او خواست  لنزد عایشه سکه درگذشت، حسین سحسن

اش دفن کند. عایشه گفت: باعث سربلندی  اجازه دھد تا حسن را در خانه
 است.

درنگ در مقابل حسین ایستاد و اجازه نداد  مروان از ماجرا باخبر شد. بی
تصمیم گرفت  لشود عایشه گفته می ١ر خانه عایشه دفن کنندحسن را د

اش،  که خود عملاً وارد صحنه شود و در مقابل مروان بایستد، اما خواھرزاده
 .٢قاسم بن محمد، از او خواست این کار را نکند. بنابراین منصرف شد

 ، دفن نمودند.لسرانجام ناگزیر حسن را در بقیع کنار مادرش، فاطمه
* * * 

از قضایای مربوط به حوزه اندیشه  لشته از مسائل سیاسی، عایشهگذ
ھای زندگی وی مصادف با زمانی بود، که  نیز غافل نبود. واپسین برگ

گرفتند.  کردند و پروبال می کم داشتند رشد می ھای جدید کم اندیشه
گری در زمان او پدید آمدند. به ویژه  گری و خارجی ھایی نظیر جبری اندیشه
خوارج در اوج فعالیت سیاسی او در زمان علی، پس از جنگ صفین نحله 

شناخت و از  ) ظاھر شدند. عایشه، تفکر خوارج را به خوبی میه. ۳۷(
کشید. روزی زنی  گرایانه آنان زجر می ھای افراط گیری گرایی و سخت جزم

نزد عایشه آمد و از او پرسید: آیا زن باید نمازھای زمان قاعدگی را قضا 
 ید؟نما

                                           
 .۳۷۶-۷۷، صص ۱الاستیعاب فی معرفه الاصحاب (ھمراه با اصابه)، ج  -١

 .۱۵۵، ص ۲ر. ک : تاریخ یعقوبی، ج  -٢
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به قضا  صمگر تو از حروراء ھستی؟ ما زمان پیامبرگفت:  لعایشه
 .١شدیم نمودن نمازھای زمان قاعدگی امر نمی

رفت. گروھی  حروراء شھری بود نزدیک کوفه و مقر خوارج به شمار می
از خوارج معتقد بودند، باید زن نمازھای زمان قاعدگی را قضا نماید. این 

شد. به خاطر ھمین  گرایی آنان می و افراطگرایی  عقیده ناشی از جزم
پرسد که: مگر تو از خوارج ھستی؟ چنین بر  المؤمنین معترضانه از زن می ام

گاھی  آید که وی از افکار و اندیشه می ھای زمان خود به خوبی اطلاع و آ
گاھی وی به افکار مطرح در مدینه و مکه خلاصه نمی شده،  داشته است. آ

ھایی بوده که در گوشه و کنار جھان اسلام  اندیشه بلکه مشتمل بر کلیه
اند. وجود وی در مدینه که در آغاز مرکز سیاسی و بعدھا مرکز  مطرح بوده

داد تا از ھمه تحولات فکری جھان  فکری مسلمانان بود، به وی امکان می
گاه شود. در مورد موضع ھای تند خوارج و برخی دیگر از  گیری اسلام آ

 گفت: آن زمان با ناراحتی به عروه می ھای موجود فرقه
 صای خواھرزاده من! به آنان دستور داده شده که برای اصحاب پیامبر

 .٢دھند آمرزش بخواھند، اما به آنان دشنام می
کنند، شامیان به  شنید که مصریان به عثمان پرخاش می دید و می او می

یند. بنابراین چنین گو راه می گویند و خوارج به ھمه بد و بی علی ناسزا می
 گفت و با سخن خود این آیه را در نظر داشت: می

ِينَ سَبَقُوناَ ﴿ ِينَ جَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا ٱغۡفرِۡ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا ٱ�َّ وَٱ�َّ
يَ�نِٰ   .]۱۰[الحشر:  ﴾بٱِۡ�ِ

                                           
 ترمذی، ابواب الطھاره. -١

 ) با شرح نووی.۳۰۲۲صحیح مسلم، کتاب التفسیر ( -٢
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ان ما را که گویند: خدایا! ما و برادر و آنان که پس از آنان آمدند، می«
 . »اند، بیامرز... پیش از ما با ایمان درگذشته

* * * 
درگذشت و عایشه  صزیست. پیامبر صعایشه حدود ده سال با پیامبر

نزدیک به پنجاه سال با خاطره وی به سر برد. سرانجام زمان مرگ یا شاید 
بیمار شد. نزدیک به ھفتاد  لھنگامه پیوستن به دوست فرا رسید. عایشه

سن داشت. رمضان سال پنجاه و ھشت که ـ شصت و شش ساله بود ـ سال 
کرد که ابن  عوارض بیماری ظاھر گردید. با مرگ دست و پنجه نرم می

 ترسم از من ستایش کند. عباس اجازه ورود خواست. اجازن نداد. گفت: می
و از بزرگان اسلام است،  صبا این حال گفته شد: پسرعموی پیامبر

 عباس گفت: چه طوری؟اجازه داد. ابن 
 گفت: خوبم.

ابن عباس گفت: اگر خدا بخواھد خوب خواھی شد. تو ھمسر پیامبر 
ای دیگر ازدواج نکرده است. برائت تو  ھستی، به جز تو با دوشیزه صخدا

 نیز از آسمان نازل گردیده است.
 اش، ابن زبیر، آمد. عایشه گفت: ابن عباس رفت. خواھرزاده

من ستایش نمود، اما دوست دام که من، چیز ابن عباس آمد و از « -
 .١»ای بودم ارزش فراموش شده بی

شب، چادر سیاه خود را بر شھر مدینه گسترانده بود. تاریکی و سکوت 
: یعنی ھای رمضان بود. آن شب یکی از شب مطلق بر ھمه جا سایه افنده

شب ھفدھم سال پنجاه و ھشت بود که عایشه چشم از جھان فرو بست. 
جنبید، بسته شد.  ھایی که با ذکر و نیایش و آموزش دین به مردم می لب

                                           
 بخاری، احمد، حاکم، ابن سعد و ابونعیم. -١
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درخشید، روی ھم گذاشته شدند.  ایمان و نبوغ می ھا برق  چشمانی که از آن
ھا در تقلا و کوشش  ھا و پاھایی که سال جسم از حرکت ایستاده است. دست

گویی زمان  اند، آرام گرفتند. انگار ھستی نیز به احترام او سکوت کرد. بوده
در سوگ مدینه  صاز حرکت بازایستاد، تا به حرمت ھمسر عزیز پیامبر

شریک شود. عایشه درگذشت. او برای کوچ نمودن به آن جھان، شب را 
خواست، فریاد مرگ او تنھا صدایی باشد که آرامش زمان را  برگزید. شاید می

ھی که مدینه به ھا ماه رمضان را انتخاب نمود: ما آشفته سازد. در میان ماه
پاس حرمت آن ماه خدا، از خوردن، آشامیدن و لب تر کردن به سخنانی که 

خواست زمانی به سوی  کند. گویی عایشه می ھا را برنجاند، خودداری می دل
ھای بدن وی از ھر آلودگی و  چون سایر اندام دوست پرواز کند که قلبش ھم

وی را در خود، بی آن که  لوثی پاک و زلال باشد و شیشه قلبش تمام وجود
ھیچ گردی بر آن نشسته باشد، منعکس نماید. در سکوت مطلق و ابدی 

ھای خود را برای ھمیشه تاریخ روی ھم گذاشت. سفارش  شب، عایشه پلک
سپاری در شب، یک سنت  کرده بود شب او را به خاک بسپارند. گویی خاک

باره برخاست و به  یکعربی بود. خبر مرگ عایشه در مدینه پیچید. شھر به 
ھجوم برد. زن، مرد، کودک و بزرگ، ھمه و ھمه  صسوی مسجد پیامبر

گرد آمده بودند، تا در سکوت ابدی عایشه اشک بریزند و پیکر او را به خاک 
گونه که با  بسپارند و برای واپسین بار با او وداع کنند. درست ھمان

با عزیزان، برای انصار و دیگر یاران او وداع کرده بودند. وداع  صمحمد
مدینه که روزی با تمام وجود از آنان استقبال نموده بودند، به یک سنت تلخ 

کس در خانه خود  و ناگزیر مبدل شده بود. ھم مردم جمع شده بودند. ھیچ
خواستند با مادر خویش وداع کنند. او را به  نمانده بود. ھمه فرزندان می

رزمان خود، پس از یک زندگی سراسر بقیع سپردند، تا در کنار دیگر ھم
ھایشان بازگشتند. شب، شکست و  ھیجان و حرکت آرام گیرد. مردم به خانه
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را در برابر  لبار چشمان عایشه به پایان رسید و خورشید برای نخستین
شدند، این  خویش بسته دید. چشمانی که ھمیشه قبل از خورشید بیدار می

 دند.بار با گرمای خورشید ھم بیدار نش



 

 
 

 بخش سوم:
  در حوزه اندیشه و حرکت

 شکوه عایشه
دانیم، این  رد خصوصیات ظاھری عایشه آن چه به صورت قطع میدر مو

ملقب » حمیراء«او را به  صکه وی زیبا و سفیدپوست بوده؛ چون پیامبر
نموده بود. از نظر قد متوسط و چھارشانه و اندکی متمایل به درازی بوده 

چنان که در  گرفت ـ ھم قد بودند، خرده می که کوتاه است. چون به کسانی
واقعه صفیه ـ در کودکی، لاغراندام و تکیده بود. حتی کسانی که ھودج وی 

کردند او در آن قرار دارد. چندسال بعد  نمودند، خیال می را خالی حمل می
 اندکی گوشت گرفت و چاق شد.

رتبه بیمار شده، به بریم که او یک م لای سخنان خود او پی می از لابه
ای که موھایش ریزش نمودند. از ماجرای جمل نیز به این نکته پی  گونه
بریم که او دارای صدایی بم و بلند بوده، تا جایی که از ھودج خود به  می

اند. دارای  شنیده نموده و مردم ھم به راحتی صدایش را می سپاه خطاب می
بوده است. پدرش نیز دارای  طبیعتی زیبا و شاد و جسمی بانشاط و فعال

 .١چنین طبیعتی بود
پوشیده به  اندامی زیبا و متناسب داشته است. لباسی که می چنین ھم

پوشید. در بخاری  افزوده است. گھگاه نیز لباس نو و زیبا می زیبایی او می
 گوید: آمده که ایمن می

                                           
 در المجموعه الکامله. عباس محمود عقاد. ۱۸۵-۸۶. ک: الصدیقه بنت الصدیق، صصر -١
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یده ای و درشت به قیمت پنج درھم پوش نزد عایشه رفتم. پیراھنی پنبه
چشمت را به کنیزک بینداز و نگاھش کن. از این که «گفت:  بود. به من می

 صبالد. من در زمان پیامبر آن پیراھن را در خانه بپوشد به خود می
آراستند، دنبالش  پیراھنی داشتم که ھرگاه زنی را برای عروسی می

 .١»گرفتند فرستادند و از من عاریه می می
* * * 

اساسی عایشه را که او به آنھا متصف بوده و بخشی از صفات مھم و 
خداوند با لطف و کرم خویش به او ارزانی داشته، یادآور شدیم. پیامبر 

نھاد. بدین جھت او را  ارج می لنیز به بزرگی و عظمت عایشه صخدا
در قلب خود جای داده بود. کسی دیگر منزلت عایشه را نزد پیامبر نداشت. 

 شماری به مسلمانان عنایت نمود. رات و برکات بیخداوند نیز به سبب او خی
کند: گردنبندی که از اسماء به عاریه گرفته بودم، در راه  خود او نقل می

گم » ابواء«رفته بود، در محلی به نام  صبازگشت از سفری که ھمراه پیامبر
چند نفر از اصحاب خود را برای پیدا کردن آن فرستاد.  صشد. پیامبر خدا

 از حرکت خود باز ایستاد، تا آنان بازگردند.سپاه نیز 
توقف سپاه طولانی گشته، آب تمام شده و وقت نماز نیز فرا رسید. 

پیدا نشده بود. مردم از خستگی و درماندگی خود به ابوبکر گردنبند ھنوز 
 ت نمودند.شکای سصدیق

ابوبکر صدیق نزد عایشه رفت و او را سرزنش نمود و از بس از دست او و 
چنان ساکت بود و  دنبندش خشمناک بود، تلنگری به او زد. عایشه ھمگر

خواب بود و سرش  صداد؛ چون پیامبر خدا ھیچ حرکتی از خود نشان نمی
 را روی پای او گذاشته بود.

                                           
 بخاری، کتاب الھبه و فضلھا. -١
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بیدار گردید. او تنگنایی را که سپاه در  صدیری نگذشت که پیامبر خدا
حل موضوع از آسمان نازل  راه درنگ رو بود دید. بی اثر کمبود آب با آن روبه

گردید. آیه جواز تیمم نازل شد. مسلمانان بسیار شاد و خوشحال شدند و به 
حکمت موضوع پی بردند. اُسَید بن حُضَیر از کنار عایشه رد شد و گفت: این 
نخستین برکت شما نیست ای آل ابوبکر! خداوند به شما جزای خیر دھد. به 

ی تو پیش نیامده، مگر این که خداوند برای خدا سوگند، ھیچ موضوعی برا
 .١حلی در نظر گرفته و آن را برای مسلمانان مبارک نموده است آن راه

سرانجام سپاه آھنگ حرکت نمود. شتر عایشه برخاست. به ناگاه دیدند 
گردنبند زیر پای شتر است. تعیین این حکم خدایی نعمت بزرگی از سوی 

 آمد. واده ابوبکر، یک لطف بزرگ به شمار میخدا بود و در حق عایشه و خان
گفت: به ده چیز بر دیگران  فروخت و می او بر ھمسالان خود فخر می

جبرئیل عکسم را در کف دست خود نزد پیامبر : «٢ام برتری داده شده
ای جز من ازدواج ننموده است.  آورد تا او را نگاه کند. با دوشیزه صخدا

رش مھاجر نیستند. خداوند برائتم را از فراز ھیچ زنی به جز من پدر و ماد
با من بود، وحی بر او نازل  صآسمان نازل کرده است. زمانی که پیامبر

کردیم. در حالی که من جلوی او دراز  شد. من و او از یک ظرف غسل می می
خواند. پیامبر روی سینه من در خانه من و در شب  کشیده بودم، نماز می

 ».انجام در خانه من به خاک سپرده شدنوبت من درگذشت و سر

                                           
 .۳۰۸-۲۹۱، صص ۲صحیح بخاری، ج  -١

ـ منتخب کنزالعمال،  ۶۵۵، ص ۲ـ سیره ابن ھشام، ج  ۹۴، ص ۳صحیح بخاری، ج  -٢
 ـ الاصابه ـ الاستیعاب. ۱۱۷، ص ۵ج 
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این ده خصلتی است که عایشه در آنھا بر دیگر زنان برتری دارد. اما او 
تر از این ده خصلت دارد. این فضیلت به علم و دانش فراوان و  فضیلتی بزرگ

 گردد. ھای مداوم و خستگی ناپذیرش در راه دین اسلام برمی کوشش
ترین زن محدث در  و را سزاوار لقب بزرگکران ا این دانش فراوان و بی

عصر خود به گواھی اصحاب و تابعین بزرگ نموده است. مسروق گفته است: 
دیدم که در مورد فرایض از او سئوال  شیوخ بزرگ اصحاب محمد را می«

 .١»کردند می
به من حدیث گفت، صدیقه :« گفت کرد، می مسروق ھرگاه از او روایت می

که از فراز ھفت آسمان به عقد او  صرسول خدادختر صدیق، محبوبه 
 ».درآمده است

ای عایشه! این «فرمود:  صکند که پیامبر عایشه صدیقه خود نقل می
گوید. من گفتم: بر او نیز سلام و رحمت و  جبرئیل است که به تو سلام می

 .٢»بینم بینی که من نمی برکات خداوند باد. اما (ای پیامبر!) چیزھایی می
ات ابن سعد آمده که عایشه یک بار جبرئیل را دیده و به خاطر در طبق

گوید: کسی را که به قرآن،  عروه می. ٣ھمین بر دیگر زنان مباھات می نمود
احکام قرآن، حلال و حرام، شعر، رویدادھای عرب و انساب از عایشه داناتر 

 .٤ام باشد، ندیده

                                           
 .۱۰۵، ص ۳ج  اعلام النساء، -١

 مسند امام احمد بن حنبل. -٢

 .۱۱۹، ص ۵ـ کنز العمال، ج  ۶۷، ص ۸الطبقات الکبری از ابن سعد ج  -٣

 .۱۰۵، ص ۳اعلام النساء، ج  -٤
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ترین و  عایشه، فقیهتابعی بزرگ، عطاء بن رباح در مورد او گفته است: 
 .١ترین مردم بود و در مورد مسائل عمومی از ھمه نظر بھتری داشت عالم

گفته است: عمر بن خطاب و علی بن » المعتبر«امام زرکشی نیز در 
 .٢کردند در مورد مسائل گوناگون فقھی از او سئوال می بطالب  ابی

ی گفته شده: ربع نھایت فقیه بود. حت عایشه بی«در فتح الباری نیز آمده: 
 .٣»احکام شرعی از او نقل شده است

ترین زن امت است. او فضیلت جھاد در  گوید: عایشه، فقیه ذھبی نیز می
شد و در  ھمراه می صراه خدا را نیز کسب کرده است. در غزوات با پیامبر

کرد. در جنگ احد چون مسلمانان شکست  ھا خود شرکت می برخی جنگ
ند که: عایشه و ام سلیم (مادر انس) را دیدم که ک خوردند، انس نقل می

شد، آنان  دامن را بالا زده بودند، به گونه ای که خلخال پاھایشان دیده می
آوردند و آب را در دھان مردم  کردند و می ھا را بر پشت خود حمل می مشک

ھا را از آب پر  گشتند، مشک ریختند. پس از آن دوباره برمی (مجروحین) می
 .٤ریختند آوردند و در دھان مردم (مجروحین) می ند و میکرد می

او زندگی خود را در راه کوشش و تحقیق و جستن سپری نمود. حافظ 
شنید که آن را  او (عایشه) ھرگاه چیزی می«گفته است: » مزی«

کرد تا آن را یاد بگیرد. چون یاد  گشت و تحقیق می دانست، برمی نمی
نمود و در راه نشر آن  دم ابلاغ میخاست و به مر گرفت، برمی می
 ».کوشید می

                                           
 .۱۰۶ھمان، ص  -١
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نمود.  داری می او (عایشه) زندگی خود را صرف عبادت، تھجد و روزه
خورد.  گرفت. به جز روزھای عیدفطر و عید قربان، روزه نمی مدام روزه می

ایستاد و آن را در راز و نیاز و نیایش با خدای خویش  شب را به نماز می
ترین  خواست. بزرگ از خداوند ھیچ چیز دنیوی نمینمود. او  سپری می

اگر شب قدر را بیابم، «گفت:  آرزوی او این بود که خداوند او را بیامرزد. می
 ».خواھم به جز گذشت و سلامتی چیزی نمی

کند که روزی نزد عایشه رفت. ناگاه دید که به نماز  عروه نقل می
ریزد. عروه  کند و اشک می خواند، نیایش می گوید، می ایستاده، تسبیح می

که سرانجام از ایستادن خسته شد. در پی کاری که داشت به  ایستاد، تا این
چنان به نماز ایستاده و  بازار رفت و دوباره برگشت. باز دید که عایشه ھم

 گرید. می
داد. نسبت به فقیران و بینوایان  صدقه بسیار می لعایشه صدیقه

نمود. او،  را پرورش می داد و برایشان انفاق می ھا مھربان و دلسوز بود. یتیم
بانو صمیمه لیثی را در دامن خود تربیت نموده بود که بعدھا یکی از راویان 

را آزاد نموده  ٣و سلمیه بنت مالک (ام قرفه الصغری) ٢بریره. ١حدیث گردید
 بود.

اش عبدالله بن زبیر حرف نزند. چون  روزی سوگند خورد که با خواھرزاده
دایی میان آنان طولانی گردید، عبدالله از مسور و عبدالرحمن خواست ج

که  قدر اصرار کردند، تا این گری کنند. این دو نفر آن میان او و عایشه میانجی

                                           
 .۳۵۱، ص ۴الاصابه، ج  -١

 .۴۷۴، ص ۱یر ابن کثیر، ج الاصابه؛ تفس -٢
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با عبدالله حرف زد و برای نذر خود چھل برده را آزاد  لسرانجام عایشه
 .١گریست کرد و می ساخت. بعدھا او از این نذر خود یاد می

سخاوت، بخشندگی و صدقه دادن مداوم او به جایی رسیده بود که روزی 
عبدالله بن زبیر در زمان امارت خود، صدھزار درھم برایش فرستاد. عایشه 

ھا را میان مردم توزیع  که در آن روز روزه بود، یک سینی خواست و درھم
را  ام کنیز! افطاری«نمود. چون شب فرا رسید به کنیزش، ام ذره، گفت: 

 ».بیاور
توانستی به وسیله یک درھم از  المؤمنین! مگر نمی ام ذره گفت: ای ام

 ھایی که انفاق نمودی مقدار گوشت بخری تا با آن افطار کنی؟ پول
آوردی این کار را  گفت: با من تندی مکن. اگر به یادم می لعایشه

 .٢کردم می

 عایشه در عرصه پزشکی
عرصه علم پزشکی، یگانه روزگارش  در لگوید: عایشه ابن عبدالبر می

کنم؛ چون با خودم  مادرم! از فقاھت تو تعجب نمی«گوید:  بود. عروه می
گاھی صگویم: ھمسر پیامبر خدا می ات نسبت به  و دختر ابوبکر است. از آ

گویم: او دختر  کنم؛ چون با خودم می شعر و رویدادھای عرب نیز تعجب نمی
گاه ابوبکر است که از ھمه مردم در تر بود. ولی چیزی که مرا به  این زمینه آ

گاھی تو از علم طلب است. آخر چگونه و از کجا؟ تعجب وا می  .»دارد، آ
در اواخر  صروی شانه عروه زد و گفت: ابوعریه! پیامبر خدا لعایشه

آمدند و برای  ھای عرب از ھر طرف نزد او می شد. ھیأت عمر خود بیمار می

                                           
 .۱۲۶، ص ۳اعلام النساء، ج  -١
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کردند. و من نیز او را درمان کردم. از  جویز میھای گوناگون ت او نسخه
گاھی پیدا کرده این  .١ام جا نسبت به طبابت آ

او با ھوشیاری و استعداد سرشار و حافظه نیرومندش، داروھا و گیاھانی 
سپرد. چیزھایی را  کردند، به خاطر می ھا برای پیامبر تجویز می را که عرب

که بعدھا طب النبی نامیده شد ـ گفت ـ  در زمینه درمان می صکه پیامبر
 سان او در زمینه پزشکی دانشمند گردید. کرد و بدین نیز حفظ می

خورد که مبادا عایشه از  عبدالله بن زبیر، خواھرزاده عایشه افسوس می
گوید: مردم نزد عایشه  دنیا برود و مردم این علم او را کسب نکنند. می

کنند. اشتغال به این موضوع سبب رفتند تا در مورد فقه از او سئوال  می
شد که در زمینه طبابت از او سئوال نکنند. از جمله احادیثی که او در  می

شنیدم  صگوید: از پیامبر خدا زمینه طب روایت نموده، این است که می
سیاه دانه (شونیز = الحبه السوداء)، به جز مرگ، درمان ھر «فرمود:  که می

 .٢»دردی است

 شعرعایشه در عرصه 
گاه تر بود. ھرچند او خود شاعری نبود  در زمینه شعر، او از ھمه مردم آ

ای  نمود. ھر حادثه کرد و نقل می که شعر بسراید، ولی شعر بسیار حفظ می
 .٣گفت داد به مناسبت آن شعری می که برایش رخ می

گوید: گھگاه، عایشه یک چکامه را که از شصت یا صد  محمد بن عمر می
 .١خواند شد، می یبیت تشکیل م
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را که در  صگوید: کسی از اصحاب رسول خدا مقداد بن اسود نیز می
 .٢شناسم زمینه شعر و احکام از عایشه داناتر باشد، نمی

 .٣گفت: به فرزندانتان شعر بیاموزید، تا زبانشان شیرین شود خودش می
ترین شھادت در مورد  نھایت فراوانند. شاید بزرگ بی لفضایل عایشه

از میان مردان، کسان زیادی کامل «لت او، این سخن پیامبر باشد: فضی
شدند، اما از زنان به جز مریم دختر عمران، خدیجه دختر خویلد و آسیه زن 
فرعون، کسی دیگر کمال نیافت. ولی فضل و برتری عایشه بر دیگر زنان، 

ه ترید، غذایی است ک ٤».ھا است چون برتری غذای ترید بر دیگر خوراک ھم
 ھا بود. از گوشت و نان تشکیل شده و در آن زمان فاخرترین خوراک عرب

با ھمین حدیث، بسیاری از عالمان، بر فضیلت عایشه بر خدیجه و دیگر 
اند. به این مطلب باید علم و دانش فراوان او را ـ که از  زنان استدلال نموده

آموخت ـ  یآموخته بود و در طول زندگی خویش به دیگران م صپیامبر خدا
 نیز افزود.

در حالی که گروھی دیگر از عالمان بر این باورند که خدیجه بر عایشه 
نسبت به  لفضیلت دارد، چون امام احمد روایت نموده که عایشه

گفت: خداوند در  صدچار غیرت گردید، و به پیامبر خدا لخدیجه
د در فرمود: خداون صعوض او کسی بھتر را به تو داده است. پیامبر خدا

 عوض او کسی بھتر را به من نداده است.
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در ھر صورت این دو زن (خدیجه و عایشه)، جایگاھی بزرگ و نقشی مھم 
اند. آنان ھر دو از زبان جبرئیل، مژده بھشت را  در دعوت اسلامی داشته

توانیم به طور قطع بیان کنیم که یکی از دیگری  اند، ولی نمی دریافت نموده
باشند و  شماری می چون ھر یک از آنان دارای فضایل بیبرتر و بھتر است. 

گاه است.  تنھا خداوند در این مورد آ
ھا به گسترش و روایت علومی  بینیم که بانو عایشه در طول نسل اگر می

 صپرداخته که خدیجه ننموده، برای آن است که عایشه پس از پیامبر خدا
 صزمان حیات پیامبر زندگی طولانی نموده، در حالی که بانو خدیجه در

زیست،  داند؟ شاید اگر خدیجه به اندازه عایشه می درگذشته است. اما که می
 نمود... . به اندازه او یا شاید بیشتر از او، حدیث روایت می

 تعهدات اخلاقی زن مسئول
شود، عشق خداوند  صعایشه صدیقه، پیش از آن که وارد خانه پیامبر

دار شده بود. حقیقت  مانش مستحکم و ریشهدر قلب او جای گرفته بود؛ ای
در برابر چشم بصیرتش روشن گشته بود و یقین کرده بود که خداوند 
مردمان را برای ھدفی بزرگ و متعالی آفریده است؛ آبادانی زمین با خیرات و 

کند. این  ھا و اموری که برای بشر سودمند ھستند و آنان را اصلاح می خوبی
ر عموم باید در اطاعت و فرمانبرداری از خداوند، تجلی آبادانی زمین، به طو

 یابد.
او برای جستن و یافتن الگو و آموزگار خویش، رنج زیادی متحمل 

تر بود و در قلبش از ھمه  نگشت؛ چون این الگو از ھمه به او نزدیک
ھای او و عملی ساختن دستوراتش  تر. بنابراین به جستجوی آموزه محبوب
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ر چگونه این چنین نباشد. او که ھمسر عزیزش و فرستاده پرداخت ... . آخ
 .١»عالم باش یا متعلم«خداوند بود. عایشه صدیقه از پیامبر شنیده بود: 

زندگانی خویش را به فراگیری و پس از  صدر حیات پیامبر ،بنابراین
درگذشت او، به آموزش دیگران متمرکز نمود. او در ھر یک از ادوار زندگی 

رفت. و در اوج دعوت  بران بارز میدان فکر و اندیشه به شمار میخود، از رھ
توانست ھمه توان خود را در راه فراگیری دین،  اسلامی قرار داشت. تا می

 نمود. بیان حقایق و آموزش مردم صرف می
المؤمنین عایشه بپردازیم، ناگزیر باید  که به شیوه دعوت ام پیش از آن

ن درج کنیم. نخستین خصلتی که انسان مطالبی درباره اخلاق دعوتگرا
دعوتگر باید دارای آن باشد، اخلاق خوب یا خوش اخلاقی است؛ چون 

یابد؛ یکم، رابطه خوب  توان گفت که دین اسلام در دو موضوع تجلی می می
با خداوند: یعنی عبادت و خلوص نیت به خداوند. دوم، رابطه خوب با مردم: 

 ا.یعنی برخورد نیک با بندگان خد
خواند، مادام که این دو  کسی که مردم را به سوی دین اسلام فرا می
اش به صورت دو شاخص  خصلت در او تجلی نیافته باشند و در تمام زندگی

 تواند یک دعوتگر واقعی باشد. جدانشدنی و لاینفک در نیامده باشند، نمی
ر سایه عایشه صدیقه، آن بانوی با ایمانی که از زمان کودکی و نوجوانی د

اطاعت و بندگی خداوند، رشد کرده و بالیده بود، شایستگی آن را دارد که از 
ترین  خصلت رابطه خوب با خداوند برخوردار باشد. او به این طریق، محبوب

از «فرموده بود:  صچنان که پیامبر رفت. ھم مخلوق خداوند به شمار می
و سال و دارای سن  ترین مخلوقات خداوند، جوانی است کم جمله محبوب

                                           
 روایت دارمی. -١
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صورتی زیبا، که جوانی و زیبایی خود را به خداوند و طاعت او اختصاص داده 
 .»است

ھای ایمان و  عایشه صدیقه، در خانه بھترین صحابه: یعنی ابوبکر از پله
 صعبادت بالا رفت. پس از آن به خانه بھترین انسان : یعنی حضرت محمد

آلوده نساخت. ایمانش به خداوند،  گاه لوث کفر و شرک او را منتقل شد. ھیچ
 دار بود. اش نیز با او مدام عمیق، نیرومند و ریشه زلال و شفاف بود و رابطه

پرداخت. پیش از  داری می داری و روزه زنده او ھمواره به عبادت و شب
ھا  ایستاد، مدت گرفت. به نماز که می این گفتیم که او پیوسته روزه می

کرد. ھمه اموالی را که به  گریست و نیایش می میماند، مرتب  ایستاده می
عایشه را دیدم که ھفتاد «گوید:  نمود. عروه می رسید، صدقه می دستش می

 ».نمود ھزار صدقه می
معاویه پسر ابوسفیان، زمانی که خلیفه بود یک سینی طلا که مشتمل بر 

را  یک جوھر به ارزش صدھزار بود، برای عایشه فرستاد. صدیقه ھمه آنھا
شنیده بود که خطاب  صتوزیع نمود. او از پیامبر صمیان ھمسران پیامبر

 .١»جھادتان حج است« :»ن الحج�جهاد« د:به زنان فرموده بو
گزارد. عبادات مداوم عایشه  بنابراین به طور تقریبی ھمه ساله حج می

صدیقه، دلالت بر رابطه عمیق او با خداوند دارد. برای ھمین پیامبر 
 را شاد نموده و به او مژده بھشت داده است: او صخدا

 .»الجنة ف عا�شه فيكانه ليهون على ا� رأی بياض «

                                           
 .۱۲۷، ص ۳اعلام النساء، ج  -١
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ام، مرگ بر من  از این که سفیدی کف دست عایشه را در بھشت دیده«
 .١»آسان شده است

المؤمنین عایشه درست  دومین خصلت، رابطه خوب با مردم است. ام
ای  شیرینی داشت و از روح بزرگوارانهمانند پدر خود، ھمزیستی و معاشرت 

 برخوردار بود.
نخستین جایی که این خصلت در آن تجلی یافت، اطاعت از شوھر، عشق 
ورزیدن به او و اظھار شادمانی کردن نزد وی بود. پس از آن این خصلت در 
تماس برقرار نمودن با خویشاوندان ظھور یافت. او از ھر کسی که نزد وی 

داد و فضل  نمود. وظیفه میزبانی را انجام می ی استقبال میآمد، به گرم می
 کرد. ھیچ کسی را انکار نمی

گفت. از اقوام و  داری ویژه دعوتگران سخن می او با وسواس و امانت
کرد و به فضل و برتری آنان گواھی  خویشاوندان شوھرش ستایش می

به او که بارھا نسبت  لداد. در مورد فاطمه، دختر ھوویش خدیجه می

ما رأيت قط افضل من فاطمه «گفت:  دچار غیرت و حسادت شده بود، می

 .»غير أبيها
 .٢»ام ھرگز کسی بھتر از فاطمه به جز پدرش ندیده«

، در فضیلت و برتری، جایگاه صبینیم او به فاطمه پس از پیامبر می
دھد. گذشته از این، او در مورد  نخست را به فاطمه اختصاص می

خدیجه نیز سخن گفته و مطالبی در فضیلت و محبت المؤمنین  ام
اند. با این که او  نسبت به او نقل نموده که دیگران نقل نکرده صپیامبر

                                           
 . ۹۲-۹۳، صص ۸مسند امام احمد بن حنبل؛ البدایه و النھایه، ج  -١

 .۳۱۸، ص ۴الاصابه، ج  -٢
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به خدیجه  صنخستین ھووی عایشه بوده و بارھا نسبت به عشق پیامبر
توانسته کوشیده است قلب  دچار غیرت و حسادت شده است و تا می

 و مجذوب زیبایی و جوانی خود گرداند. را از خدیجه منصف کند صپیامبر
کند که خدیجه از او بھتر بوده است. او این  عایشه صدیقه اعتراف می

نقل  صموضوع را ـ ھرچند برایش دردناک است ـ خود از زبان پیامبر
ھا  نموده است، اما امانتداری و ایمان زن مسئول، نزد او جایگاھی برای ھوس

المؤمنین عایشه مطلبی را که  رد. امگذا ھای نفس، باقی نمی و کشش
به خدا، خداوند کسی «کند:  در مورد خدیجه گفته روایت می صپیامبر

بھتر از او را جایگزین وی ننموده است. زمانی که مردم کفر ورزیدند او 
ایمان آورد. ھنگامی که تکذیبم کردند، او باورم نمود و چون مردم محرومم 

من ھمدردی کرد و خداوند از میان ھمسرانم اش با  ساختند، او با سرمایه
 ».تنھا از او به من فرزند داده است

کند، گویی برای عموم  عایشه صدیقه زمانی که این حدیث را روایت می
کند: درست است که من نسبت به خدیجه دچار غیرت و  چنین اعلام می

و از شوم، اما این غیرت و حسادت مرا از گفتن این حقیقت که ا حسادت می
نموده، او را تصدیق  صمن بھتر است و مال و جان خود را فدای پیامبر

 دارد. کرده و با او ھمدردی نموده باز نمی
عظمت روح عایشه و اخلاق خوب او، در روابطش با ھووھای وی تجلی 

جا درنگ کنم تا روان و اخلاق عایشه را از  یابد. دوست دارم اندکی این می
دھم  اه ما زنان ـ بکاوم. این عمل را برای آن انجام مینظرگاه خودمان ـ نظرگ

تا ادعاھای خاورشناسان و دیگر نویسندگانی را که پا به پای آنان حرکت 
اند،  کنند، رد کنم؛ چون این گروه عایشه را به صورت زنی ترسیم نموده می

ھای خود است. غیرت و حسادت او را به نارو و نیرنگ  که صرفاً دنبال ھوس
شان وا  به ھووھایش و خرده گرفتن بر آنان و ضایع نمودن حقوق زدن
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دارد. تمام چیزی که در زندگی او وجود دارد و تمام ھم و غم او ھمین  می
 است و بس.

من ھرگز منکر این حقیقت نیستم که او دچار غیرت و حسادت شده 
فشرد و  است؛ چرا که غیرت و حسادت، قلب جوان و عاشق او را می

باشد:  د. این یک پدیده طبیعی و بدیھی برای دختران حوا میگزی می
ای سرشار، احساساتی لطیف و  چون عایشه که دارای عاطفه دخترانی ھم

باشند. گھگاه ھمین حسادت و عشق  لبریز از نشاط، طراوت و سرزندگی می
 داشت. او را به ارتکاب اشتباه وا می صنسبت به پیامبر
را از نوشیدن  صصه ھماھنگ نمود تا پیامبرالمؤمنین حف یک بار با ام

عسل نزد زینب ـ ھوو و رقیب عایشه ـ باز بدارند، تا بیش از دیگران نزد 
 .١زینب نماند

 صاما به راستی، آیا در زندگی و ھمراھی طولانی این دو ھمسر پیامبر
یکی دو  لیابیم؟ اگر عایشه صدیقه به جز داستان عسل، چیز دیگری نمی

را از نوشیدن عسل نزد زینب محروم نموده، ولی بارھا و بارھا به روز پیامبر 
 فضیلت زینب گواھی داده است، در مورد او گفته است:

چنین کسی که از  دارتر، باتقواتر و راستگوتر از زینب و ھم ھرگز زنی دین«
دارتر باشد و بیشتر صدقه  او بیشتر رابطه خویشاوندی را برقرار نماید، امانت

 .٢»ام یدهدھد، ند
فرموده است: از  صپیامبر«چنین روایت نموده است:  در مورد او ھم

پس از ». پیوندد که دستش درازتر باشد میان شما کسی زودتر به من می
شدیم،  ھرگاه در خانه یکی کنار ھم جمع می صدرگذشت پیامبر

                                           
 .۳۸۷، ص ۴قرآن العظیم، ابن کثیر، ج ؛ تفسیر ال۲۰۵، ص ۳صحیح البخاری، ج  -١
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 کردیم، تا درازی آنھا را مشخص کنیم. ما ھایمان را پای دیوار دراز می دست
قد بود و از  کردیم تا این که زینب درگذشت. او زنی کوتاه مدام این کار را می

از دراز بودن  صما درازتر نبود. در این زمان دانستیم که منظور پیامبر
ھا  گرفت. شب دست، صدقه دادن است. او زنی صالح بود. مدام روزه می

کرد و مشک  ھا را دباغی می ساخت. پوست ماند، صنایع دستی می بیدار می
 .١نمود ساخت و سپس ھمه آنھا را در راه خدا صدقه می می

المؤمنین عایشه صدیقه در تصویر احساسات و عواطف و ابراز  بنابراین ام
مندی از  کرد و در بھره غیرت خویش نسبت به زینب که با او ھمدوشی می

 نمود، کاملاً صادق است. با او رقابت می صپیامبر
زینب صادق بود و زمانی، پس از مرگ وی (زینب)  چنین در حق او، ھم

آن کسی که مورد ستایش مردم بود، «به فضیلت و تقوای او اعتراف نمود: 
 ...».پرداخت، و پناھگاه یتیمان و بیوگان بود، رفت  مدام به عبادت می

رو ما حق نداریم قصه غیرت و حسادت را ذکر کنیم و رشته سخن  از این
ھای عایشه نسبت به  رازا بکشیم و در کنار آن از ستایشرا در مورد آن به د

 ھووی خویش، چشم بپوشیم.
با ھر زنی، آتش غیرت و حسادت مشتعل شده از عشق خالصانه و پاک و 

پردازد. اما او با اخلاق ایمانی و  زلال نسبت به شوھر بزرگ به کشمکش می
ه ھووی خود دھد. او نسبت ب داعیانه خود، به ھر صاحب حقی، حقش را می

گذرد که در قلبش را برای او  شود، اما دیری نمی دچار غیرت و حسادت می
شود. با  گر می گشاید و برایش به منزله یک خواھر و یک ھمراز جلوه می

پای آن حرکت  وجود تداوم یافتن غیرت و حسادت، خوش اخلاقی و پابه

                                           
 .۱۰۸، ص ۸الطبقات الکبری، ج  -١
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کیه، تطھیر و تعالی سان به منادی ایمان، تز یابد و بدین نمودن نیز تداوم می
 گوید. روح، لبیک می

درنگ توبه  نمود، بی ھرگاه غیرت و حسادت او را از راستای راه خارج می
شنید که مدام صفیه را  می صخواست. از پیامبر کرد و آمرزش می می
 ستود. روزی گفت: در مورد صفیه ھمین تو را بس که قدکوتاه است. می

عایشه! سخنی گفتی که اگر در « خشمناک شد و فرمود: صپیامبر خدا
 .١»کند دریا انداخته شود، آن را آلوده و بدبو می

 .! من چیزی گفتم که در او وجود دارد!صعایشه گفت: ای پیامبر خدا
گفتی که در او وجود نداشت، در واقع  فرمود: اگر چیزی می صپیامبر

 به او تھمت زده بودی.
کنم. برایم آمرزش  می عایشه صدیقه گفت: ای رسول خدا! من توبه

 بخواه.
دانست که غیرت و حسادت عایشه، چیزی نیرومندتر از  می صپیامبر

آورد؛ چون خداوند طبیعت او  اراده او است. بنابراین او را معذور به شمار می
 را بر ھمین اساس، سرشته است.

از خانه عایشه خارج شد و به بقیع برای  صروایت شده که: شبی پیامبر
نزد یکی دیگر از  صبرھا رفت. عایشه صدیقه گمان کرد که پیامبرزیارت ق

ھمسران خود رفته است. بنابراین او را دنبال نمود. چون پیامبر را کنار 
پشیمان شد  صقبرستان بقیع دید از گمان نادرست خود نسبت به پیامبر

! پدر و مادرم فدایت، من دنبال حاجت خودم صای رسول خدا«و گفت: 
 ».در پی خواسته پروردگارت ھستی ھستم و تو

                                           
 روایت ابوداود و ترمذی. -١
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این «گفت:  صدر ھمین حال یکی از اصحاب او را دید و رو به پیامبر
 ».عایشه است

 .١کرد توانست این کار را نمی گفت: وای بر او! اگر می صپیامبر خدا
، مبتنی بر این که غیرتی صاین جمله، نوعی تأیید است از سوی پیامبر

زند، با قصد و اراده خود او نیست،  ایشه موج میکه به طور ناگھانی در قلب ع
بلکه چیزی فراتر از اراده او است که خداوند در فطرت او نھاده و بنابراین او 

 تواند آن را پس بزند و از خود دور کند. نمی
این تعادل شخصیت عایشه از یک سو میان غیرت و حسادت و از سوی 

ان، صرفاً در خصوص زینب دیگر میان ستایش و اعتراف به فضیلت دیگر
 جریان داشت. صنبود، بلکه نسبت به دیگر زنان پیامبر

خود را » بنی مصطلق«به عنوان نمونه، جویریه بنت حارث بزرگ بانوی 
کند، تا از او کمک مالی دریافت نماید و خود را از  نزدیک می صبه پیامبر

دھد  به او دست می بیند غیرت اسارت بردگی آزاد سازد. اما تا عایشه او را می
، دوست عزیز و گرانبھای صو از این بانوی زیبا و عزیز، نسبت به پیامبر

او زنی ملیح و «شود. درباره جویریه می گوید:  خود دچار ترس و دلھره می
شد. روزی نزد پیامبر  اش می دید، شیفته شیرین بود. تا کسی او را می

ھد. به خدا سوگند تا او را آمد، تا از او برای فدیه خود کمک بخوا صخدا
در وجود  صدم در اتاقم دیدم، از او چندشم آمد. چون دانستم پیامبر خدا

 .٢»ام او ھمان چیزی را خواھد دید که من دیده

                                           
 مسند امام احمد بن حنبل. -١

 .۳۵۵تراجم سیدات بیت النبوه، ص  -٢
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المؤمنین عایشه، بیانگر اوج و نھایت اظھار تعادل در روحیه  این سخن ام
اش را  انگیز، زیبایی ستاید و با بیانی بدیع و دل او است؛ چون اولاً او را می

دھد.  سان صداقت خود را در حق جویریه نشان می کند. بدین توصیف می
کند و اظھار  ثانیاً احساسات و عواطف خود را نسبت به او نیز بیان می

او را بر عایشه ترجیح  صدارد که در غم و اندوه این که مبادا پیامبر می
حق خود نیز صداقت دارد، و دھد، از جویریه متنفر شده است. بنابراین در 

گذرد که برای عموم مردم فضیلت و برکات  روراست است. اما  دیری نمی
چون پیامبر با او ازدواج نمود ـ او از «گوید:  کند و می جویریه را اعلام می

بین مصطلق بود ـ مردم اسیرانی را که از این قبیله در دست داشتند، آزاد 
یه صد خانواده را آزاد نمود. ھیچ زنی را نمودند. خداوند به وسیله جویر

 .١»تر باشد اش از او بابرکت شناسم که برای قوم و قبیله نمی
نیز منزلت و جایگاھی را که عایشه نزد پیامبر داشت،  صزنان پیامبر

دریافته بودند. بدین جھت برخی به خاطر عشق و علاقه و احترامی که 
ز روی اطاعت و فرمانبرداری، به داشتند و برخی دیگر ا صنسبت به پیامبر

 این قضیه تن در داده بودند.
المؤمنین سوده بنت زمعه، ھنگامی که سالخورده شد  به عنوان مثال، ام

و سنش بالا رفت، شب خود را تنھا به عایشه بخشید نه به دیگران. عایشه 
خود نیز از روحی متعالی و بزرگ برخوردار بود. نسبت به محبت و دوستی 

گفت:  نمود و مدام می سپاسگزار بود و به این کار خوب او اعتراف می سوده

                                           
 سیره ابن ھشام.الاستیعاب فی معرفه الاصحاب؛ الاصابه؛  -١
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دوست ندارم روز قیامت در پوست کسی باشم (یعنی ھنگام حساب در «
 .١»کنار او باشم) به جز سوده

دست به دامن  ،کند. بنابراین را عصبانی می صروزی صفیه پیامبر خدا
ممکن است پیامبر را از من « گوید: برد و می شود و به او پناه می عایشه می

 .»راضی کنی و در عوض روزم (نوبتم) مال تو باشد؟
افتد و با  گوید: بله. و پس از آن شاد و خوشحال راه می عایشه صدیقه می

شود تا این شب را با او خوش باشد. ولی  رو می دوست خود پیامبر روبه
و پیامبر ھم کند که از پیامبر بخواھد از صفیه گذشت کند  فراموش نمی

 .٢دھد جواب مثبت می
بینیم که در بستر مرگ قرار دارد.  المؤمنین ام حبیبه را می اکنون ام

خواھد. عایشه خود  برای واپسین دیدار و آخرین وداع، عایشه صدیقه را می
ام حبیبه در لحظه مرگ مرا فرا خواند و گفت: ممکن است «گوید:  می

افتد میان ما ھم اتفاق افتاده باشد.  ق میمسائلی که معمولاً بین ھووھا اتفا
بنابراین حلالم کن. من حلالش کردم و برایش آمرزش خواستم. به من 
گفت: شادم کردی. خدا شادت کند! پس از آن برای ھمین منظور دنبال ام 

 ».سلمه فرستاد
بینیم که عایشه این طور نبوده که در زندگی ھم و غمی جز  بنابراین می

باشد. او در عشق ورزیدن خود، در احساسات و عواطف  حسادت نداشته
عیار بود و با ھووھای خود یک  خود و در غیرت و حسادت خود یک زن تمام

 داد. خانواده را تشکیل می

                                           
. منظور عایشه این است که سلوک و ۳۲۴، ص ۴الاستیعاب فی معرفه الاصحاب، ج  -١

 ای که گویی در پوست او قرار دارد. رفتار سوده را داشته باشد، به گونه
 .۱۲۱، ص ۵منتخب کنز العمال، ج  -٢
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شدند و در  نزدیکی جمع می صکند که ھمه زنان پیامبر خود او نقل می
ھایشان  به خانهپرداختند. پس از آن ھمه  نشینی می کنار پیامبر با ھم به شب

 ماند. رفتند و پیامبر در کنار کسی که شب نوبت او بود، باقی می می
آنان، ھمه زنانی نیک، عابد و پرھیزگار بودند. گاه غیرت و حسادت آنان 

داشت و گاه نیز مصالح دین و دعوت آنان را به جستجو  را به حرکت وامی
رد روایتی یک نظر رو بود که گھگاه ھمه در مو نمود. از این تحریک می

 نمودند. دادند و گھگاه نیز سخنان و روایات ھمدیگر را تصحیح می می
خواند.  روایت شده که: عبدالله بن زبیر پس از نماز عصر دو رکعت نماز می

عایشه برایم روایت نموده که پیامبر «از او در این مورد سئوال شد، گفت: 
ه از عبدالله بن زبیر سئوال کسانی ک». این کار را انجام داده است صخدا

نموده بودند نزد عایشه رفتند و از او پرسیدند. عایشه در جواب گفت: ام سلمه 
ام پیامبر این  وقت ندیده طور برایم روایت نمده است، ولی به خدا من ھیچ ھمین

نزد ام سلمه رفتند و از او پرسیدند. ام  ،دو رکعت را خوانده باشد. بنابراین
ام که پیامبر در  سخ داد: خدا به عایشه رحم کند! من به او گفتهسلمه چنین پا

 ».خواند، اما بعداً مردم را از آن منع نمود آغاز این دو رکعت را می
ھای زیبایی که شخصیت او برخوردار  با خصلت لبدین سال عایشه

بود. آنان دیافتند که چرا پیامبر  صبود، کانون توجه ھمسران پیامبر
 خود چنین جایگاه بلندی به او اختصاص داده است.در قلب  صخدا

نیز فضیلت، اخلاق و رسایی و زیبایی سخن او را شناختند. به  شصحابه
دادند ھدایای خود را در نوبت عایشه برای  ھمین خاطر، ترجیح می

بیاورند. بیشتر کسانی که دوست داشتند در مورد برخی از  صپیامبر
چه مرد، چه زن، به جای دیگران، به اتاق سئوال کنند؛  صمسائل از پیامبر

یافتند، مشکل خود را با  آمدند. آنان اگر پیامبر را نمی عایشه صدیقه می
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داد یا  دانست و جواب می گذاشتند و او با پاسخ آن را می عایشه در میان می
 گفت: منتظر باشید تا پیامبر بیاید... . این که می

زندگی شیرینی داشت، در ھمه  جا که او ھمسر پیامبر بود و از آن
جایگاه خاصی داشت و یا شاید جایگاه نخست به او مناسبات میان زنان 
بینیم او در عروسی فارعه بن أبی امامه (اسعد بن  اختصاص داشت. می

دختر یتیمی از انصار را به » «گوید خانواده عروس مقدم است. می زراره) بر
 چه گفتید؟ ت:گف صر خداخانه شوھر بردیم. چون بازگشتیم پیامب
 گفتم: او را تحویل دادیم و برگشتیم.

فرمود: انصار، مردمانی شیفته سرگرمی و غزل ھستند. عایشه!  صپیامبر
 چرا نگفتی (چرا ابیات زیر را نخواندی؟)

ــــــــــــــا ــــــــــــــاكأتين  مكم أتين
 

ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــا نحي  مكفحيون
 

ـــــــر ـــــــذهب الأحم ـــــــولا ال  ل
 

ـــــــــوادي  ـــــــــت ب ـــــــــا حل  مكم
 

ـــــمراء ـــــه الس ـــــولا  الحنط  ول
 

ــــــــا   ــــــــذرايم ــــــــنت ع  ١مكس
 

اش با خداوند خوب و  بینیم که عایشه ھمزمان ھم رابطه بدین سان می
اش با مردم خوب و دوستانه است. بنابراین او تجسم  عمیق است و ھم رابطه

کامل یک زن مسئول است که با اعمال و اخلاق خود به مردم آموزش 
 دھد ... . می

 
 
 

                                           
انی ؛ بیت دوم و سوم را طبر۳۷۴، ص ۴؛ الاصابه، ج ۲۵۳، ص ۳صحیح بخاری، ج  -١

 آورده است.» الاوسط«در 
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 عایشه در عرصه دعوت و فعالیت دینی
نھایت دوست داشت. دعوت مردم به  را بی صه صدیقه، پیامبرعایش

گرفت، برای او بسی  انجام می صسوی دین خدا که به وسیله پیامبر خدا
رو آن را اساس زندگی خود قرار داد و در راه ابلاغ  داشتنی بود. از این دوست

و رساندن آن به مردم، تمام کوشش خود را صرف نمود. دعوت در زندگانی 
 شود: ه صدیقه به دو مرحله تقسیم میعایش

 صمرحله یکم: در حیات پیامبر
 مرحله دوم: پس از درگذشت او.

ای برخوردار  ھا و خصوصیات ویژه ھر یک از این دو مرحله از شاخص
 است.

 صمرحله نخست: در حیات پیامبر
نسبت به مرحله بعد متمایز  صاین مرحله با کسب علم از پیامبر

ش نه تنھا توشه، بلکه عنصر اصلی دعوت را تشکیل شود. علم و دان می
 پرداخت: دھد. بدین جھت عایشه صدیقه از چندین کالا به کسب علم می می

 حفظ نمودن -۱
گفت، انجام  می صآموز زیرک و زرنگ بود! ھرچه پیامبر او یک دانش

ای  سپرد. تا جایی که ھرگاه مسأله کرد و به خاطر خود می داد، حفظ می می
آورد. او بعدھا  درنگ سخن یا عمل پیامبر را به یاد می آمد، بی یپیش م

) حدیث ۲۲۱۰( صنمود. از پیامبر چیزھای زیادی را از حفظ روایت می
چون یک آیه در زمان پیامبر «روایت کرده است. در مورد قرآن گفته است: 
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کردیم و  شد، حلال و حرام و امر و نھی آن را حفظ می نازل می صخدا
 .١»کردیم آیه را حفظ نمی خود آن

شود که الفاظ و کلمات ھمه آیات را حفظ  از این سخن او روشن می
کرده، بکله مفاھیم اساسی آیات و اھداف موردنظر آنھا و نیز احکام و  نمی

 نموده است. آمده، حفظ می دستوراتی را که از آنھا به دست می

 نگری در کسب علم پرسش و ژرف -۲
در مورد مطلبی که برایش پوشیده مانده بود، مرتب  المؤمنین عایشه ام

دانست از جستن و پرسیدن کوتاھی  پرسید. بنابراین ھرگاه چیزی را نمی می
کرد. عشق به علم و دانش او را شیفته خود نموده بود. مدام در پی  نمی

فرمود:  صکند: رسول خدا کسب میزان بیشتری از علم بود. روایت می
 گردد. مت محاسبه شود، ھلاک میکسی که در روز قیا

 گوید: من گفتم: عایشه صدیقه می
فرماید: انسان به  ! مگر نه این است که خداوند میصای رسول خدا«

 ».زودی به آسانی محاسبه خواھد شد
(ی اعمال و گناھان) است، اما کسی فرمود: عایشه! این عرضه صپیامبر

 .٢شود ھلاک میتردید  که در حساب مورد مناقشه قرار گیرد، بی
داند، از جمله  دانست که جستن و پرسیدن چیزھایی که انسان نمی او می

ھای زیبا و نیکوی انسان مسئول است. جھالت و نادانی نیز یک عیب  خصلت
تواند با جستن و فراگیری آن را از خود  شود که انسان می زشت محسوب می

ین عیب، این است که تر دانست که زشت چنین می بزداید و پاک کند. او ھم

                                           
 .۱۰۶ریال ص  ۳اعلام النساء، ج  -١

 .۱۰۸-۲۰۶، صص ۶مسند امام احمد بن حنبل، ج  -٢
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انسان از جستن و پرسیدن، خجالت بکشد و بدین جھت در برابر جھالت و 
چنان جاھل و نادان بماند، تا  نادانی خود در بزرگ غرو و تکبر را ببندد و ھم

که روزی جھالت او برای مردم برملا شود. در اثر نیز آمده: آدم خجول و  این
ستود و  خاطر ھمین زنان انصار را می تواند علم حاصل کند. به متکبر نمی

 گفت: می
خدا رحمت کند زنان انصار را. حیا و شرم، آنان را از تفقه در دین باز 

 داشت. نمی
داخل شد. او  صدر زمان نوجوانی به خانه پیامبر لعایشه صدیقه

در این زمان، ھم از نظر سنی کوچک بود و ھم از نظر علمی در سطح پایینی 
ه سال با پیامبر به سر برد. با این که در این نُه سال از نظر قرار داشت. نُ 

سنی کوچک بود، باز ھم چیزھای زیادی به خاطر سپرد و حفظ نمود و از 
گاھی  آن مھم تر، به فھم و درک آنھا کوشید. پس از آن به لطف ھوشیاری و آ

گیر و مداومش نسبت  ھای پی وجوگری ھا و جست سرسختانه خود و جستن
گفته بود یا جلوی او  صچه را که پیامبر دانست ھمه آن البی که نمیبه مط

 انجام داده بود،به دیگران منتقل نمود.
آمد، پیامبر به  صگوید: زنی سالخورده به نام حسانه مزنی نزد پیامبر می

 او گفت: تو که ھستی؟
 ام. گفت: من جثامه مزنی

 ور بودید؟ای. چطوری؟ پس از ما چط پیامبر گفت: نه، تو حسانه
 .!صزن گفت: خوبیم. پدر و مادرم فدایت! ای رسول خدا

گفتم: چرا به یک عجوزه این ھمه  صچون زن خارج شد به پیامبر
 کنی؟ توجه می
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آمد. دوستی با آشنایان قدیمی  پیامبر گفت: زمان خدیجه او نزد من می
 .١جزو ایمان است

 صپیامبرکند که: مردی اجازه ورود خواست،  چنین روایت می ھم
گفت: اجازه دھید بیاید. آدم بسیار بدی است. شخص چون وارد شد پیامبر 

گفتم: ای رسول  صبه نرمی با او صحبت کرد. چون رفت، من به پیامبر
ھا را در مورد او زدی و پس از آن با این نرمی با او  ! ابتدا آن حرفصخدا

 .صحبت کردی!
ترس بدزبانی اش رھا کرده  پیامبر فرمود: عایشه! کسی که مردم او را از

 .٢باشند، نزد خداوند بدترین جایگاه را دارد
کرد. روزی  سئوال می صاو در مورد تفسیر قرآن نیز از پیامبر خدا

 ! در این آیه:صگفت: ای رسول خدا

هُمۡ إَِ�ٰ رَّ�هِِمۡ َ�جِٰعُونَ ﴿ َّ�
َ
قلُوُُ�هُمۡ وجَِلةٌَ � ْ وَّ ٓ ءَاتوَا ِينَ يؤُۡتوُنَ مَا  ﴾٦٠ وَٱ�َّ

 .]۶۰[المؤمنون: 
دھند، در حالی که دلھایشان لرزان و  چه را می دھند، آن آنانی که می«

 . »گردند ھراسان است از این که به سوی پروردگارشان باز می
کند، زنا  ! آیا منظور ھمان شخصی است که دزدی میصای رسول خدا

 ترسد؟ خورد، در حالی که از خدا می کند شراب می می
نه، دختر ابوبکر صدیق! او ھمان شخصی است که نماز «فرمود: 

 .٣»ترسد گیرد و باز ھم از خداوند ـ عزوجل ـ می خواند، روزه می می

                                           
 .۲۷۹، ص ۴؛ الاستیعاب فی معرفه الاصحاب، ج ۱۱۶، ص ۵منتخب کنزالعمال، ج  -١

 . ۱۵۹، ص ۶مسند امام محمد بن حنبل، ج  -٢

 .۱۵۹، ص ۶مسند امام احمد بن حنبل، ج  -٣
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 حضور در مجالس علمی پیامبر ھمراه با سایر زنان -۳
حاضر  صالمؤمنین عایشه ھمراه با سایر زنان به مجالس علمی پیامبر ام

به  صھای پیامبر خدا رد و با پاسخک ھایشان استفاده می شد. از پرسش می
زنان مؤمنی  صگوید: پیامبر خدا بخشید. می فھم خود، عمق بیشتری می
 داد: کردندن، با این آیه مورد آزمایش قرار می را که به سوی او مھاجرت می

ن �َّ �ُۡ�ِ ﴿
َ
ٰٓ أ هَا ٱ�َِّ�ُّ إذَِا جَاءَٓكَ ٱلمُۡؤۡمَِ�تُٰ ُ�بَايعِۡنَكَ َ�َ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ ِ ۡ�نَ بٱِ�َّ

�َِ� ببُِهَۡ�نٰٖ َ�فَۡ�ِ�نَهُۥ  ٔٗ شَۡ� 
ۡ
وَۡ�دَٰهُنَّ وََ� يأَ

َ
ا وََ� �َۡ�ِۡ�نَ وََ� يزَۡ�َِ� وََ� َ�قۡتُلۡنَ أ

 ۚ َ رجُۡلهِِنَّ وََ� َ�عۡصِينَكَ ِ� مَعۡرُوفٖ َ�بَايعِۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لهَُنَّ ٱ�َّ
َ
يدِۡيهِنَّ وَأ

َ
� َ�ۡ�َ

 َ  .]۱۲: الممتحنة[ ﴾١٢ َ�فُورٞ رَّحِيمٞ إنَِّ ٱ�َّ
ای پیامبر! ھرگاه زنان مؤمن نزد تو آمدند تا با تو بیعت کنند که چیزی «

را شریک خدا نسازند و دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و 
به دروغ فرزنید را به خود و شوھر خود نسبت ندھند و در کار نیکی از تو 

نند، پس با آنان بیعت کن و برایشان از خدا آمرزش بخواه که نافرمانی نک
 . »خدا آمرزنده مھربان است

گوید: ھریک از زنان مؤمن که به این شرایط اعتراف  عایشه صدیقه می
فرمود: با تو بیعت کردم. این عمل صرفاً به  به او می صکرد، پیامبر خدا می

وقت در ھنگام  ه، ھیچگرفت، اما به خدا سوگند ک وسیله سخن صورت می
تنھا  صبیعت گرفتن دست پیامبر با دست زنی برخورد نکرده است. پیامبر

 .١»بر این چیز با تو بیعت کردم«نمود:  با این سخن خود با آنان بیعت می

                                           
؛ ۲۲۰، ص ۳از ابن کثیر؛ صحیح بخاری، ج  ۳۵۳، ص ۴تفسیر القرآن العظیم، ج  -١

 .۶۰۴، ص ۳سیره ابن کثیر، ج 
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کند که: ھند دختر عتبه زن ابوسفیان  چنین روایت می المؤمنین ھم ام
ابوسفیان آدم بخیلی  !صای رسول خدا«آمد و گفت:  صنزد پیامبر خدا

دھد که من و فرزندانم را کفایت کند. اگر  قدر خرجی به من نمی است. آن
 شوم؟ بدون اطلاع او مقداری از پول او را بردارم، آیا گناھکار می

قدر که تو و فرزندانت را کافی باشد، از مال او  فرمود: آن صپیامبر خدا
 .١بردار

خصوص شناخت احکام  سیده عایشه به حکم زن بودن خود، در
در مورد  صمخصوص زنان که به ندرت ممکن است جلوی مردان از پیامبر

تری  آنھا سئوال شود، به نسبت سایر صحابه از موقعیت برتر و نزدیک
آمدند و در مورد احکام حیض و  می لبرخوردار بود. زنان به خانه عایشه

حضور داشت. پرسیدند. عایشه به ھنگام پرسیدن  می صنفاس از پیامبر
کند که: روزی فاطمه بنت أبی  سپرد. روایت می بنابراین پاسخ را به خاطر می

 پرسید: صحبیش از پیامبر خدا
شوم. آیا نماز  شوم و بنابراین پاک نمی من زنی ھستم که استحاضه می

 خواندن را رھا کنم؟
آید.  پیامبر فرمود: این خونریزی (در اثر پارگی یک رگ) به وجود می

براین چیزی جدای از خود حیض است. ھرگاه زمان عادت ماھانه فرا بنا
رسید، نماز مخوان و چون به مقدار آن، مدت زمان سپری گردید، خونھا را 

 .٢شستشو بده و نماز بخوان
داد با زنان به جزئیات این قبیل مسائل  اجازه نمی صگاه شرم به پیامبر

آمد، مھار سخن را به دست  ه میجا بود که سیده عایشه به صحن بپردازد. این
                                           

 .۳۱۶، ص ۲، البخاری، ج ۶۰۴سیره ابن کثیر، ج ، ص  -١

 .۶۵، ص ۱صحیح بخاری، ج  -٢
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گرفت و مطلبی راکه خودش با ھوش و استعداد زیرکانه خود از سخنان  می
 داد. دریافته بود، به صورت مفصل برای زن توضیح می صپیامبر

آمد و در مورد قاعدگی از او پرسید: چگونه بعد از  صزنی نزد پیامبر
پنبه بازدارنده بگیر و گفت: یک قطعه پشم یا  صقاعدگی غسل کند؟ پیامبر

 با آن وضو بگیر.
 ، چگونه با آن وضو بگیرم؟صزن گفت: ای رسول خدا
 فرمود: با آن وضو بگیر.

 چگونه با آن وضو بگیرم؟ صزن دوباره گفت: ای رسول خدا
 فرمود: با آن وضو بگیر. صپیامبر

گوید: من به مقصود پیامبر پی بردم، بنابراین آن زن را  عایشه صدیقه می
 .١ه سوی خود کشیدم و به او یاد دادمب

آمدند و از  گاه از زنانی که می ھیچ لالمؤمنین عایشه خانه ام
تردید، این قضیه به جایگاه  کردند، خالی نبود. بی سئوال می صپیامبر

 صخاص عایشه نزد زنان دلالت دارد؛ چون به جای سایر ھمسران پیامبر
نمود. حتی گاه  ز زنان استقبال میآمدند. عایشه نیز ا اغلب به خانه او می

سرگرم آلت ریسندگی یا کار دیگری بود. با این وجود، مشغولیت او را از پی 
داشت.  به آن شخص، باز نمی صبردن به سئوال یا حفظ پاسخ پیامبر

 صکند که خوله دختر ثعلبه زن اوس بن صامت به خانه پیامبر روایت می
بود. زن با فرزندان  صپیامبرآمد. عایشه مشغول شستن یک قسمت سر 

، شوھر من نابینا و فقیر است. چیزی صخود آمد و گفت: ای رسول خدا
ندارد. پس از آن به شکوه و گلایه از شوھرش پرداخت و این که با او ظھار 

                                           
 .۲۷۰، ص ۴صحیح بخاری، ج  -١
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در این لحظه عایشه چرخید و به شستن قسمت دیگر سر   .١نموده است
تان خود را دوباره از سر پیامبر مشغول شد. خوله نیز چرخشی زد و داس

دانم  سر خود را بلند کرد و گفت: من تنھا این را می صگرفت. پیامبر خدا
 ای. که بر او حرام شده

است به خداوند  ای که به من و فرزندانم رخ داده زن گفت: از فاجعه
 کنم. شکایت می

در این زمان عایشه مشاھده نمود که چھره پیامبر دگرگون شد و به زن 
 برو عقب، برو عقب. گفت:

ھوشی به سر برد. چون وحی  حالی و بی زن دور شد. پیامبر مدتی در بی
 به پایان رسید، گفت: عایشه، زن کجاست؟

 عایشه زن را صدا زد. پیامبر این آیه را بر او خواند:

﴿ ِ ُ قَوۡلَ ٱلَِّ� تَُ�دِٰلكَُ ِ� زَوجِۡهَا وَ�شَۡتَِ�ٓ إَِ� ٱ�َّ ُ �سَۡمَعُ قدَۡ سَمِعَ ٱ�َّ  وَٱ�َّ
َ سَمِيعُۢ بصٌَِ�   .]۱: المجادلة[ ﴾١َ�اَوُرَُ�مَاۚٓ إنَِّ ٱ�َّ

محققاً خداوند سخن آن زن را شنید که با تو درباره شوھرش مجادله «
شنود.  نماید و خداوند گفتگوی شما را می کند و به خدا شکایت می می

 . »خداوند شنوا و بیناست
کرد و آنان را تذکر  به زنان تأکید می صپیامبر سیده عایشه در مجالس

شنوند، حفظ کنند و بفھمند.  می صداد که مطالبی را که از پیامبر می

                                           
ند پشت مادرم حرام گوید: تو بر من مان ظھار، این است که شخص به زن خود می -١

 کنم. ھستی. بنابراین با تو مقاربت نمی



 ١٥٩   زه اندیشه و حرکتبخش سوم: در حو

 

 

آمد  صکند که: نزد عایشه بودم؛ پیامبر روایت می ١حبیبه دختر ابوسفیان
و فرمود: ھر زن و مرد مسلمانی که سه کودک از آنان بمیرد، به کودکان 

گویند: باید پدر و مادرمان داخل  ھشت وارد شوید. میشود: به ب گفته می
شود: شما و پدرانتان داخل شوید.  شوند. در مرتبه سوم یا چھارم گفته می

 عایشه صدیقه به من گفت: شنیدی؟
 گفتم: بله.

 .٢گفت: پس آن را حفظ کن

 ھای عمومی حضور در مناسبت -۴
بیده به آن بود. از المؤمنین عایشه در مدینه، مجاور مسجد و چس خانه ام
فاصله چندانی نداشت. این پدیده سبب شده بود از بیشتر  صمنبر پیامبر

گاھی و شناخت کسب کند؛ چون  رویدادھا و حوادث جاری به آسانی آ
رفت؛  در آن روزگار، صحنه کلیه رویدادھا به شمار می صمسجد پیامبر

شد.  جا نازل می آنگرفت. قرآن در  جا صورت می قانونگذاری و صدور حکم در آن
آمدند. ھمه این مسائل در برابر دیدگاه  جا می ھا و نمایندگان قبایل به آن ھیأت

اش با مسجد، استقرار خود او در خانه به حکم  عایشه قرار داشتند. نزدیکی خانه
اش مھبط وحی  ای که خانه حجاب، فرود آمدن جبرئیل غالباً در خانه او ـ به گونه

ھا به او کمک کرد، تا بیشترین مقدار از علم و  مه و ھمه اینشد ـ ھ نامیده می
دریافت کند. حتی که بعدھا نسبت به ھمه صحابه از  صدانش را از پیامبر خدا

مقدار بیشتری از علم دریافت نموده بود، چون برخی از صحابه به  صپیامبر

                                           
المؤمنین  این ابوسفیان غیر از ابوسفیان بن حرب است. دخترش حبیبه نیز غیر از ام -١

 ام حبیبه است. این حبیبه خدمتکار سیده عایشه بوده است.
 .۲۷۰، ص ۴الاصابه، ج  -٢
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ما عایشه به نمودند. ا کردند، و روایت می ای بودند که از بقیه علم کسب می گونه
 زد. ندرت دست به چنین کاری می

افتادند، باید گفت که  در خصوص رویدادھایی که خارج از مدینه اتفاق می
شد، با  ھا اگر قرعه به نام او بلند می عایشه در بسیاری از سفرھا و جنگ

شد. به ھمین جھت او شاھد فتح مکه، حجه الوداع و  ھمراه می صپیامبر
 ده است.سایر حوادث بزرگ بو

بینیم که عایشه صدیقه پا به پای کلیه رویدادھای دعوت،  بنابراین می
چون  کرد، ھم آفرینی می کرده است. او، یا عملاً در حوادث نقش حرکت می

چون غزوه  الوداع، یا این که از دور ناظر بر امور بود، ھم غزوه احد و حجه
نھا فاصله داشت، به او ھای حوادثی که از آ که حداقل گزارش یا این ١خندق و

 چون غزوات بدر، مؤته و خیبر. رسید، ھم می

 امر به معروف و نھی از منکر -۵
به مقوله امر به معروف و  صدر زمان حیات پیامبر لعایشه صدیقه

یازید. او کلیه لوازم از قبیل احکام حلال و حرام و  نھی از منکر دست می
ھمین جھت با خود عھد نموده شناخت. به  دانست و می نیکی و بدی را می

 بود، که آنھا را به مردم برساند.
نشست. بلکه  گرفت و ساکت نمی گاه آرام نمی دید، ھیچ او اگر منکری می

داشت. روایت  داد و او از کارش باز می شتابان و سریع به آن فرد تذکر می
است که: یک بار ھمراه با ام مسطح بیرون رفت. ام مسلح لغزید و گفت: 

 .رگ بر مسطح!م

                                           
 .۴۸۰، ص ۳تفسیر ابن کثیر، ج  -١
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گفت: حرف بدی زدی. مردی را که در جنگ بدر  لعایشه صدیقه
 .١دھی! حاضر بوده، دشنام می

روزی خنساء، شاعره معروف با موھایی که از جلو، سرزده و ظاھر شده 
 آمد. عایشه به او گفت: لبودند، نزد عایشه

 .٢از این چیز نھی نموده است صای خنساء، رسول خدا
داد که احادیث  از این گذشت، به حبیبه دستور می چنان که پیش ھم
را حفظ نماید. راستی، چه معروفی سودمندتر از حفظ احادیث  صپیامبر
 و عمل به آنھا است؟ صپیامبر

                                           
 .۴۹۶، ص ۴الاصابه، ج  -١

المؤمنین عایشه  ؛ البته داستان از این قرار است که : چون ام۲۸۹، ص ۴الاصابه، ج  -٢
دانستم. اما این عمل سرگذشتی دارد.  به او این سخن را گفت، پاسخ داد که نمی

داد.  کرد و بر باد می پدرم مرا به عقد مردی درآورد که ھرچه داشت تلف می
ھایش را به دو قسمت تقسیم نمود  ادرم صخر آمدم. او پولاش تمام شد. نزد بر دارایی

و قسمت بھتر را به من داد. باری دیگر شوھرم پول را به ھمان سرنوشت ھمیشگی 
ھایش را با من قسمت نمود و قسمت بھتر را به من  دچار نمود. دوباره برادرم پول

ه قسمت بھتر را داد. زنش به او گفت: این بس نیست که نصف پولت را به او بدھی ک
 دھی؟ صخر گفت: می

ــــــــــــا ــــــــــــا شراره  ولاالله لا امنحه
 

ـــی عارهـــا  ـــی ادحـــض عن  و هـــی الت
 

ـــــا ـــــت خماره ـــــت خرق ـــــو هلك  و ل
 

ـــــذت مـــــن شـــــعر صـــــدارها   واتخ
 

 

دھم، در حالی که او لکه ننگ مال را از من شسته  به خدا قسمت بدتر را به او نمی 
قسمتی از موھایش را جلو نگه  کند و است. اگر تباه شوم او خمار خویش را پاره می

 دارد (به علامت عزا). می
بنابراین، او به خاطر عزای برادرش، موھای سر خود را از جلو ظاھر نموده بود.  

 (مترجم)
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 اجتھاد -۶
با استناد به مطلبی که از او  صالمؤمنین در حضور پیامبر خدا گاه ام

که وظیفه زن در قبال دانست  پرداخت. او می فراگرفته بود، به اجتھاد می
تواند تزیین  شوھر، آرایش خویشتن است. بنابراین، اگر زنی شوھر ندارد، می

 کند: و آرایش خود را ترک دھد. روایت می
فرمود: شکل و  صروزی خویله بنت حکیم به خانه آمد. پیامبر خدا

 قیافه خویله چقدر نامرتب و ژولیده است؟
ھا به نماز  گیرد و شب می شوھر. روزھا روزه گفتم: زنی است بی

 .١ای کھنه و مندرس است چون پارچه پردازد. بنابراین او ھم می
 کند: المؤمنین عایشه نقل می امام بخاری از ام

به خانه آمد، دیگی روی آتش بود. مقداری نان و  صرسول خدا«
جوشید).  خورشت به او تقدیم شد (یعنی غیر از گوشتی که در دیگ می

 .»دیگ گوشت نبود؟ مگر در د:فرمو
سیده عایشه گفت: مقداری گوشت، کسی به بریره صدقه داده و سپس او 

 خوری. آنھا را به ما ھدیه داده است. تو ھم که صدقه نمی
 .٢فرمود: برای او صدقه و برای ما ھدیه است

 صدانست که گوشت به بریره صدقه شده است، پیامبر المؤمنین می ام
ننمود؛ چون  صاین گوشت را تقدیم پیامبرخورد. بنابر ھم صدقه نمی

 کرد، گوشت کاملاً و برای ھمه صدقه است. گمان می
آمدند و مشکلات خود را با او در  المؤمنین عایشه صدیقه می زنان، نزد ام

گاھی داشت، مشکل  میان می گذاشتند. متقابلاً او اگر خودش به موضوع آ

                                           
 .۲۹۱، ص ۴الاصابه، ج  -١

 با شرح نووی. ۴۰۱-۴۰۲، صص ۹-۱۰؛ مسلم، ج ۲۴۳، ص ۳صحیح بخاری، ج  -٢
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شد. روزی حولاء  می صخدا نمود وگرنه منتظر پیامبر آن را حل و فصل می
 به خانه آمد و گفت:

چون  کنم و ھم المؤمنین! من ھر شب از خوشبویی استفاده می ای ام
آیم  کنم. می شود، خودم را آرایش می عروسی که به خانه شوھر فرستاده می

شوم. با این کار، خواھان خشنودی پروردگارم  و داخل بستر شوھرم می
روم و او از  گرداند. من به جلوی او می از من میاش را  ھستم. اما او چھره

 ».کنم او از من نفرت و کینه دارد گرداند. فکر می من روی می
 بیابد. صعایشه صدیقه پاسخ داد: سر جایت بمان تا پیامبر خدا

جا  کنم. این به محض آمدن فرمود: من بوی حولاء را حس می صپیامبر
 ١اید؟ آمده است؟ از او چیزی خریده

 یشه صدیقه گفت: نه، ولی او آمده، تا از شوھرش شکایت کند.عا
 به او گفت: چه شده حولاء؟ صپیامبر

 صمطالبی را که با عایشه صدیقه در میان گذاشته بود، برای پیامبر
فرمود: برو زن، به حرف شوھرت گوش کن و از او  صتکرار کرد. پیامبر 

 اطاعت نما.
 گیرد؟  میحولاء گفت: آیا پاداشی به من تعلق 

مطالبی درباره حقوق شوھر بر زن و حقوق زن بر شوھر و  صپیامبر
پاداشی که به خاطر بارداری، زایمان و گرفتن کودک از شیر، به او تعلق  

 .٢گیرد بیان نمود می

                                           
 د.حولاء، زنی مشکل فروش (عطار) بو -١

 .۲۷۸، ص ۴الاصابه، ج  -٢
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کوشید فرا بگیرد و  ھا، می بدین سان عایشه صدیقه با توسل به ھمه راه
حبیب خدا، فرا گرفته بود، به  چه را از آموزگار نخستین خود، محمد آن

 دیگران بیاموزد.

 صمرحله دوم: پس از پیامبر
عایشه صدیقه در این مرحله از زندگی خود، نقش خویش را در عرصه 
دعوت، نشان داد. او کعبه آمال و میعادگاه جویندگانی بود که برای کسب 

کتمان گاه علم را  شدند. اما او خود، ھیچ ای سرازیر می علم از ھر گوشه
نمود. حافظه قوی و نیرومندش، در امر یادآوری مطالبی که او از  نمی

داد.  به خاطر سپرده بود او را یاری می صھای مناسب پیامبر  گیری تصمیم
 کرد؟ چه مطالبی را روایت می صراستی، او از پیامبر خدا

ه، توانیم کلیه احادیثی را که او روایت نموده، یا به مردم آموخت طبعاً نمی
توانیم از درخت تنومند مجموعه  جا ذکر کنیم. البته این قدر می در این

گاھی و خلوص او  ھایی برچینیم: خوشه روایات او، خوشه ھایی که فرزانگی، آ
آموخته  صچنان که از پیامبر خدا را در راه گسترش دعوت اسلامی، آن

 سازد. بود، متبلور می

 تشریح اصول عبادات -۱
آموخت.  روش عبادات را به مردم می صگی عمل پیامبراو با بیان چگون

 شماری روایت نموده، از جمله: در مورد نماز، احادیث بی
نماز را با الله اکبر گفتن و خواندن الحمد الله رب  صپیامبر خدا«

رفت، سرش را نه زیاد بالا  نمود. ھرگاه به رکوع می العالمین ... آغاز می
که معتدل بود. چون سرش را از رکوع بلند برد و نه زیاد پایین، بل می
نمود) به  نمود، تا ھنگامی که راست نایستاده بود (به طور کامل قیام نمی می
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خوند. دوست نداشت بازوان  رفت . بعد از ھر دو رکعت، تشھد می سجده نمی
گستراند و پای  چون درندگان بگستراند. پای چپ خود را می خود را ھم

ای که در تشھد  ود. از نشستن روی پاشنه پا (به گونهنم راستش را نصب می
روی انگشتان پا بنشیند و در حدیث به عقب شیطان تعبیر شده است)، منع 

 .١»رساند نمود. نماز را با سلام گفتن به پایان می می
در خصوص روزه، عایشه صدیقه ثابت نموده که برای روزه نفلی 

و فردی که روزه نفلی (مستحب)، نیت کردن در شب لزومی ندارد 
گوید: روزی  تواند آن را بخورد. می (مستحب) دارد، ھر وقت که بخواھد می

 ام آمد و فرمود: آیا نزد شما چیزی (خوردنی) ھست؟ به خانه صپیامبر خدا
 گفتیم: نه.

 ام. فرمود: در این صورت من روزه
، مقداری خرمای صروزی دیگر نزد ما آمد، گفتیم: ای رسول خدا

 ایم. ی به ما ھدیه شده، مقداری از آن را برای تو نگه داشتهروغن
فرمود: آن را نزدیک کن (برای خوردن). صبح نیت روزه کرده بودم. 

 .٢بنابراین از آن خورد
و حضور خود وی در  صدر زمینه حج با روایت عملکرد رسول خدا

گفت: در حالی که احرام بسته  آموخت. می صحنه به مردم مناسک را می
 .٣خارج شدیم صبودیم، با پیامبر خدا

                                           
 .۱۹۴، ص ۶مسند امام احمد، ج  -١

 .۲۰۷، ص ۶مسند امام احمد بن حنبل، ج  -٢

 .۲۰۷، ص ۶مسند امام احمد بن حنبل، ج  -٣
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ھای دیگر روایت نموده  شمار دیگری در این زمینه و زمینه احادیث بی
آمد، اعم از تابعین یا صحابه و زن و مرد، برایشان  است. ھر کسی نزد او می

 کرد. حدیث روایت می

 ادبیات -۲
د، سرود، اما در حافظه خو عایشه یک ادیب کامل بود. به ندرت شعر می

ای از شعر داشت. این اشعار متعلق به شاعران بزرگ دوران جاھلیت  گنجینه
بود. تسلط کامل وی بر شعر، در سخنوری به او استعداد خاصی داده بود. 

ترین شاعران و ادیبان عصر،  پرداخت، بزرگ ھنگامی که به سخن گفتن می
چون  دیدند. البته، این امر شگفت نیست، خود را در برابرش کوچک می

اند.  داده بستر زندگی عایشه را در مراحل مختلف، ادیبان بزرگ شکل می
ھای ادبی را کسب نمود. پدر در اعراب یک  نخست در خانه پدر، ھمه زمینه

ھای  تبارشناس کامل بود. بر تاریخ عرب تسلط خاصی داشت. این ویژگی
ه خانه ادبی پدر، به طور کامل به دختر منتقل شدند. پس از آن که پا ب

خود  صگذاشت، این حرکت ادبی تداوم یافت. حضرت محمد صمحمد
گفت، اما زبانی رسا و بلیغ داشت. در  یک ادیب کامل بود. ھرچند شعر نمی

در  لنمود (جوامع کلم). عایشه جملاتی کوتاه، مفاھیم بلند را بیان می
دید. وانگھی، قرآن، کلام  خانه شوھر، خود را آماج یک حرکت ادبی می

امد. کلامی  خداوند، صبحگاھان و شامگاھان، در خانه و در بستر او فرود می
افتادند و ناچار به عظمت و  ترین ادیبان در برابرش به کرنش می که بزرگ

نمودند. گذشته از این، خانه وی مرکز تجمعات و رفت و  اعجاز آن اعتراف می
آمدند.  مدینه می ھای اعراب از گوشه و کنار عربستان به آمدھا بود. ھیأت

توانست سخنانی را که در  اش بود و او به راحتی می مسجد نیز کنار خانه
ھا ھنگامی که به  شد، بشنود و به خاطر بسپارد. این ھیأت مسجد رد و بدل م



 ١٦٧   زه اندیشه و حرکتبخش سوم: در حو

 

 

شتافتند.  به مسجد می صآمدند، برای دیدار حضرت محمد مدینه می
اند و میزان  پرداخته ن میمسلماً در آغاز، سخنوران توانای آنان به سخن گفت

خلوص و فرمانبرداری خود را نسبت به پیامبر در قالب سخنانی شورانگیز و 
اند. عایشه نیز با حساسیت فراوان به این سخنان گوش  نموده رسا بیان می

 سپرده است. داده و آنھا را به خاطر می فرا می
بدین زیسته است  در یک فرھنگ شفاھی می لباید دانست، که عایشه

معنی که کتابت و خواندن در آن فرھنگ، قرب و منزلتی نداشته و افراد 
اند. در چنین فرھنگی، مغز  باسواد از وجھه اجتماعی خاصی برخوردار نبوده

وگوھا و مکالمات روزمره به حافظه، از قدرت شایانی  مردم برای انتقال گفت
ھمه ربوده است.  برخوردار است. عایشه نیز در این سنت، گوی سبقت را از

شد ، یا موضوعی فراموش  به ندرت از حافظه نیرومندش، مطلبی گم می
 گردید. می

ھای بیانی  نبوغ و توانایی او در زمینه زبان و بلاغت و احاطه بر سبک
ھای گوناگون شعر، نثر،  عرصه مختلف و تسلط بر ادبیات دوران جاھلیت در 

بک ساخته بود. او زبانی رسا و خطابه و امثال آن از او یک ادیب صاحب س
نمود، توجه مردم را به خود  گفتاری نافذ و بلیغ داشت. ھرگاه سخنرانی می

ھا  شدند. دل ھا خیره می انداخت. چشم ھا چنگ می کرد. بر دل جلب می
افتادند. احنف بن قیس یک ادیب مشھور  ھا به جولان می تپیدند و اندیشه می

 گوید: است. او می
طالب و  بوبکر، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابیسخنرانی ا«

ام، اما سخن ھیچ مخلوقی گیراتر، رساتر و  سایر خلفا را تا به امروز شنیده
 .١»شد زیباتر از سخنی نیست که از زبان عایشه خارج می

                                           
 .۱۱۲، ص ۳اعلام النساء، ج  -١
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ھنگامی که معاویه پسر ابوسفیان در زمان خلافت خود نزد وی آمد، 
و ابوبکر و عمر یاد نمود و  ص. از رسول خدابرخاست. خداوند را ستود

سپس از معاویه خواست که به آنان اقتدا کند و پا به پای آنان حرکت نماید. 
پس از آن خاموش شد، اما معاویه پسر ابوسفیان از ترس این که مبادا نتواند 

البداھه  چون او سخن بگوید، از سخنرانی کردن خودداری نمود، بلکه فی ھم
ت ارتجالی، به سخن گفتن پرداخت. چون از خانه خارج شد گفت: و به صور

تر از  تا به امروز سخنرانی رساتر و بلیغ صبه خدا سوگند پس از رسول خدا
 .١ام عایشه ندیده

زیاد بن ابیه از سخنوران مشھور بود. روزی معاویه با تأکید از او پرسید: 
 است؟تر و رساتر  زیاد، زبان چه کسی از ھمه مردم بلیغ

ای، پس بدان که زبان  زیاد گفت: یا امیر! حالا که سوگندم داده
 تر و رساتر است. المؤمنین عایشه دختر ابوبکر از ھمه بلیغ ام

معاویه به عنوان تأیید نظر زیاد افزود: درست است، به خدا ھر دری را که 
بست  بست. و ھر دری را که می خواست آن را ببندد می گشود، اگر می می
 .٢گشود خواست آن را بگشاید، می ر میاگ

این سخنوری عایشه، به ویژه در ماجرای شھادت عثمان به خوبی قابل 
شود.  مشاھده است. ردپای این پدیده در صدای بم و بلند وی دیده می

برداری  عایشه در فاجعه قتل عثمان، از این امتیاز خدادادی، به خوبی بھره
و شرایط مختلف، در شنوندگان ھیجانی  ھای وی در اماکن نمود. سخنرانی

توانیم  آورد. اما رد این سخنوری را در جاھای دیگر نیز می گرم پدید می
 بگیریم. در جایی پدرش را چنین توصیف نموده است:

                                           
 .۱۲۳، ص ۳اعلام النساء، ج  -١

 .۱۵۹صفه الصفوه، به نقل از نساء اھل البیت، ص  -٢
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اند، تو دین را استوار  پدر! خدا به تو رحم کند! اگر دیگران به دنیا پرداخته
ھایش فراخ  دین سست شد، شکاف ھای ای. به خصوص زمانی که پایه نموده

چه دیگران بدان متمایل  ھایش لرزید و تکان خورد. از آن گردید و کناره
شدند، تو خودداری نمودی و به سوی آن چه دیگران سستی و درماندگی 
نشان دادند، آستین بالا زدی. از دنیا آن چه را که آنان بزرگ شمردند، تو 

ا ترجیح دادی. آنان به سوی مھار کوچک شمردی. دینت را بر دیگر چیزھ
امور سرکشیدند و تو بر مرکب احتیاط نشستی. بنابراین دینت را نشکستی و 
فراموش ننمودی. این بود که در مسابقه، تیر قمار تو برنده شد. تو از آن چه 

 .١کردند، سبک دوش شدی دیگران احساس سنگینی می
 باری دیگر کنار قبر پدر ایستاد و گفت:

ھای نیکت را بپذیرد! تو با روی برتافتن از  ازه رویت کند و کوششخدا ت«
دنیا، آن را خوار نمودی و با اقبال خویش به آخرت، به آن عزت دادی. اگر 

ترین رویدادھا وجود نداری و در برابر  ، در برابر بزرگصپس از رسول خدا
سلی ما و ھا نیستی، اما بدون تردید، کتاب خداوند مایه ت ترین مصیبت بزرگ

جایگزین خوب تو خواھد بود. من با شکیبایی نمودن در فقدان تو، از خداوند 
اش را عملی نماید و با دعا نمودن برای تو از او  خواھم وعده صمیمانه می

تردید ما از آن خداییم و به سوی خدا خواھیم  طلبک. بی جایگزینی برایت می
خاطر از دست دادن تو ھیچ رفت. سلام و رحمت خداوند بر تو باد! ما به 

 .٢»کنیم نفرتی نداریم و تقدیر را به خاطر فقدانت سرزنش نمی
عایشه انبوھی از واژگان را با خود به ھمراه داشت. این گنجینه لغوی به 

خواھد، شکل  ھای خود را به ھر صورت که می داد، سخنرانی او امکان می

                                           
 .۱۹۴، ص ۳اد، الصدیقه، بن الصدیق در المجموعه الکامله، ج عباس محد عق -١

 .۱۹۵، ص ۳عباس محد عقاد، الصدیقه، بن الصدیق در المجموعه الکامله، ج  -٢
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انگیز و  سخت ھیجان دھد. به خاطر این بود که در برخی مواقع سخنانش
نمایند. در پدید آمدن این  شورانگیز و در برخی مواقع آرام و روان می

ای داشتند. از لبید  گنجینه لغوی، اشعار شاعران پیش از وی نقش عمده
حدود ھزار بیت شعر حفظ داشت. لبید تقریباً معاصر وی بود. از شاعران 

اش عروه  . خواھرزادهقبل از لبید نیز اشعار فراوانی در حافظه داشت
 گفت.  اش شعر می افتاد، عایشه درباره گوید: ھر اتفاقی که می می

کرد به فرزندان خود شعر بیاموزند، تا زبانشان  به مردم نیز سفارش می
شیرین بشود. این نکته را نیز باید در نظر داشت، که او در یک جامعه 

عه یک جنگ روانی زیسته است. در این جام انقلابی و سراپا ھیجان می
مرتب در ھجو او شعر  صمداوم وجود داشته است؛ دشمنان پیامبر

ترین ادیبان زمان خود بودند. از طرفی  سرودند. این دشمنان از بزرگ می
کردند. خود  پیامبر در مقابل آنان، شاعران به نامی داشت که از وی دفاع می

سان بن ثابت نشست و این شاعران و به خصوص ح در مسجد می صپیامبر
نمودند. مسلماً عایشه از این  ایستادند و مشرکان را ھجو می در کنار وی می

که در زبان   موقعیت بھترین بھره را برده است. این نکته را نیز باید افزود
ای که قرآن به آن نازل شده  عربی، وی از لھجه قریش برخوردار بوده: لھجه

 است.

 تفسیر قرآن -۳
و کلیدی تفسیر قرآن، آشنایی با ادبیات عرب و  از جمله اصول مھم

باشد. عایشه،  برخورداری از میزان قابل توجھی از واژگان این زبان می
آشنایی عمیقی با ادبیات عرب داشت. در حافظه خود نیز انبوھی از واژگان 
زبان عربی را پنھان ساخته بود. این آشنایی با ادبیات عرب و سخنوری 
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رساند. از او در مورد  ه در فھم و تفسیر آیات قرآن کمک میماھرانه، به عایش
 این آیه پرسیدند:

 .]۱۲۷[النساء:  ﴾اءِٓ وَ�سَۡتَفۡتُونكََ ِ� ٱلنّسَِ ﴿
 . »پرسند و از تو در مورد زنان می«

 روایت شده که گفت:
منظور دختر یتیمی است که تحت کفالت مردی قرار دارد. این دختر «

خواھد  شده است. فرد که ولی او نیز ھست، میدر اموال آن شخص شریک 
اش را بپردازد، با او ازدواج نماید. خداوند چنین کسانی  بدون این که مھریه

 .١»را از ازدواج با چنین دخترانی، جز از طریق عدالت، منع نموده است
 در مورد این آیه:

 .]۳۱ر: [النو ﴾وََ� ُ�بۡدِينَ زِ�نتََهُنَّ إِ�َّ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا﴿
 . »ھایشان را آشکار نکنند، جز آن چه خود آشکار است زنان زینت«

 .٢چه خود آشکار است) چھره و دو دست است گفته است: منظور (از آن
داد،  ھایی که او می گرفت. پاسخ عموماً عایشه صدیقه مورد سئوال قرار می

اط داد. سپس منبع استنب استنباط شده از قرآن بودند. نخست پاسخ می
نمود. این استنباط با مھارت خاصی که مخصوص خود  پاسخ را ذکر می
گرفت. روزی شخصی به نام  ھای گوناگون قرآن صورت می عایشه بود، از آیه

خواھم از تو در مورد اخته کردن  سعد بن ھشام نزد وی آمد و گفت: می
 بپرسم. نظرت در این باره چیست؟

کار را مکن. مگر سخن خداوند را درنگ پاسخ داد: این  عایشه صدیقه بی
 ای؟ نشنیده

                                           
 .۴۵۰، ص ۳؛ تفسیر ابن کثیر، ج ۲۴۹، ص ۳صحیح بخاری، ج  -١

 .۲۸۳، ص ۳تفسیر ابن کثیر، ج  -٢
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رسَۡلۡنَا رسُُٗ� وَلقََدۡ ﴿
َ
زَۡ�جٰٗا وَذُرِّ�َّةٗ أ

َ
 .]۳۸[الرعد:  ﴾ مِّن َ�بۡلكَِ وجََعَلۡنَا لهَُمۡ أ

ایم و برای آنان، ھمسران و فرزندانی قرار  پیش از تو پیامبرانی فرستاده«
 . »ایم داده

 .١پس اخته مکن
بود، پیامبران دست به  اگر اخته کردن جایز می منظور وی این است که

زدند؛ چون اخته کردن با ھدف پرھیز از تشکل خانواده و تقبل  این کار می
گیرد. در  مسئولیت خانوادگی و پرداختن مداوم به عبادت خداوند صورت می

اند. با این وجود  مند بوده بیشتر به این کار علاقهاین میان پیامبران از ھمه 
شود که این  اند. پس استنباط می فرموده قرآنی دست به این کار نزده مطابق

 عمل درست نیست.

﴿ ْ ْ ٱ�َِّ�حَ فإَنِۡ ءَا�سَۡتُم مِّنۡهُمۡ رشُۡدٗ وَٱۡ�تَلوُا ٰٓ إذَِا بلَغَُوا ا فٱَدَۡ�عُوآْ ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ حَ�َّ
مَۡ�لٰهَُمۡ 

َ
 .]۶[النساء:  ﴾إَِ�ۡهِمۡ أ

که پا به سن ازدواج گذاشتند، اگر در آنان  اینیتیمان را بیازمایید. تا «
گاھی را احساس کردید، اموالشان را به آنان واگذار کنید  .»رشد و آ

فرمود: قلم از سه نفر برداشته شده  صعایشه صدیقه گفته است: پیامبر
است: کودک تا به سن بلوغ برسد، یا پانزده سال او تکمیل شود. فرد 

 .٢»وانه تا ھوشیار شودخوابیده تا بیدار شود و دی
عایشه در تفسیر قرآن از یک ویژگی مھم برخوردار بود؛ وی در صحنه 
گرم حوادث و نزول مداوم قرآن حضور داشت. بدین جھت او از علت نزول 
گاھی داشت. از جمله اصول مھم تفسیر قرآن  آیات (شأن نزول) به خوبی آ

                                           
 .۳۲۱۲سنن نسائی، شماره  -١

 .۴۵۱، ص ۱یر، ج ابن کثیر در تفس -٢
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رد زمان و مکان نزول بینیم که وی در مو یکی ھمین است. بر این اساس می
گاھی از جو نزول  گاھی منحصر به فردی برخوردار است. این آ آیات، از آ
قرآن، به او در فھم آیات و برداشت درست از آنھا کمک شایان توجھی 

 نمود. در مورد این آیه: می

بَۡ�رُٰ ﴿
َ
سۡفَلَ مِنُ�مۡ �ذۡ زَاغَتِ ٱۡ�

َ
وََ�لغََتِ  إذِۡ جَاءُٓوُ�م مِّن فوَۡقُِ�مۡ وَمِنۡ أ

 .]۱۰[الأحزاب:  ﴾ٱلۡقُلوُبُ ٱۡ�َنَاجِرَ 
تان آمدند.  به یاد آورید آن زمان را (که دشمنان) از فراز و نشیب«
 . »ھا به گلو رسیدند ھا خیره شدند و دل چشم

 گفته است: این امر در جنگ خندق به وجود آمد.
 به این آیه نیز دقت کنید: 

ةٌ خَافتَۡ مِنۢ ﴿
َ
وۡ إعِۡرَاضٗ  �نِ ٱمۡرَأ

َ
 .]۱۲۸[النساء:  ﴾اَ�عۡلهَِا �شُُوزًا أ

 . »اگر زنی از شوھرش ترسید که به او جفا کند یا از او اعراض نماید«
عایشه صدیقه در مورد این آیه گفته است: این آیه در مورد زنی نازل شده 

کشد.  که در کنار مردی بوده است. ھمراھی این زن با شوھر به درازا می
گوید طلاقم مده و نگاھم  خواھد او را طلاق دھد. زن می ن مرد میبنابرای

 .١بدار. تو از ناحیه من حلالی. بنابراین، این آیه نازل شد
با این که وی از نظر سنی کوچک بود، اما آیاتی که زمان کودکی وی در 

دانست که چه  شدند، نیز در حافظه وی وجود داشتند. او می مکه نازل می
 گوید: چه شرایطی نازل شده میزمانی و در 

کردم، بر  در مکه زمانی که من دختری کوچک بودم و بازی می
 این آیات نازل شد: صمحمد

                                           
 .۳۶۴، ص ۱۷-۱۸صحیح مسلم با شرح نووی، ج  -١



 عایشه همسر، همراه و همراز پیامبر   ١٧٤

 

مَرُّ ﴿
َ
دَۡ�ٰ وَأ

َ
اعَةُ أ اعَةُ مَوعِۡدُهُمۡ وَٱلسَّ  .]۴۶قمر: ال[ ﴾٤٦بلَِ ٱلسَّ

  .»تر است تر و تلخ بلکه قیامت میعادگاه آنان است و قیامت سخت«
ابن عباس به ترجمان قرآن مشھور است، اما در مواردی که با این که 

ای برخوردار است. او  عایشه درباره آیات اظھارنظر کرده، از دقت و عمق ویژه
دید. در حالی که ابن عباس در  در خانه پیامبر بود و از نزدیک حوادث را می

وی از نظر سنی  صپرسید؛ چون زمان پیامبر تفسیر، از دیگر صحابه می
 وچک بود، اما عایشه خود ناظر صحنه بود و در حوادث نقش داشت.ک

 ناسخ و منسوخ -۴
اند، توجه  به مطالبی که در قرآن و سنت نسخ شده لعایشه صدیقه

گوید: عاشورا (دھم محرم)، روزی بود که پیامبر  خاصی نموده است. می
گرفت. قریش نیز در زمان  در زمان جاھلیت آن روز را روزه می صخدا

به مدینه آمد، در این  صگرفتند؛ چون پیامبر جاھلیت در آن روز، روزه می
نمود تا روزه بگیرند. اما چون حکم ماه  گرفت و به مردم امر می روز، روزه می

رمضان نازل گردید، ماه رمضان به عنوان فریضه تلقی گردید و روزه عاشورا 
 .١ترک داده شد

 تاریخ -۵
دعوت اسلامی و دوران جاھلیت با این که  عایشه صدیقه در زمینه تاریخ

ای موارد شاھد صحنه نبوده، مطالب فراوانی نقل نموده است.  خود، در پاره
او بدین وسیله نقش اسلام را در یکپارچه و منسجم نمودن اعراب زیر سایه 

                                           
 .۱۶۲، ص ۶مسند امام احمد بن حنبل، ج  -١
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یک پرچم تبیین کرده است. اعراب پیش از این مجموعه قبایل متخاصمی 
 گوید: از پا درآورده بود. میبودند که جنگ آنھا را 

، صخداوند چنین مقدر نموده بود که جنگ بعاث پیش از رسول خدا«
به مدینه آمد که تجمع انصار از ھم  صصورت بگیرد. زمانی پیامبر خدا

پاشیده بود و سرانشان کشته و زخمی شده بودند. خداوند مقررا نموده بود، 
د و به این شکل سبب صورت بگیر صتا بعاث پیش از آمدن رسول خدا

 .١»دخول آنان در اسلام بشود
آشنایی عایشه با تاریخ یک امر مسلم است. او نه تنھا از گذشته اعراب 

گاھی داشت، بلکه با تاریخ سایر سرزمین ھا نیز آشنا بود. او این آشنایی و  آ
گاھی خود را مدیون حافظه و موقعیت خاصی بود که خداوند به او داده  آ

ای قوی  نبوغ سرشاری برخوردار بود و ھم خانه پیامبر زمینه بود. ھم از
گاھی او از تاریخ و رویدادھای دور و نزدیک جھان بود.  برای آ

 اصلاح خطاھای صحابه (استدراکات) -۶
 صشنید، که از پیامبر خدا شد که او از یکی از صحابه مطلبی می گاه می

نمود. عایشه  ارائه می کرد، اما نسبت به موضوع برداشت نادرستی نقل می
 پرداخت. درنگ به تصحیح و اصلاح آن می صدیقه بی

                                           
ای است در اطراف مدینه،  ؛ بعاث، نقطه۳۰۹-۳۲، صص ۲طبری؛ صحیح بخاری، ج  -١

آخرین و مشھرترین جنگ میان اوس و خزرج در آنجا رخ داد. این جنگ به تحریک 
چھل روز قبل از جنگ به تھیه و تدارک سلاح پرداختند.  یھودیان صورت گرفت.

گاه  جنگ شروع شد. ابتدا ابتکار عمل به دست خزرج بود،اما سپس اوس بر آنان  آن
ھایشان را سوزاندند. این جنگ پنج  چیره شدند. بسیاری از آنان را کشتند و خانه

 سال قبل از ھجرت صورت گرفت. (مترجم)



 عایشه همسر، همراه و همراز پیامبر   ١٧٦

 

نقل نموده که: میت در اثر  بامام احمد در مسند خود از ابن عمر
 گفته است: لبیند. عایشه صدیقه گریستن زندگان بر او، عذاب می

چنان که در مورد  ابوعبدالرحمن (کنیه ابن عمر) دچار توھم شده، ھم«
در واقع چنین فرموده  صبدر دچار توھم شده بود. پیامبر خداچاه کھنه 

گریند.  اش بر او می بیند، در حالی که خانواده است: آن شخص عذاب می
 .١»منظور او شخص کافر بود

چنین گفته است: فرود آمدن در محصب (اسم جایی در مکه) سنت  ھم
جا  شدن از آنجا فرود آمد تا بیرون  برای این در آن صنیست. پیامبر خدا

 .٢تر باشد برایش آسان
کرد مبنی بر این که آن چه سبب قطع  یکی از صحابه حدیثی روایت می

 شود، سگ، خر و زن است. نماز می

مۡنَا بَِ�ٓ ﴿  .]۷۰[الإسراء:  ﴾ءَادَمَ وَلقََدۡ كَرَّ
 . »میا داشته یما فرزندان آدم را گرام یبه راست«

                                           
 .۱۰۷-۲۰۹، صص ۶المسند، ج  -١

 .۱۰۷، ص ۶المسند، ج  -٢
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